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  ديباچه
الملل است كه    امنيت انساني، رهيافت نوين مطالعات امنيتي و راهبردي در حوزه روابط بين           

الحق در گزارش توسـعه    پاكستاني، مرحوم پروفسور محبوبدبار به ابتكار ديپلمات فقي    نخستين
  .م گنجانده شد1994انساني برنامه عمران ملل متحد در سال 

محـور از مفهـوم امنيـت در ميـان           شـدن گفتمـان دولـت      مسلطاين رهيافت در برابر تبعات      
هـا بـه     گذاران و دولتمردان مطرح شد و بر آن بـود هـدف مرجـع امنيـت را از دولـت                    سياست
ها تغيير دهد؛ زيرا بسياري از كشورها به دنبال تأمين امنيت دولت به بهاي فقر، گرسنگي،                 انسان
  .ها و جوامع بودند انپناهي و هتك حرمت و كرامت انس سوادي، بي بي

پژوهشكده مطالعات راهبردي نيز در چارچوب گفتمان جمهوري اسلامي كـه حكمرانـي و          
به پژوهش و آموزش در ذيـل       ) شمسي(امنيت انساني در متن آن قرار دارد، از آغاز دهه هشتاد            

هـايي نيـز     ها، مقالات و گـزارش     ي مبادرت نموده و در اين حوزه، كتاب       دستور كار امنيت انسان   
  .منتشر نموده است

المللـي    همـايش بـين    ،)يونـسكو (اكنون كه سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحـد           
فصلنامه مطالعـات راهبـردي     كند،   امنيت انساني در غرب آسيا را در دانشگاه بيرجند برگزار مي          

هاي اعضاي هيأت    غتنم شمرده و مطالب اين شماره را به تأملات و پژوهش          نيز اين فرصت را م    
  . علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي در حوزه امنيت انساني اختصاص داده است

پـرداز بنـام     بخـش، نظريـه    علاوه بر اين، دو مقاله انگليسي نيز از سركار خانم شهربانو تـاج            
ي و دكتر محمدرضا دهشيري بـراي درج در ايـن           امنيت انساني و آقايان دكتر محمدرضا مجيد      

  .شود گذاري مي شماره فصلنامه در نظر گرفته شده كه بدينوسيله، از اين عزيزان نيز سپاس
  

 دبيرسر





  
  
  

  امنيت و آزادي؛
  در جستجوي نگرشي معطوف به توسعه پايدار

  
  رضا خليلي

  
  چكيده

اي است كه ذهن بسياري از انديشمندان،  لهأ مس،نسبت امنيت و آزادي با يكديگر
هاي مردم را به خود مشغول داشته و بررسي رابطة اين دو  سياستمداران و حتي توده

با توجه به اين . هميت بسياري برخوردار استهاي نظري و عملي از ا مقوله در عرصه
با عنايت به مقولة اهميت، مقاله حاضر به دنبال بررسي نظري رابطة امنيت و آزادي 

 پرسش اصلي مقاله اين است ،به عبارت ديگر. مهم ديگري به نام توسعة پايدار است
 سازد؟ پذير مي يابي به توسعه پايدار را امكان كه چه نسبتي ميان امنيت و آزادي، دست

شود و   مفهوم آزادي اشاره ميوبراي پاسخ به اين پرسش، ابتدا به تعريف امنيت 
 بر اساس معيار عقلانيت به عنوان عنصر مشترك اين دو مقوله با توسعه پايدار، ،سپس

به بررسي نوع و ميزان ارتباط هريك از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي با توسعة 
  .شود پرداخته مي عقلانيت در ارتباط هستند، پايدار كه مبتني بر

   امنيت، آزادي، عقلانيت، توسعه پايدار، خردگرايي:ها واژهكليد

                                                                                                                             
شناسي  دانشجوي دكتراي علوم سياسي در دانشگاه جواهر لعل نهرو در هند، محقق گروه مطالعات پايه و روش                 

  .و عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي
 41 شماره مسلسل • 1387 پاييز •وم س شماره •دهم ياز سال •فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه
اي كهن و ديرينه است كه با جوهر هستي انسان پيوندي ناگسستني داشته و  امنيت مقوله
 است كه به يك سال به هيچ وجه تازگي ندارد، بلكه به حدي كهن«اي است كه  آزادي نيز مقوله

 نسبت ،بر همين اساس). 1(» كنون منشعب كرده است ها تا ترين زمان تعبير نوع بشر را از قديم
 را همواره به خود مشغول انديشمنداناي تاريخي است كه ذهن  لهأميان اين دو مقوله نيز مس
  .اي اساسي باقي خواهد ماند لهأداشته و در آينده نيز مس

يك از آنها را براي تداوم و تكامل حيات  تي هستند كه ضرورت هيچ آزادي مقولا امنيت و
توان ناديده گرفت، اما تقدم امنيت بر آزادي يا آزادي بر امنيت همواره مطرح بوده  نوع بشر نمي

و سرگذشت جوامع بشري نشان داده است اغلب يا آزادي به بهانة امنيت مثله شده، يا امنيت 
 چنانچه بخواهيم نسبت اين دو مقوله را ،بنابراين. موشي رفته استبه بهاي آزادي به محاق فرا

با يكديگر مورد بررسي قرار دهيم، پرسش از تقدم و تأخر آنها اولين پرسشي است كه به ذهن 
 اما هدف اين مقاله بررسي ،)كه البته موضوعي بسيار مهم و قابل تأمل است(شود  متبادر مي

بر امنيت نيست، بلكه نگارنده درصدد بررسي معاني و مفاهيم تقدم امنيت بر آزادي يا آزادي 
 دستيابي به نسبتي منطقي ميان آنهاست كه معطوف به توسعه پايدار به منظور ،اين دو مقوله

ميان امنيت و آزادي، ) اي چه نوع رابطه( پرسش اساسي اين است كه چه نسبتي بنابراين،. باشد
  سازد؟ پذير مي دستيابي به توسعه پايدار را امكان

امنيت (عنوان مفروض بديهي، نهفته است اينكه ميان اين دو مقوله  آنچه در اين پرسش، به
به توسعه پايدار منتهي لزوماً ها و روابط مختلفي برقرار است كه همگي آنها  نسبت) و آزادي

ا حامل  از امنيت و آزادي تعاريف مختلفي وجود دارد كه همة آنه،به عبارت ديگر. شوند نمي
 به تبع پرسش ،بنابراين.  دستيابي به توسعه پايدار، نيستندبراينسبت منطقي ميان اين دو مقوله، 

 نظير اينكه چه تعاريفي از امنيت وجود دارد؟ چه ،شود هاي ديگري مطرح مي مذكور، پرسش
مفاهيمي از آزادي مطرح است؟ مفهوم توسعه پايدار چيست و عناصر و شرايط لازم آن 

ند؟ هريك از تعاريف امنيت و آزادي چه ارتباطي با عناصر و شرايط لازم براي تحقق كدام
 با توسعه پايدار تناسب ،توسعه پايدار دارند؟ و كداميك از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي

مبتني بر ( براساس اين مفروض علمي كه عقلانيت ها اين پرسشبيشتري دارد؟ پاسخ به 



 497ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ... امنيت و آزادي؛ در جستجوي نگرشي معطوف به

عنصر مشترك امنيت، آزادي و توسعه پايدار است، اجزاي )  نقادفردگرايي مثبت و شناخت
  .دهد اصلي مقاله حاضر را تشكيل مي

گونه كه گفته شد، امنيت و آزادي مقولاتي ديرينه و كهن هستند و تاريخ جهان را  همان
 شناخت تعاريف و مفاهيم ،بنابراين. توان تاريخ رشد آگاهي دربارة امنيت و آزادي دانست مي
در اين نگاه تاريخي بايد به تأثير .  مقولات و تحليل رابطة آنها نيازمند نگاهي تاريخي استاين

متقابل عوامل رواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي تكنولوژيكي نيز توجه داشت و 
هاي گذشته را در پرتو  دليل متأخربودن مفهوم توسعه پايدار، به ناگزير بايستي انديشه  ه ب،ويژه به

براساس چنين نگاهي و با فرض اينكه تعريف و مفهومي از . علايق و مسائل مدرن بررسي كرد
امنيت و آزادي كه بيشترين نسبت اين دو مقوله با عقلانيت مبتني بر فردگرايي و شناخت نقاد 
را در خود نهفته باشد به توسعه پايدار نزديكتر است، در سه بخش مجزا و در عين حال مرتبط 

 ، ابتدا به بررسي تعاريف مفهومي امنيت، سپس به بررسي مفاهيم آزادي و در نهايت،يگربا يكد
  .اساس عنصر عقلانيت خواهيم پرداختبه تحليل رابطة آنها با يكديگر و با توسعه پايدار بر

  
  شناخت و تعريف امنيت

بحث دربارة امنيت بيش و پيش از هر چيز نيازمند درك مشترك يا حداقل تصوري 
پذير نيست و دستيابي به تعريف امنيت هم بدون  مبهم از آن است كه جز با تعريف امكانغير

 پيش از آنكه موضوع نيز مانند هر پديده اجتماعي ديگر،شناخت آن ممكن نيست؛ زيرا امنيت 
 دشواري شناخت امنيت نيز در عين حال،. تعريف قرار گيرد، بايد موضوع شناخت واقع شود

 دشواري شناخت و پيچيدگي و ابهام ،واقع در. ام در تعريف آن كمتر نيستاز پيچيدگي و ابه
  .ندستف امنيت كاملاً با يكديگر مرتبط هدر تعري

 هيچ ، بنابراين.)2(تعريف يعني شناساندن از طريق عالم زبان، عالم ذهن يا عالم خارج 
شود و تا  واقع نمياي بدون قرارگرفتن در حداقل يكي از اين سه عالم، موضوع شناخت  پديده

اي از طريق ظهور و حضور در يكي از اين سه عالم مورد شناسايي قرار  هنگامي كه پديده
سطح و يكسان بته اين انواع شناخت و تعريف، همال. شود نگيرد، موضوع تعريف واقع نمي

ف تر قابل تعري مورد شناسايي قرار گيرد، آسان) عين(اي كه در عالم خارج  نيستند و پديده
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اي است كه   امنيت مقولهدر عين حال،. است و اجماع بيشتري هم دربارة تعريف آن وجود دارد
نه تنها در عالم خارج و از طريق مشاهده و تجربه و آزمون قابل شناسايي و تعريف نيست، 
بلكه در عالم ذهن و زبان نيز اجماع قابل قبولي دربارة آن وجود ندارد تا براساس آن بتوان به 

  .اخت و تعريفش پرداختشن
توان براي آن در نظر  امنيت معني خاص و واحدي ندارد، مصداق بيروني مشخصي را نمي

دهد و  گرفت، مدلول معيني براي آن قابل تصور نيست، به مفهوم معلوم و روشني رجوع نمي
لفرز به  به تعبير و، و به همين دليلندعناصر سازنده و مقوم آن به آساني قابل شناسايي نيست

 هم معتبر است و هم ، كه هر تعبير و تعريفي درباره آن)3( است تبديل شده»آميزي نماد ابهام«
 كه هر كسي وجهي از وجوه مختلف آن را مبناي شناخت قرار رو  معتبر است از آن.اعتبار بي

 نيست، يداده و براساس آن به تعريفش پرداخته و چون ناظر بر هيچ مصداق بيروني مشخص
اعتبار است به اين دليل كه باب تعريف  بي. تواند اعتبار آن را مورد سؤال قرار دهد ي نميكس

تواند  دربارة آن براي همگان گشوده است و هر شخص ديگري نيز براساس شناخت خود مي
  .سطح تعريف ديگران قايل شود به تعريف آن پرداخته و براي تعريفش اعتباري هم

سو نتيجة سرشت ذاتي آن و از سوي  عريف امنيت، از يكدشواري شناخت و پيچيدگي ت
 ،واقع در. باشد كه در نتيجة تحول تاريخي بر آن مترتب شده است  حاصل ويژگيهايي مي،ديگر

 بلكه مفهومي مركب است كه شناخت آن جز با شناخت سرشت ذاتي و ،مفهومي كلينه امنيت 
بندي تعاريف  گونه تعريف يا حتي تقسيم هر،بنابراين. پذير نيست اش امكان تحولات مفهومي

  .ها صورت گيرد موجود از آن بايستي با عنايت به اين ويژگي
تواند به ميزان كمتر يا بيشتر از آن  امنيت، ارزش و موقعيتي است كه فرد يا كشور مي

  در بررسي مفهوم، بنابراين.)4(توان از امنيت مطلق سخن گفت  نميگاه برخوردار باشد، اما هيچ
تعريف امنيت و .  آن توجه داشت»بودن نسبي«امنيت و حتي در تعريف آن همواره بايد به 

سو پيوندي مستقيم و سترگ با ذهنيت و درك نخبگان و مردم  ترسيم عرصه و دامنة آن، از يك
 هاي آنان در ها و پيشاتجربه  متأثر از پيشافرض،پذيري و تهديد داشته و از سوي ديگر از آسيب
و در ) 5(استمانند آن هاي ملي، مصالح ملي، قدرت ملي و   چون منافع ملي، ارزشمقولاتي

مفهومي  ،امنيت از يك طرف. )6(ت، نتيجة تحول گفتماني و بازي زباني نيز هسعين حال
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هاي   بدون تجزيه مفهومي و تميز حوزه،و از طرف ديگر) 7(شود  ميلمدادناپذير ق تجزيه
، )9(، ابعاد داخلي و خارجي)8(فرهنگي محيطي و سياسي ـ ـ  منابعمختلف نظامي، اقتصادي،

اي و   و منطقه)11(المللي ، سطوح فردي، ملي و بين)10(افزاري افزاري و نرم وجوه سخت
  .ساز و تهديدآميز آن قابل شناخت و تعريف نيست هاي فرصت و چهره) 12(جهاني

 دنبال كسب استقلال سو به  از يك.)13( گاهي وسيله بوده است و گاهي هدفامنيت
عنوان   همواره در ذيل مفاهيمي چون قدرت، جنگ و صلح به،مفهومي است و از سوي ديگر

 .)14(الملل تعريف شده است و روابط بينمباحث مورد توجه علم سياست، علوم استراتژيك 
 تحولات جديد ،ها در قالب ملي به آن نگريسته شده و از طرف ديگر  براي مدت،از يك طرف

تر جهاني  گستردهظام جهاني، مبتني بر ميزان بالاي وابستگي متقابل، درك آن را در چارچوب ن
ها كه ناشي از سرشت ذاتي امنيت بوده، بر  برخي از اين ويژگي). 15(ايجاب نموده است

ها از آن  دشواري شناخت و پيچيدگي و ابهام تعريف آن افزوده و به تعدد تعاريف و برداشت
 بوده است كه اين پديده در سير تاريخي  ي مفهومي حاصل تحول، و برخي ديگردامن زده است

كه هريك متناسب با دورة (خود داشته و به جاي تعريف واحد، تعاريف مختلفي از آن را 
  .شكل داده است) خاص تاريخي است

با توان كاملاً منطبق ساخت، اما  ها نمي هرچند مرزهاي تاريخ را با مرزهاي تعريف پديده
توجه به تحول و با ) ويژه تعاريف امنيت ملي به(عنايت به تعاريف مختلف موجود از امنيت 

 ،)16(كنون داشته است  نوع زندگي بشر تاترين  كه اين پديده از ابتدايي تاريخي ـ گفتماني
توان  تعاريف امنيت را ذيل چهار عنوان، كه هر يك با دورة خاصي از تاريخ نيز تطبيق دارد، مي

  :بندي كرد تقسيم
  

  حفظ بقا و موجوديت
 مفهومي مدرن و متعلق به عصر جديد است، اما مفهوم امنيت از ديرينگي و 1امنيت ملي

 گيتي نهاد،  از زماني كه انسان پا به صحنة. قدمتي به اندازه حيات آدمي برخوردار بوده است
.  تضمين آن بوده است اولين دغدغة او و تداوم حيات آدمي در گرو،حفظ بقا و موجوديت
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آدمي آنگاه كه « و استتر از مفهوم اجتماع و جامعه  مفهوم امنيت به اين معنا داراي قدمتي كهن
م آشنايي هميشه همراه بر هيبت و هويت اجتماعي در نيامده بود نيز به امنيت به چش

دي امنيت از  ميان امنيت به معناي حفظ بقا و موجوديت و سطح فر، بنابراين.)17(»نگريست مي
 حفظ بقا و موجوديت را ،و بدين ترتيباست همان ابتداي تاريخ حيات بشر رابطه برقرار بوده 

  .ترين و مهمترين تعريف آن تلقي نمود ترين و در عين حال كانوني توان قديمي مي
 اولين و مهمترين تعريف اين پديده ،گونه كه تعريف امنيت به حفظ بقا و موجوديت همان
، اولين مرحله حيات افراد و جوامع  است با مرحله نخست زندگي بشر تطبيق داشتهبوده كه

 حفظ بقا و موجوديت و در عين حال،. بوده استدر گرو حفظ بقا و موجوديت انساني نيز 
همچنين امنيت فردي به مفهوم ابتدايي آن با آنچه امروزه مدنظر است بسيار متفاوت بوده و به 

 به دليل رابطة ،واقع در). 18(دني با امنيت دولت گره خورده است جدانش به شكل،تعبير بوزان
بود كه حفظ بقا و  - هاي ملي  گيري دولت پس از شكل - تنگاتنگ امنيت فردي با امنيت دولت 

 ،هاي ملي شد و بدين ترتيب موجوديت سطح فردي تبديل به حفظ بقا و موجوديت دولت
گيري  لين و مهمترين تعريف امنيت تا پيش از شكل او،گونه كه حفظ بقا و موجوديت همان

گيري دولت ملي در قرن هفدهم و تمايل آن به بقا، مفهوم  مفهوم كلاسيك دولت بود، با شكل
كارگيري اصطلاح بقاي ه ب. )19(امنيت ملي مبتني بر بقا نيز از اهميت اساسي برخوردار شد

هاي ملي است، بيانگر اولويت و   دولتگيري  كه منطبق با اين تعريف امنيت پس از شكل1ملي
ترين تعريف امنيت است و تعاريف ديگر  عنوان كانوني در عين حال اهميت اين تعريف به

  .باشند مبتني بر آن مي
  

  فقدان تهديد
ترين حلقه تعريف امنيت، منطبق با نخستين  عنوان كانوني اگر حفظ بقا و موجوديت، به
 مرحله حيات افراد و جوامع انساني بوده است، فقدان تهديد دوران زندگي بشر و درواقع اولين

زماني ) هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ مفهومي(عنوان دومين حلقه تعريف امنيت   به
 ، اساس و براين) 20( گرفتند ني و اجتماعات سياسي شكلهاي سرزمي معنادار شد كه موجوديت
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 اجتماعي و هاي از هرگونه تهديد نسبت به بنيانتعريف امنيت با نگرش سلبي، بر رهايي نسبي 
  ).21(عناصر دولت متمركز شد

اعتبارشدن تعريف پيشين نيست؛ زيرا حفظ بقا و   تعريف جديد امنيت به معني بي،البته
اي از موضوعات، از جمعيت و سرزمين و حاكميت تا نظام اجتماعي   طيف گسترده،موجوديت
شامل ) 23( گ و هويت و حتي احترام و پرستيژ جهاني را فرهن،)22(هاي حياتي ملي و ارزش

هاي سياسي همواره موضوعي دارند كه نيازمند محافظت باشد، اما اهميت  شود و موجوديت مي
  .اين موضوعات طبعاً هم سطح با يكديگر نيست

 در تعريف امنيت به فقدان تهديد، رهايي از تهديد بيروني كه ناشي از نگرش سلبي است،
بنابراين، اين تعريف امنيت هرچند از تعريف اوليه ). 24(باشد ميت خاصي برخوردار مياز اه
 در فقدان  تر است، اما به دليل اينكه بر نگرش سلبي متمركز است و امنيت را صرفاً يافته تكامل

فقدان ( اين تعريف ،رو از اين. تواند موجد ناامني باشد كند، خود مي تهديد بيروني تعريف مي
  .انسترا نيز بايد تغييرپذير تلقي د) يدتهد

  
  كسب قدرت و توانايي

 تهديد بيروني اهميت داشت و تمركز عمده 1»امنيت از«در تعريف امنيت به فقدان تهديد، 
 اما با تكوين دولت مدرن و معنادارشدن مفهوم حاكميت و منافع ،بر دفع تهديدات بيروني بود

عريف امنيت واقع شد و براساس نگرشي ايجابي، ملي، كسب قدرت و توانايي در كانون ت
آزادي جايگزين تعاريف ديگر شد و گسترش امنيت به جاي و  توسعه، رفاه 2»امنيت براي«

 رهايي نسبي از تهديدات ،بدين ترتيب. كسب و حفظ آن از اهميت خاصي برخوردار گرديد
ود، به توانايي براي رويارويي بيروني كه در تعريف دوم از امنيت مورد تأكيد ب) عمدتاً نظامي(

و امنيت همنشين با ) 25(تحول يافت) دروني(پذيري  و آسيب) بيروني(با هرگونه تهديد 
 گرديد كه همگي ناظر بر قدرت و توانايي مانند آن و )27(ه، رفا)26(مفاهيمي چون توسعه

  . از سوي ديگر هستند،المللي سو و اقتدار و توانمندي بين داخلي از يك
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 غلبة نگرش ايجابي و ماهيت تأسيسي امنيت در اين تعريف، علاوه بر پيامدهاي ،تهالب
كسب و حفظ قدرت و توانايي در اين مرحله از . مثبت، داراي پيامدهاي منفي نيز بوده است

 خود منشأ اصلي ناامني و تهديد نيز ،تكامل تاريخي و مفهومي امنيت، به صورتي معماگونه
به همان ميزان كه كسب قدرت و توانايي ممكن است موجد امنيت باشد، شود؛ زيرا   ميلمدادق

معماي قدرت ـ امنيت در ادبيات . تواند باشد زمينه كشمكش و درواقع مخل امنيت نيز مي
). 28(امنيت به كسب قدرت و توانايي استامنيتي ناظر بر همين وجوه مثبت و منفي تعريف 

عنوان آخرين حلقه آن در نظر   توان و نبايد به ا نيز نمي حلقه سوم از تعريف امنيت ر،بنابراين
  .وجوي تعريف ديگري بود كه فارغ از اين مشكلات باشد گرفت و بايستي در جست

  
  كاري گرايي و هم هم

گيري دولت مدرن با جوهرة حاكميت در چارچوب مرزهاي ملي، كه مبناي  شكل
المللي را  ، زمينة ناامني در عرصة بينگيري تعريف امنيت به كسب قدرت و توانايي بود شكل

هاي ملي كه با هدف تأمين امنيت شكل گرفته و  به عبارت ديگر، حاكميت. فراهم ساخت
المللي را دامن زدند و  تقويت شده بودند، به بهاي تأمين امنيت ملي، ناامني در عرصة بين

  .م ساختند جديد از امنيت فراهيگيري تعريف  زمينه را براي شكل،ترتيب بدين
و ركن اصلي چهرة  )29(مرزهاي ملي، جوهرة دولت مدرن بودحاكميت در چارچوب 

هاي مستقل ملي در تلاش براي كسب   حاكميت،داد كه براساس آن اش را تشكيل مي سياسي
اين چهره از دولت مدرن، حاصل . به عامل ناامني مبدل شدند) امنيت(قدرت و توانايي 

  از انسان و جامعه بود و تلاش آن براي كسب قدرت و توانايي) اليستيرئ(گرايانه  برداشت واقع
آليستي و  ه هاي ايد المللي نداشت، اما برداشت ومرج و ناامني بين ملي حاصلي جز هرج

بينانه به  انترناسيوناليستي كه بيانگر چهرة اخلاقي و هنجاري مدرنيته و مبتني بر نگاهي خوش
المللي و  گرايي بين  هم،يگري از امنيت قرار گرفتند كه براساس آنانسان بودند، مبناي تعريف د

  .كاري جهاني را در مركز ثقل اين مفهوم قرار داد هم
هاي فكري   زمينه  فكري برداشت انترناسيوناليستي از امنيت به گروسيوس و هاي زمينه

اي تعريف جديد امنيت ها كه مبن اين برداشت. گردد  امنيت به كانت برميازآليستي  برداشت ايده
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ها  بينانه به انسان و جامعه و ضرورت همكاري ميان دولت نگاه خوش هستند، بر 
در برداشت انترناسيوناليستي، . باشند متكي مي) آليستها ايده(ها  و ملت) انترناسيوناليستي(

امري  ،كاري هماين آليستي،   اما در برداشت ايده،)30(ها ناشي از ضرورت است همكاري دولت
بينانه به انسان و اعتماد به عقل خودبنياد انساني است  اخلاقي و ارزشي و نتيجه نگرش خوش

  ).31(هاي مشترك بشري است ر براساس ارزشپايدا) امنيت(كه پيامد آن صلح 
. بندي نمود توان تقسيم براساس آنچه گفته شد، تعاريف امنيت را در چهار دسته كلي مي

د، نباش ترين آن مي ترين حلقه تا گسترده تحول مفهومي امنيت از كانونياين تعاريف كه نشانگر 
ترين آن نيز منطبق  ترين نوع جوامع انساني تا پيشرفته با تحول تاريخي اين مفهوم از ابتدايي

تعريف امنيت به حفظ بقا و موجوديت، با جامعة سنتي؛ تعريف امنيت به فقدان تهديد، . هستند
 تعريف ،عريف امنيت به كسب قدرت و توانايي، با جامعة مدرن و بالاخرهبا جامعة فراسنتي؛ ت

 اين ، در عين حال.)32(جامعة فرامدرن نسبت نزديكي دارندكاري، با  گرايي و هم امنيت به هم
ها، يعني مراحل  چهار تعريف از امنيت با چهار مرحله حيات افراد، جوامع انساني و دولت

عنوان تعاريف   تعاريف مذكور را بايد به،مل انطباق دارند و بنابراينتكوين، تثبيت، توسعه و تعا
اكنون بايد ديد چه تعاريف . عنوان تعاريف مصداقي آن   نه به،مفهومي امنيت در نظر داشت

اي از آزادي نيز وجود دارد تا براساس آنها نسبت اين دو مقوله با يكديگر و با توسعه  مفهومي
  .گيردپايدار مورد سنجش قرار 

  
  ماهيت و مفاهيم آزادي

نشدني كه  اصطلاحي است تعريف«اي كه معتقد است آزادي  اگرچه پذيرش ديدگاه افراطي
ها و اشتباهات و   بدفهمينهايت و در معرض بي... ابهام آن از حد و حساب بيرون 

براي همگان دشوار باشد، اما كمتر كسي است كه دشواري شناخت و ) 33(»خطاهاست
مانند ( شناخت و تعريف اين مقوله نيز ،واقع در.  و ابهام تعريف آزادي را منكر شودپيچيدگي

 در مورد آزادي نيز به تعداد افرادي كه ،دشوار، مبهم و پيچيده است و به همين دليل) امنيت
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اما هدف اين نوشتار نه بررسي تعاريف . اند، تعريف وجود دارد درصدد شناخت آن برآمده
  . آن است1ه، بلكه شناخت ماهيت و مفاهيممختلف اين مقول

 اما اين باور مورد ،)34(دانند  مي3هاي بسيار  با برداشت2برخي آزادي را مفهومي يگانه
هرچند آزادي لفظي است با معاني . پذيرش همگان نيست و در درستي آن نيز بايد ترديد كرد

دهد،  هاي متفاوت ارجاع مي بسيار، مفهومي است با مصاديق مختلف و دالي است كه به مدلول
از آزادي . هاي مختلف صرفاً بخشي از پيچيدگي ماهيت آن هستند اما معاني، مصاديق و مدلول

هاي مختلف وجود دارد، بلكه فراتر از اينها مفاهيم متمايز و  نه تنها معاني، مصاديق و مدلول
زادي، علاوه بر تمايز حتي متضادي نيز براي آن قابل تصور است و براي درك درست ماهيت آ

عنوان مفهوم واحد، بايد به تمايز ميان مفاهيم مختلف   هاي آن به ميان معاني، مصاديق و مدلول
 همگي موارد مذكور را نبايد در يك سطح قرار داد و ،به عبارت ديگر. آن نيز توجه داشت

  . تحت عنواني واحد بررسي كرد
مفاهيم دوگانه آزادي ناظر بر .  ارائه شده استبراي آزادي مفاهيم دو، سه و چهارگانه نيز

مفاهيم ). 35(باشد نظران مي يرش بسياري از صاحبوجوه مثبت و منفي آن است كه مورد پذ
جانبه است كه مفاهيم دوگانه مثبت و منفي را نيز در خود  اي سه گانه آزادي بيانگر رابطه سه

) ج(براي انجام عمل ) ب(از قيد و بند ) الف(جانبه، عامل  براساس اين رابطه سه. نهفته است
 از آن پس مورد ، مطرح شد4كالوم  توسط مك1967جانبه كه در سال   اين رابطه سه. آزاد است

 مفاهيم چهارگانه آزادي كه توسط ، و بالاخره)36(يرش انديشمندان بسياري قرار گرفتپذ
در  .)37(است)  مثبت و منفيبيروني، دروني،(فاينبرگ مطرح شد، مشتمل بر چهار نوع آزادي 

گونه كه مفهوم واحد و يگانه از آزادي ناقص و نارساست و ماهيت پيچيده و   همانعين حال،
توان  هايي دارند كه نمي  سه و چهارگانه نيز محدوديت دهد، مفاهيم دو، مبهم آن را نشان نمي

  .رك كردبراساس آنها به بررسي مفاهيم آزادي پرداخت و ماهيت واقعي آن را د

                                                                                                                             
1 . concepts 
2 . one concept 
3 . many conceptions 
4 . MacCallum 



 505ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ... امنيت و آزادي؛ در جستجوي نگرشي معطوف به

مفاهيم چهارگانه مورد نظر فاينبرگ بيش از حد گسترده و مبسوط است و قيد و بندها و 
 عدم آزادي محسوب ،واقع آورد كه در عنوان قيدوبند بر آزادي به حساب مي  شرهايي را به

توان محدودكردن رفتار انساني را داشته باشد  در اين طرح، هر خير و شري كه . شوند نمي
و اين ميزان بسط و گستردگي ) 38( شدهلمدادمانعي در برابر آزادي ق) اري و ناتوانيحتي بيم(

 هرچند آزادي ،بنابراين. مفاهيم آزادي به معني خلط مفاهيم اين مقوله با مصاديق آن است
توان پذيرفت، اما آزادي  عنوان مفاهيم مختلف آن مي بندي به مثبت و منفي را در اين تقسيم

واقع جزء مصاديق آزادي   زيرا اينها درانست،توان جزء مفاهيم آن د ي را نميبيروني و درون
  بلكه تلفيق و در،بندي مفهومي نيست بندي چهارگانه آزادي، صرف تقسيم يعني تقسيم. هستند
 تا آنجا كه به مفاهيم آزادي بنابراين،. بندي مفهومي و مصداقي است  خلطي از تقسيم،واقع

و آنجايي كه به مصاديق آزادي اشاره دارد ) آزادي مثبت و منفي( است پرداخته، قابل پذيرش
  .باشد مي قابل نقد ،بندي مفهومي و در نتيجه ، خارج از تقسيم)آزادي دروني و بيروني(

كند  جانبه تعريف مي اي سه گانة آزادي تأكيد و آن را همواره رابطه نگرشي كه بر مفاهيم سه
كوشد از چيزي آزاد باشد تا چيز ديگري   انسان مي،بندي ن تقسيمبراساس اي. نيز قابل نقد است

يا  هم مثبت است و هم منفي، ، هر آزادي در يك زمان،بنابراين. شود يا طور ديگري عمل كند
فرد يا گروهي كه . گونه نيست كه هميشه اين  حالي در، )39(درواقع نه مثبت است و نه منفي

جنگد، هرچند به دنبال آزادشدن از   يا ملتي كه عليه بردگي ميخواهد خود را از بند آزاد كند مي
 اولاً آزادي مفهومي ،بنابراين. )40(داند چه چيز ديگري باشد بشود نميچيزي است، اما هميشه 

جانبه، يعني يا مثبت است يا منفي و ثانياً هرچند مفاهيم دوجانبة آن به  دوجانبه است نه سه
شوند، اما  هاي ايجابي يا سلبي يك قضيه محسوب مي د و صورتلحاظ منطقي دور از هم نيستن

ارض كامل با يكديگر  در دو مسير مختلف پيش رفته و به تع،عملاً و از نظر تاريخي
  ).41(اند انجاميده

رسيم كه مفاهيم دوگانه مثبت و منفي آزادي قابل پذيرش هستند و  تا اينجا به اين نتيجه مي
اكنون اين پرسش مطرح .  نقدپذيرند،ة آن بنا به دلايلي كه گفته شدگانه و چهارگان مفاهيم سه
گانه و چهارگانة مذكور ـ صرفاً شامل همين  رغم نفي مفاهيم سه به آيا مفاهيم آزادي ـ است كه

دو مفهوم مثبت و منفي است؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند بررسي ماهيت و مضمون هريك از 
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 ضمن ،بنابراين.  روشن و واضح از محدوده و قلمرو آنهاستيابي به درك اين مفاهيم و دست
مفاهيم ديگر از آن را نيز بررسي /  وجود مفهوم امكانپرداختن به مفاهيم منفي و مثبت آزادي، 

  :كنيم مي
  

  آزادي منفي
بودن، ليبرالي يا  بودن آزادي منفي، راستين يا كاذب هرچند دربارة مدرن يا قديم

امدهاي مترتب بر پذيرش آن اختلاف نظر وجود دارد، اما در اينكه آزادي بودن و پي غيرليبرالي
 مداخله ديگران است، كمتر اختلاف نظر 1»آزادي از«منفي به معناي نفي و فقدان دخالت، يا 

اي جديد است كه  مقوله) ويژه كنستان  نظير برلين و به(آزادي منفي از نظر برخي . وجود دارد
 ت و در مقدم بر مفهوم آزادي مثب،و از نظر برخي ديگر) 42(يشتري داردبا دوران مدرن تطابق ب

 اين نوع نگرش، با راستين يا كاذب دانستن آزادي منفي .)43(درآمدي بر آن است  پيش،واقع
كنند، بر راستين و قابل دفاع  بودن آن دفاع مي  زيرا كساني كه از مدرن.ارتباط نبوده است هم بي

ند و معناي بنيادين آزادي را در همين نوع آزادي گنجانده و معاني ديگر را بودنش نيز تأكيد دار
بودن آن،  كه طرفداران قديم درحالي، )44(كنند اي استعاري تلقي مي ا معانيدر امتداد آن دانسته ي

  ).45(دانند تر مي  راستين و قابل دفاعآزادي مثبت را
ي طولاني دارد و ازجمله مقولاتي است كه ا بحث از آزادي منفي در آموزه ليبراليستي سابقه

رسد اين نوع آزادي مفهومي  اند، اما به نظر نمي انديشمندان ليبرال توجه خاصي به آن داشته
ليبرال ) ر هابز و بنتامينظ(كه برخي مبلغان و مدافعان آن  منحصراً ليبرالي باشد؛ زيرا درحالي

بر استقلال و خودمختاري ) ان استوارت ميلازجمله كانت و ج(ها  نبودند، بسياري از ليبرال
 پيوندي ، بنابراين.)46(اند  آزادي مثبت است تأكيد داشتهعقلاني كه بيشتر متناسب با مفهوم

  .توان يافت ضروري ميان اين نوع آزادي و ليبراليسم نمي
 آزادي منفي از. اين تفاوت ديدگاهها، دربارة پيامدهاي پذيرش آزادي منفي نيز مطرح است

تواند زمينه را براي ايجاد و تحكيم پلوراليسمي مبتني بر پذيرش تنوع و   مي،سو يك
گيري  ناپذيري خيرهاي اصيل انساني فراهم سازد و بدين ترتيب مانعي براي شكل قياس

                                                                                                                             
1 . freedom from 
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 ،و از سوي ديگر) 47(گيري اقتدارگرايي هستند بناي شكلديدگاههاي مونيستي باشد كه زير
افتد و   آورد كه از دنيا به دور مي صورت موجودي مجرد در مي  ا بهصرف آزادي منفي، فرد ر«

ورزد و پيوسته نفس خويش را سست و در معرض خطر احساس  ديگر بدان اعتماد نمي
شدن جامعه و  اي شدني زمينه را براي توده اي و به واسطه چنين تفرد و ذره) 48( »كند مي
  ).49(كند گيري اقتدارگرايي فراهم مي لشك
ا وجود اين تفاوت ديدگاهها دربارة آزادي منفي، در اينكه آزادي در اين مفهوم عبارت از ب

در امان بودن از مداخله ديگران يا فقدان اجبار و سلطة خارجي بر فرد است، اشتراك نظر 
 هرچه حدود مداخله بيشتر باشد، محدودة ،با پذيرش اين تلقي از آزادي منفي. وجود دارد

 در عين حال،. تر است هرچه حدود مداخله كمتر باشد، محدودة آزادي گستردهآزادي كمتر و 
 پرداختن به مفهوم ،همين حدود عدم مداخله عامل اختلاف نظر است و تعيين حدود قلمرو آن

سازد؛ زيرا نفي دخالت ديگران، كه لازمة آزادي منفي است،  ناپذير مي مثبت آزادي را اجتناب
باشد كه  بخشيدن به آن هم  دم مداخله، مستلزم شرايطي براي فعليتعلاوه بر تعيين قلمرو ع

  .پذير نيست امكان) آزادي مثبت(جز در پرتو صاحب اختيار بودن و استقلال عقلي 
  

  آزادي مثبت
 مشاركت در در مفهوم آزادي مثبت، خودمختاري فردي، عمل برحسب مقتضيات عقلي و

 ميزاني كه آزادي منفي نيازمند عدم مداخله است،  به، بنابراين.)50(قدرت عمومي نهفته است
به عبارت ديگر، هرچند آزادي مثبت صورت . آزادي مثبت با توان عقلي انسان مرتبط است

ايجابي آزادي منفي و درواقع در تداوم آن است، اما آزادي مثبت به معني صاحب اختيار و 
گران يا فقدان مانع براي انجام عمل ارباب خود بودن، از آزادي منفي به معني عدم مداخله دي

  ).51(شدبا كاملاً متمايز مي
عدم مداخله صرفاً يك جنبه از استقلال و خودمختاري است و استقلال و خودمختاري 

كننده استقلال و   كه تقويترو  اهميت آزادي منفي از اين،بنابراين. هاي ديگري هم دارد جنبه
ار نيست، اما لازمه دستيابي به آزادي مثبت اين است است قابل انك) آزادي مثبت(خودمختاري 

كه توانايي سنجش و تعمق عقلاني، در اختيار داشتن منابع و امكانات مناسب براي دست زدن 
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هاي گزينشي ارزشمند كه بتوان از ميان آنها  اي طولاني از امكان دار و سلسله به عمل معني
 محتواي آزادي مثبت اين است كه ،عبارت ديگربه . دست به انتخاب زد نيز وجود داشته باشد

هايي بود،  اگر دستيابي به استقلال و خودمختاري نيازمند منابع، اختيارات و توانمندي
آزادي « آزادي مثبت را ، بنابراين.)52(آنها نيز خود جزئي از آزادي باشدبرخورداري از 

  .توان ناميد  نيز مي»آزادي براي«يا ) 53(»توانگرانه
موافقان آزادي مثبت بر اين . ي مثبت نيز مانند آزادي منفي موافقان و مخالفاني داردآزاد

باورند كه آزادي منفي با وجود رعايت عدم مداخله در امور فردي و مقيدنبودن انسان، استقلال 
هاي مختلف  عرصة خصوصي فرد، خودمختاري، خودساماني و گزينش آزاد از ميان شيوه

تواند مستقل از ديگران و  تي است؛ مثلاً معلوم نيست فرد تا چه حد ميزندگي، داراي مشكلا
. گذارند خودمختار باشد و چگونه عوامل بيروني ناخودآگاه بر كردار و كنش و منش او اثر مي

علاوه، اين نوع آزادي با تلاش براي معاش پيوند دارد و به مفهوم رهاماندن در عرصة   به
 از ، بنابراين.)54( امكان عمل در عرصة عمومي است،ثبتي مكه آزاد خصوصي است؛ درحالي

 اما ،)55(انجامد به هيچ وجه به خود آن نميديدگاه اينها آزادي منفي شرط آزادي است، ولي 
مخالفان آزادي مثبت معتقدند اين نوع آزادي هر چند در نظر مبتني بر خودمختاري است، اما 

يات عقل و در نتيجه عمل براساس ضرورت تبديل در عمل، به رفتار برحسب شرايط و مقتض
  ).56(دهد ناي راستين خود را از دست ميشده و مع

عنوان يكي از مدافعان آزادي منفي اين است كه مبناي آزادي مثبت   استدلال آيزايا برلين به
گيري  نه در انتخاب خودمختارانه، بلكه در اطاعت از اراده عقلاني است كه پيامدي جز شكل

گرايانه از آزادي مثبت،  برداشت عقل« به نظر او .)57(ل مختلف توتاليتاريسم نداشته استكااش
دهد و عقل را نيز نه به مثابه توانايي فكري انسان،  كليت انسان را تنها به عقلانيت او تقليل مي

ت  چون عقل عبارت است از عمل برحسب حقيق،بنابراين. پندارد عنوان اصلي عيني مي  بلكه به
عقل، پس آزادي يعني پذيرش يا ضرورت و چون آزادي عبارت است از زيستن به مقتضاي 

  ).58(»ضرورت
دولت مدرن داري و  اين مفهوم از آزادي كه با سنت روشنگري غرب و تكوين نظام سرمايه

 مشكلاتي را براي انسان و جامعه مدرن در پي داشته و نظرات ،)59(نسبتي نزديك داشته است
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 ديگر منتقدان دربارة آن در خور تأمل است، اما راه چاره نه در بازگشت به آزادي برلين و
هرچند آزادي منفي مبتني بر انتخاب .  بلكه مستلزم بازنگري در بنيادهاي عقل مدرن است،منفي

، ستتري از آزادي مثبت مبتني بر ضرورت ا قلمرو گسترده) گونه كه مورد نظر برلين است آن(
ي مثبت به جاي ابتنا بر پذيرش ضرورت عقلاني و ارادة معطوف به اطاعت، بر اما اگر آزاد

 به آزادي منفي بهبايد مبتني گردد، نه تنها ) نظر نگرش انتقادي است گونه كه مد آن(عقل نقاد 
 بلكه آزادي مثبت را نيز ،اي مقدماتي براي دستيابي به آزادي مثبت نگريسته شود عنوان مرحله 

اين . تر و فراگيرتر از آزادي تلقي نمود يابي به مفهومي گسترده اي براي دست مرحلهبايستي 
سو و با ديدگاههاي  مفهوم از آزادي را كه با نگرش انتقادي نسبت به عقل مدرن از يك

عنوان سومين مفهوم آزادي   به1در مفهوم رهاييتوان  مي مرتبط است، ،آليستي از سوي ديگر ايده
  .يافت
  

  رهايي
سو بر   از يك،مفهوماين در . است رهايي سنتزي از دو مفهوم منفي و مثبت آزادي مفهوم

شود و از سوي ديگر، آزادي مثبت ارزش مركزي آن  تر آزادي منفي تأكيد مي هاي راديكال جنبه
 رهايي صرفاً حاصل جمع دو مفهوم منفي و مثبت آزادي نيست، بلكه ،البته. آيد به حساب مي

است و به جاي تكيه بر ) به لحاظ قلمرو(تر  و گسترده) به لحاظ نظري(مفهومي فراگيرتر 
حتي در سطح دولت (نيازهاي فردي، بر فقدان محدوديت و مقاومت در برابر نيازهاي انساني 

 ،بنابراين. ندك  و نيز بر نقد عقلانيت ابزاري ـ كه عامل مسخ آزادي مثبت است ـ تأكيد مي) ملي
سو و نقد نظام دولت ـ ملت از سوي  اط با نقد عقلانيت ابزاري از يكمفهوم رهايي را در ارتب

  .دكر بايد درك ،ديگر
. گري ارتباط نزديكي داشته است گونه كه گفته شد، انديشه آزادي با سنت روشن همان
سو زمينه را براي عدم مداخلة مذهب و سياست در امور خصوصي فراهم  گري از يك روشن

پيام اصلي عصر « اما ،ش مؤثري در تحقق آزادي منفي داشت نق،ساخت و بدين ترتيب

                                                                                                                             
1 . emancipation 
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ساز آزادي مثبت  كه زمينه) 60(»جربي از عقل در امور انساني بودگري، استفاده كامل و ت روشن
  .يابي به آزادي نيز تعبير شد  به مانعي براي دست،گرديد و در عين حال

گرايي شد و اين نحوة  ز اثباتسا استفاده كامل و تجربي از عقل در امور انساني، زمينه
نگرش بود كه تمام ابعاد زندگي انسان را به عقلانيت مبتني بر علايق فني و ابزاري تقليل داد و 

 نقد آزادي مثبت مبتني بر ،بنابراين.  عرصة آزادي را به عرصة ضرورت تبديل كرد،بدين ترتيب
ا طرح مفهوم رهايي، تأثير ضرورت، با نقد عقلانيت ابزاري قرين شد و نگرش انتقادي، ب

  .درخور توجهي بر خروج از گرفتاري در ضرورت و عقلانيت ابزاري داشته است
اين مفهوم در آرا و . رهايي يكي از مفاهيم اساسي نظريات مبتني بر رهيافت انتقادي است

 قابل توجه داشت، اما معنا و تعريف مشخصي از آن ارائه يهاي ماركسيستي نيز نقش انديشه
كه در   حالي  مفهوم رهايي با فرايند سلطه بر طبيعت مرتبط بود، در،از نظر آنها. شده بودن

رهيافت انتقادي، ). 61(رهيافت انتقادي، رهايي بايد در قالب آشتي با طبيعت درك شود
. بخش است تأكيد دارد  كه فرايندي رهايي1گرايي، بر عقلانيت ارتباطي برخلاف نگرش اثبات

اري ـ من حفظ پيوند آزادي و عقلانيت، نوع خاصي از عقلانيت ـ عقلانيت ابزاين رهيافت ض
 به مفهوم جديدي از عقلانيت و آزادي ،و بدين ترتيب) 62(دهد  را مورد سؤال قرار مي

  .رسد مي) عقلانيت ارتباطي و رهايي(
يي را در ترين پيوند مفهوم عقلانيت ارتباطي با مفهوم رها ترين نگرش انتقادي و دقيق كامل
اساس ترميم و بازسازي  انديشة هابرماس كه بر. توان يافت هاي يورگن هابرماس مي انديشه

 كل فرايند تاريخ را ،)63( و مكتب فرانكفورت تدوين شده استنظريات ماركس، وبر، لوكاچ
عنوان فرايند رشد عقل بازسازي كرده و با پيوند حوزة شناخت نقاد مبتني بر علايق  به

بخش با مفهوم عقلانيت ارتباطي، طرح ناتمام مدرنيته را با گذشتن از  واهانه و رهاييخ آزادي
  ).64(كند عرصه رهايي و آزادي، كامل ميعرصه سلطه و ضرورت به 

 هاي هابرماس ارتباطي تنگاتنگ داشته ويژه انديشه ابزاري با نگرش انتقادي و به اگر نقد عقل
 آليستي و به عنوان ديگر زمينة مفهوم رهايي نيز با نگرش ايده  ، نقد نظام دولت ـ ملت بهاست

دانست و  كانت نيز گوهر انسان را در عقل او مي. رد نزديك دايهاي كانت پيوند انديشهبا ويژه  

                                                                                                                             
1 . communication 
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لانيت و آزادي انسان تلقي  طرح طبيعي حاكم بر تاريخ را طرحي براي تكامل عق،بر اين اساس
هاي رئاليستي كه دولت ـ ملت را عامل اصلي امنيت  د برداشت وي همچنين با نق.)65(كرد مي

ها  كردند و با رد نگاه بدبينانه به انسان، بر ضرورت همكاري ميان ملت و حتي آزادي تلقي مي
براساس اعتماد به عقل خودبنياد انساني تأكيد داشت و جايگزيني عقل و خرد انساني به جاي 

  ).66(دانست ي و تحقق صلح پايدار ميزادجهل و نابخردي را باعث تكامل آ
تر از آزادي منفي و نگرشي انتقادي به   راديكاليمفهوم رهايي كه دربرگيرنده برداشت

سو فقدان هرگونه مانع و محدوديت ـ  ابزاري و به تبع آن آزادي مثبت است، از يك  عقلانيت
لش طلبيده و رهايي هاي ملي ـ و از سوي ديگر عقلانيت ابزاري را به چا حتي وجود دولت

. دهد فراگير نوع بشر در عرصه نظام جهاني و براساس عقلانيت ارتباطي و تفاهمي را نويد مي
يافتة آن   مفهوم تكامل، آزادي و در عين حالسومين مفهومعنوان    رهايي را بايد به،بنابراين
از آزادي نيز سه  در نتيجه،.  كه عناصر مثبت دو مفهوم پيشين را در خود نهفته دارددانست
توان به رابطه  اساس آنها مي  وجود دارد كه بر»رهايي« و »آزادي مثبت«، »آزادي منفي«مفهوم 

  .دكر شناسايي ،امنيت و آزادي پرداخت و نگرشي را كه نسبت بيشتري با توسعه پايدار دارد
  

  امنيت، آزادي و توسعه پايدار
 پايدار را با يكديگر مورد بررسي قرار پيش از آنكه رابطه ميان امنيت، آزادي و توسعه

اگر . دهيم، لازم است به مفهوم توسعه پايدار و عناصر و شرايط تحقق آن نيز توجه نماييم
هاي پس از جنگ جهاني دوم و مقارن با تحولات نظام  پيدايش مفهوم توسعه مربوط به سال

شدن   بايستي نتيجه فرايند جهانيها بود، پيدايش مفهوم توسعه پايدار را المللي در اين سال بين
گري پيوندي ناگسستني داشت، ميان  محوري دوران روشن دانست و اگر مفهوم توسعه با انسان

 توسعه پايدار، هم ،واقع در. توان يافت محوري نيز ربط وثيقي مي توسعه پايدار و طبيعت
محوري  عته با طبيمحوري توسع محور و در اين مفهوم، انسان محور است و هم طبيعت انسان

 پايدار منبعث   هرچند هر دو مفهوم توسعه و توسعه،بنابراين). 67(پايداري همنشين شده است
از فرهنگ غرب هستند، اما در توسعه پايدار به جاي مشكلات و مسائل كشورهاي غربي، بر 

ادي، كيد شده و به جاي تمركز بر مسائل اقتصأت) غربي و غيرغربي(مشكلات و مسائل جهاني 
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هاي مذكور و حتي  فرهنگي صرف، براي به حداكثر رساندن اهداف در تمامي زمينهو سياسي 
ها كه بيانگر گستره عام و جهاني توسعه پايدار، در  اين ويژگي. شود هاي جديد تلاش مي زمينه

باشد، نيازمند توجه و درخور تأمل هستند، اما در اين  مقابل گستره خاص و ملي توسعه مي
  .شود كيد ميأهايي ت  عمدتاً بر عناصر و شرايط تحقق چنين ويژگي،رنوشتا

توسعه پايدار نيز همانند امنيت و آزادي بيش و پيش از آنكه نمود عيني داشته باشد، در 
به عبارت ديگر، چنانچه .  ارتباط نزديكي با عقل دارد،گنجد و بنابراين هاي ذهني مي چارچوب

يابيم  ت مستقل يا حتي مرتبط با يكديگر در نظر بگيريم، درميعنوان وضعي  اين مقولات را به
 همواره بايد اين مقولات را در رو، از اينهاي اساسي آنهاست و  بودن يكي از ويژگي كه ذهني

بدين ترتيب، تنها زماني . همنشيني با عقل درك كرد و بر اين اساس به تحقق آنها انديشيد
. پذير است كه بر عقلانيتي پايدار متكي باشد ر امكانيابي به هر يك از مقولات مذكو دست

اي است مبتني بر عقلانيت پايدار و  نتيجة چنين نگرشي اين است كه توسعة پايدار توسعه
يابي به چنين وضعيتي نيز جز با توجه به چنين  بررسي نسبت امنيت و آزادي براي دست

 .شود دون مقدمه و در خلأ حاصل نمي عقلانيت نيز باز سوي ديگر،. پذير نيست عنصري امكان
 ،به عبارت ديگر. گيري عقلانيت اين است كه فردگرايي و تفكر علمي تقويت شود مقدمه شكل

گونه كه توسعه پايدار در گرو تحقق امنيت و آزادي است، مستلزم عقلانيت مبتني بر  همان
  .گرايي نيز هست فردگرايي و علم

 كاري و انسان  يافتگي به ذهن علمي و شخصيت  توسعه.طلبد اي مي  انسان ويژه توسعه،«
و پايداربودن توسعه منوط به پايداربودن اين ) 68(»پذير نيازمند است پذير و قاعده مسئوليت
ها، انسجام و  ريزي ها، برنامه يافتگي عمدتاً به توانايي  همچنان كه توسعه،بنابراين. هاست ويژگي

به عبارت . هاست ن آن نيز منوط به پايداري اين ويژگيشود، پايداربود عقلانيت مربوط مي
 رو، از اينگرايي و  گرايي و عقل اي است مبتني بر فردگرايي، علم تر، توسعة پايدار توسعه واضح

اكنون پرسش اين است كه . يابد ربط وثيقي با سطوح مختلف امنيت و ابعاد مختلف آزادي مي
انجامد يا نوع خاصي از  گرايي به توسعه پايدار مي  و عقلگرايي اولاً آيا هر نوع فردگرايي، علم

آن براي تحقق چنين هدفي لازم است؟ و ثانياً كداميك از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي با 
ها هم به درك منطق دروني هر يك  اي تناسب بيشتري دارد؟ پاسخ به اين پرسش چنين توسعه
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 ،گرايي و عقلانيت ن نزديكي آنها با فردگرايي، علماز تعاريف و مفاهيم امنيت و آزادي و ميزا
عنوان عناصر و شرايط توسعه پايدار و هم به درك رابطة بيروني هريك از اين تعاريف و   به

  . مفاهيم با يكديگر مرتبط است
درك منطق دروني هريك از تعاريف و مفاهيم امنيت و آزادي مستلزم اين است كه ابتدا 

عنوان عناصر بنيادين توسعه پايدار دريافته و   گرايي و عقلانيت را به ، علمرابطة ميان فردگرايي
سنجي هريك از اين تعاريف و مفاهيم بپردازيم، تا زمينه براي  بر اين اساس به ظرفيت

عه محصول توس. سنجي تحقق رابطه بيروني امنيت، آزادي و توسعه پايدار نيز فراهم شود امكان
گرايي قابليت تحقق  كيد بر عقلأو توسعه پايدار نيز جز با ت) 69(تهاي عقلي اس مندي قاعده

به عبارت . شود گرايي معنادار نمي كه اين وضعيت نيز جز با فردگرايي و علم ندارد؛ همچنان
گرايي   تا مادامي كه افراد جامعه وارد عرصة فكري و علمي نشوند و فردگرايي و علم،ديگر

گفتن از توسعه و توسعه پايدار   سخن،گرايي و به همان ميزان گفتن از عقل رواج نيابد، سخن
 سه عنصر اساسي هستند كه ربط ،گرايي گرايي و عقل  فردگرايي، علم،واقع در. معناست بي

در . شود گيري شرايط مذكور محقق نمي وثيقي با توسعه پايدار دارند و اين هدف جز با شكل
توسعه . گرايي سازگار نيست گرايي و عقل يي، علم توسعه پايدار با هرگونه فردگراعين حال،

پايدار نيازمند فردگرايي مثبت، شناخت نقاد و عقلانيت تفاهمي و ارتباطي است و تا مادامي كه 
توان از توسعه پايدار  صورت مستقل و نيز مقارن با يكديگر تحقق نيابد، نمي  اين شرايط به

آيد يا  ر سطحي از امنيت و آزادي به دست مي اما آيا اين شرايط در ه،سخن به ميان آورد
مستلزم نوع و سطح خاصي از آنهاست؟ پاسخ اين پرسش براساس تعاريف و مفاهيمي كه از 

  .امنيت و آزادي به دست داده شد، تا حدي روشن است
اي كه از تعاريف امنيت و مفاهيم آزادي داشتيم، ميزان نزديكي هريك از  اساس بررسي بر

اهيم مذكور با عقلانيت مورد بررسي قرار گرفت و اكنون براساس بررسي صورت تعاريف و مف
به حلقة چهارم ) حفظ بقا و موجوديت(توان گفت هرچه از حلقه اول تعريف امنيت   مي،گرفته

شويم، غلبة عقلانيت مبتني بر فردگرايي مثبت و شناخت  نزديكتر ) گرايي كاري و هم هم(آن 
توان نزديكترين تعريف اين   حلقة چهارم تعريف امنيت را ميرو،  اينازشود و  نقاد بيشتر مي

) رهايي( از ميان سه مفهوم آزادي نيز مفهوم سوم آن ،همچنين. انستمقوله با عقلانيت پايدار د
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توان چنين نتيجه گرفت كه تعريف   مي،بنابراين. بيشترين نسبت را با چنين عقلانيتي دارد
وم رهايي، نسبت نزديكتري با عقلانيت مبتني بر فردگرايي مثبت و گرايي و مفه كاري و هم هم

 در. توان يافت  ارتباط بيشتري ميان آنها با توسعه پايدار مي،شناخت نقاد دارند و بدين ترتيب
شود كه تاريخ جهان، مقارن با طي مسير رشد آگاهي درباره   توسعه زماني معنادار مي،واقع

گونه كه توسعه  همان.  شخصيتي، علمي و عقلي نيز قرار گيردامنيت و آزادي، در مسير رشد
مندي رفتار و  پايدار مستلزم وجود سطحي از امنيت و آزادي است، مبناي عقلانيت نيز در قاعده

لم و هاي فكري است كه تنها با ورود به عرصه فكر و ع شخصيت و سپس افكار و گرايش
دامي كه افراد جامعه صاحب شخصيت، فكر و  تا ما،بنابراين). 70(شود عقلانيت ممكن مي

خلاقيت نشوند و با تكيه به خود، شخصيت فردي و اجتماعي خويش را تقويت نكنند، 
شود و به تبع  معنادار نمي) 71( يكي از مهمترين اصول ثابت توسعهعنوان  فردگرايي مثبت به

ي در گرو رشد علمي و  رشد عقل،به عبارت ديگر. گردد آن، رشد علمي و عقلي نيز ممكن نمي
رشد علمي مستلزم رشد شخصيتي است و از ميان تعاريف و مفاهيم امنيت و آزادي، تعريف 

 و مفهوم رهايي كه با عقلانيت تفاهمي و ارتباطي مبتني بر يگراي كاري و هم امنيت به هم
اراي اساس اين منطق دروني د فردگرايي مثبت و شناخت نقاد بيشترين نزديكي را دارند، بر

اين . براي تحقق توسعه پايدار هستند) نسبت به تعاريف و مفاهيم ديگر(ظرفيت بيشتري 
شده از امنيت و آزادي است،  اساس منطق دروني تعاريف و مفاهيم ارائه گيري صرفاً بر نتيجه

اما براي درك بهتر اين نسبت، نيازمند بررسي و درك رابطة بيروني هريك از تعاريف و مفاهيم 
يعني به اين پرسش نيز بايد پاسخ دهيم كه چه نسبتي ميان چهار . ر با يكديگر نيز هستيممذكو

تعريف امنيت و سه مفهوم آزادي برقرار است؟ تا براساس آن به درك روشني از رابطة امنيت، 
  .آزادي و توسعة پايدار دست يابيم
م آزادي، چهار رابطه اساس چهار تعريف امنيت و سه مفهو اعتقاد نگارنده اين است كه بر

 به هر يك از آنها  ميان اين دو مقوله، در ارتباط با توسعه پايدار قابل طرح است كه ذيلاً
 شود درك روشني از نسبت امنيت، آزادي و توسعة پايدار بر پرداخته و در نهايت تلاش مي

   .اساس چهار رابطه مذكور ارائه شود
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  حفظ بقا، فقدان آزادي و فقدان عقلانيت
يكي نگرش آنانكه قايل به تباين . دربارة رابطة امنيت و آزادي دو نگرش كلان وجود دارد

نگرش . ميان اين دو مقوله هستند و ديگري نگرش كساني كه به تساوي ميان آنها باور دارند
به عبارت . يابد كه امنيت آنها كاهش يابد اول معتقد است آزادي افراد فقط زماني افزايش مي

 آزادي وجود دارد و  اي معكوس و متباين ميان امنيت و راساس اين ديدگاه، رابطه ب،ديگر
در . پذير نيست افزايش امنيت جز با كاهش آزادي و افزايش آزادي جز با كاهش امنيت امكان

غايت اطاعت، صيانت و امنيت است و امنيت هر جا يافت شود، چه در  «،اين ديدگاه رئاليستي
ر ي و چه در ظل شمشير ديگران، طبيعت، اطاعت از آن را و سعي دساية شمشير خود آدم

چنين نگرشي كه براساس تعريف امنيت به حفظ بقا و ). 72(»كند حفظ آن را به آدمي حكم مي
) تر در سطح گسترده(ها و  يعني انسان. صيانت ذات شكل گرفته، با فقدان آزادي قرين است

 براساس ،بنابراين). 73(كنند امني بيشتري ميود، احساس ناها به ميزان آزادي خ دولت
معناست و هنگام حفظ   آزادي بي ترين حلقه تعريف امنيت، يعني حفظ بقا و موجوديت، كانوني

ر باشد، تنها موردي است كه فقدان آزادي مفهوم طبقا يا زماني كه اصل صيانت ذات در خ
  .كند  پيدا مي وجود امنيت با فقدان آزادي نسبت،يابد و بدين ترتيب مي

 اما ،اگر حفظ بقا و موجوديت را تنها تعريف امنيت در نظر بگيريم، اين تلقي درست است
گونه كه در تعاريف امنيت گفته شد، حفظ بقا و موجوديت نه تنها يگانه تعريف آن  همان

. ترين تعريف امنيت است ترين و مضيق  كانوني،واقع  تعريف حداقلي و درصرفاًنيست، بلكه 
 حفظ بقا و موجوديت كه با مفهوم فقدان آزادي قرين است، مؤيد نگرشي است كه ،نابراينب

شود، نه نگرشي كه بر تباين اين دو مقوله تأكيد  اي متساوي قايل مي ميان امنيت و آزادي رابطه
  .دارد

ها مرتبط  حفظ بقا و موجوديت كه با مرحلة تكوين شخصيت افراد، اجتماعات و دولت
   :نها با فقدان آزادي، بلكه با فقدان عقلانيت نيز پيوند دارداست، نه ت

جمعي متعرض  تنها موردي كه افراد بشر مجازند به تنهايي يا به حال دسته«
آزادي هر كدام از همنوعان خود بشوند هنگام مواجهه با وضعي است كه در 

ودش و هر فرد انساني نسبت به خ... آن اصل صيانت ذات به خطر افتاده باشد 
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شايد هيچ لازم به گفتن . نسبت به فكر و پيكرش، حق حاكميت مطلق دارد
نباشد كه مفهوم اين اصل فقط شامل حال آن دسته از موجودات بشري است 

عنوان يك اصل حياتي هرگز  آزادي را به... اند  كه به درجه رشد عقلاني رسيده
از قافله تمدن دور توان به اوضاعي اطلاق كرد كه در آن مردم به حدي  نمي

  ). 74(».باحث آزاد و عاقلانه ترقي كنندتوانند به كمك م هستند كه نمي
توان چنين نتيجه گرفت كه در مرحلة تكوين، به دليل غلبة تعريف   مي،بدين ترتيب

ترين تعريف خود  بقامحور از امنيت و فقدان آزادي و فقدان عقلانيت، امنيت و آزادي در مضيق
با چنين تعريفي از امنيت و آزادي و با ) و حتي توسعه( توسعة پايدار ،ين دليلهستند و به هم

در تعريف امنيت به حفظ بقا . ارتباط است اين مرحله از حيات افراد و جوامع انساني اساساً بي
 .گرايي يافت گرايي و عقل توان ردپايي از فردگرايي، علم و در شرايط فقدان آزادي، طبعاً نمي

له أ نه تنها در اين شرايط نبايد انتظار تحقق توسعه پايدار را داشت، بلكه حتي طرح مس،بنابراين
  .دانستتوسعه براي چنين جوامعي را نيز بايستي توهم و تصور نادرست 

  
  فقدان تهديد، آزادي منفي و عقلانيت منفي

اما در ، )75(د، جايز است كه آزادي محدود گرددشو  روبرو ميناامنيهنگامي كه جامعه با 
عنوان   يعني در صورتي كه حفظ بقا به. معناست صورت وجود امنيت، محدوديت آزادي بي

ترين تعريف امنيت تضمين شد، فقدان آزادي جاي خود را به آزادي  اولين حلقه و كانوني
شود، مفهومي است كه با فقدان تهديد   مفهومي از آزادي كه معنادار ميدر عين حال،. دهد مي

 ميان تعريف امنيت به ،بنابراين. اساس نوعي نگرش سلبي شكل گرفته است است و برمتناسب 
  .فقدان تهديد و مفهوم آزادي منفي ارتباط وجود دارد

گيري  گونه كه تبديل حفظ بقا و موجوديت از تعريف امنيت به هدف آن باعث شكل  همان
، فقدان آزادي نيز جاي خود )76(شد كه بر فقدان تهديد متمركز بودتعريف جديدي از امنيت 

 قيد و بندها، موانع و »آزادي از«، آنآزادي منفي به اين دليل كه معناي . را به آزادي منفي داد
 صاحب اختيار بودن و »آزادي براي«هاست كه منطقاً بر آزادي مثبت به معناي  محدوديت

ان و آزادي از بردگي و  بند و زند»آزادي از«بدين ترتيب . داشتن مقدم است توانايي انتخاب
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كشي و اسارت شخصي به   سعي در راه از ميان برداشتن موانع و جلوگيري از مداخله و بهره
و از سوي ديگر با ) 77(يابد ن تهديد و سلطه حد مشترك ميسو با فقدا وسيله ديگران، از يك

 فقدان ، بنابراين.در ارتباط است) مبتني بر طرد و نفي و نه توانايي انتخاب (»عقلانيت منفي«
عنوان تعريف دوم امنيت كه با مرحلة تثبيت حيات افراد و اجتماعات انساني در   تهديد به

عنوان مفهوم اول آزادي را به اين دليل كه مبتني بر نوعي   ارتباط است، و آزادي منفي به
توان به  فقط مياي گذرا تعبير كرد كه به واسطة آنها  عقلانيت منفي است بايستي به مرحله

تعريف جديدي از امنيت، مفهوم جديدي از آزادي و مبناي نويني از عقلانيت متناسب با 
 فقدان تهديد و آزادي منفي، مبتني بر چون ،به عبارت ديگر. توسعه پايدار دست يافت

عنوان   گرايي به توان فردگرايي مثبت و علم عقلانيت منفي هستند و در عقلانيت منفي نمي
توان نتيجه گرفت كه اين تعريف و مفهوم از  ي توسعه پايدار را يافت، بنابراين ميعناصر اساس

  .امنيت و آزادي نيز با توسعه پايدار فاصله زيادي دارد
  

  كسب توانايي، آزادي مثبت و عقلانيت مثبت ابزاري
تر مقدم و مؤخربودن  گونه كه گفته شد، دربارة قديم و جديد يا به عبارت صحيح همان

برخي معتقدند آزادي منفي مفهومي است كه با . نظر وجود دارد  ي منفي و مثبت اختلافآزاد
و برخي ديگر بر اين باورند كه آزادي ) 78( و با تمدن مدرن غربي پيوند دارددوران جديد
رسد ديدگاه دوم به واقعيت  به نظر مي). 79(اظ منطقي مؤخر بر آزادي منفي استمثبت به لح

يرا آزادي مثبت نيز، مانند امنيت ايجابي، ارتباط مستحكمي با عقلانيت مثبت  ز،نزديكتر باشد
عنوان حلقه سوم تعاريف   گونه كه كسب توانايي و قدرت به  همان،به عبارت ديگر. دارد

امنيت «عنوان حلقه دوم اين تعاريف است و به لحاظ منطقي  امنيت، مؤخر بر فقدان تهديد به
 صاحب اختياربودن نيز »آزادي براي«شود، آزادي مثبت يا  معنادار مي »امنيت از« پس از »براي

 به ،بنابراين. كند ها مفهوم پيدا مي  قيد و بندها و محدوديت»آزادي از«پس از آزادي منفي يا 
نسبت به امنيت سلبي مبتني بر (همان ميزان كه امنيت ايجابيِ مبتني بر كسب توانايي و قدرت 

مندي عقلي رابطة بيشتري دارد، آزادي مثبت مبتني بر قدرت انتخاب نيز با توان) فقدان تهديد
در عين . تري با عقلانيت مثبت دارد رابطة نزديك) نسبت به آزادي منفي مبتني بر عدم مداخله(
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 كه در نقد آزادي مثبت بيان شده است، عقلانيت موجود در اين تعريف و حال، همچنانكه
اي جز ايجاد قيد و بند  از نوع عقلانيت ابزاري است كه عملاً نتيجهمفهوم از امنيت و آزادي نيز 
رغم اينكه آزادي مثبت، همانند امنيت ايجابي، مبتني  به ،ترتيب  بدين. و محدوديت نداشته است

بر توانمندي عقلي مثبت است و با مرحلة توسعه در حيات افراد و اجتماعات انساني مرتبط 
اي جز سلطه و تبديل قدرت انتخاب به  ش عقلانيت ابزاري، نتيجهاست، ولي به دليل غلبه نگر

 در ،واقع در. ضرورت نداشته و بنابراين هنوز با توسعة مبتني بر عقلانيت پايدار فاصله دارد
اين تعريف و مفهوم از امنيت و آزادي، به اين دليل كه مبتني عقلانيت مثبت است، توسعه 

ز توسعه، با توسعه پايدار متفاوت است؛ زيرا فردگرايي مثبت و شود، اما اين مفهوم ا معنادار مي
عنوان مباني عقلانيت مثبت نهفته در اين شيوه توسعه، كه با تعريف امنيت به   گرايي به علم

هايي را  كسب توانايي و مفهوم آزادي مثبت نيز قرين است، موانعي را براي امنيت، محدوديت
  .كند ر توسعه پايدار ايجاد ميبراي آزادي و مشكلاتي را در مسي

  
  كاري، رهايي و عقلانيت ارتباطي هم

عنوان چهارمين حلقه تعريف امنيت، با مرحله تعامل ميان افراد و  گرايي به كاري و هم هم
 نزديك دارد و مفهوم رهايي يانساني نسبتخودبنياد جوامع بشري براساس اعتماد به نقش عقل 

 عقلانيت ابزاري است كه رهايي فراگير نوع بشر براساس نيز مبتني بر نگرش انتقادي به
 كه در تعريف امنيت به كه همچنان،بنابراين. )80(دهد ارتباطي و تفاهمي را نويد ميعقلانيت 

يابد، در مفهوم  گرايي، معماي قدرت ـ امنيت و مشكلات ناشي از آن تخفيف مي كاري و هم هم
براساس آگاهي (كاري  ري تقليل يافته و با نيل به همرهايي نيز مشكلات ناشي از عقلانيت ابزا
به كمك عقلانيت ارتباطي (و رهايي از هرگونه سلطه ) ناشي از اعتماد به عقل خودبنياد انساني

 رشد آگاهي از ،ترتيب  ، امنيت و آزادي با عقلانيت عجين و قرين شده و بدين)و تفاهمي
 و امنيت، يافتهتواند تحقق  طي توسعه پايدار ميدر چنين شراي. رسد امنيت و آزادي به اوج مي
  .شوند صورت توأمان معنادار  آزادي و توسعه پايدار به

كاري و نيز در مفهوم رهايي، عقلانيت مثبت ارتباطي مبتني بر  در تعريف امنيت به هم
ن شود و در چني پذير مي فردگرايي مثبت در كنار شناخت نقاد منبعث از نگرش انتقادي، امكان
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 در. اساس عنصر عقلانيت را شاهد بود توان رابطه امنيت، آزادي و توسعه پايدار بر وضعيتي مي
كاري   در چنين شرايطي است كه رشد شخصيت، رشد علمي و رشد فكري، مبتني بر هم،واقع

  .شود ممكن ميشكل گرفته و توسعه پايدار ) آزادي(و رهايي ) امنيت(
  
  گيري نتيجه

لاتي پيچيده و مركب هستند كه تعاريف و مفاهيم مختلفي از آنها وجود امنيت و آزادي مقو
وجود دارد كه منطبق با چهار دورة ) لفظيو نه مصداقي (از امنيت چهار تعريف مفهومي . دارد

تكوين، تثبيت، توسعه و (واقع چهار مرحلة حيات افراد و اجتماعات انساني  تاريخ بشري و در
براساس منطق .  كرد توان تقسيم ي از آزادي را نيز به سه دسته ميتعاريف مفهوم. است) تعامل

با عقلانيت، اين ) صورت جداگانه  به(دروني تعاريف و مفاهيم مذكور و نسبت هريك از آنها 
گانه  كاري و مفهوم رهايي از ميان مفاهيم سه نتيجه قابل حصول است كه تعريف امنيت به هم

نسبت را با عقلانيت مبتني بر فردگرايي مثبت و شناخت نقاد آزادي به اين دليل كه بيشترين 
دارند، به توسعه پايدار نزديكترند و افراد و جوامعي كه به اين حد از عقلانيت نرسند، نه به 

اساس ارتباط بيروني اين   بردر عين حال،. رسند و نه به توسعه پايدار امنيت و آزادي پايدار مي
، چهار رابطه ميان امنيت و آزادي و نيز مراحل رشد و تكامل تعاريف و مفاهيم با يكديگر

  :توان چنين نتيجه گرفت حيات بشري قابل تشخيص است كه براساس آنها مي
 و رشد آگاهي از آنها نيز با رشد و دارند امنيت، آزادي و توسعه پايدار نسبتي مستقيم .يك

 هرچه از تعريف و مفهوم ،به عبارت ديگر. باشد تكامل تاريخي حيات بشري منطبق مي
حداقلي امنيت و آزادي به تعريف و مفهوم حداكثري آنها نزديكتر شويم و حيات انساني در 

تري از عقلانيت قرار گيرد، توسعه پايدار قابليت تحقق نظري و عملي  يافته مرحله تكامل
  .بيشتري دارد

ترين و در عين حال  كه مضيق) صيانت ذات( تعريف امنيت به حفظ بقا و موجوديت .دو
 يعني افراد و اجتماعات ؛ترين تعريف اين مقوله هم هست، با فقدان آزادي قرين است كانوني

به دليل عدم آگاهي، از حداقل امنيت و آزادي ) تكوين(انساني در اولين مرحله حيات خود 
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گرايي مثبت و  با توسعه پايدار كه نيازمند عقلانيت مبتني بر فرد،برخوردارند و به همين دليل
  .كنند برقرار ميشناخت نقاد است، بيشترين فاصله را 

عنوان دومين حلقه تعريف امنيت، با مفهوم آزادي   تعريف امنيت به فقدان تهديد، به.سه
اين تعريف امنيت و . منفي و با مرحله تثبيت در حيات افراد و اجتماعات انساني مرتبط است

مبتني بر طرد و نفي و نه (ات بشري با عقلانيت منفي مفهوم آزادي و مرحله از تكامل حي
رغم اينكه فاصلة كمتري با توسعه پايدار   به ،مرتبط هستند و به همين دليل) توانايي انتخاب

  .پذير نيست يابي كامل به توسعه پايدار براساس آنها نيز امكان دارند، دست
دي مثبت كه مبتني بر عقلانيت  تعريف امنيت براساس قدرت و توانايي و مفهوم آزا.چهار

هستند، بيش از تعريف، مفهوم و مرحله دوم ) توسعه(مثبت و مرتبط با مرحله سوم حيات بشر 
با توسعه پايدار نزديك هستند، اما به دليل مشكلات ناشي از معماي قدرت ـ امنيت در اين 

اين تعريف، مفهوم و تعريف امنيت و به دليل ابتناي اين مفهوم آزادي بر عقلانيت ابزاري، 
عنوان مرحلة گذار و مقدمة ضروري تعريف، مفهوم و مرحلة ديگر   مرحله را نيز بايستي به

  .دانست
 تعريف امنيت با محوريت همكاري كه مبتني بر اعتماد به عقل خودبنياد انساني است .پنج

عريف امنيت و ترين ت باشد، موسع و مفهوم رهايي كه مستلزم عقلانيت ارتباطي و تفاهمي مي
آورند  به ارمغان مي) تعامل(فراگيرترين مفهوم آزادي را در مرحله چهارم تكامل حيات بشري 

و پايدارترين شكل توسعه را در اين تعريف، مفهوم و مرحله از امنيت، آزادي و حيات نوع 
  .توان جستجو كرد بشر مي
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  نسبت امنيت انساني و توسعه پايدار
  

  محمدعلي قاسمي
  

  چكيده
گـامي    پس از پايان جنگ سرد و با پيش        ،دو پارادايم امنيت انساني و توسعه پايدار      

طرح دو پـارادايم مـذكور، نـشان از آن دارد كـه             . اند  هاي سازمان ملل طرح شده     ارگان
هـايي   هـاي سـابق كاسـتي       رادايمگران مطالعات امنيـت ملـي، در پـا         ژوهش    محققان و پ  
شـود هـر دو پـارادايم از          تـر، معلـوم مـي       در نگاهي دقيق   رو، از اين  .كردند  مشاهده مي 

 بـين آنهـا     ،بنـابراين . كننـد   هاي مشابهي مطـرح مـي      حل  موضوعات مشابهي انتقاد و راه    
 از جملـه اينكـه هـر دو بـر           ؛شـود   هاي قابل توجهي ديـده مـي       ها و شباهت   پوشاني هم

در  .كننـد  هاي مشترك جامعه،اقتصاد و محيط زيست با تأكيدات متفاوت تكيه مي     ستون
هـايي كـه آن دو       درس  پـس از بررسـي محتـواي دو پـارادايم مـذكور،            ،نوشتار حاضر 

توان   شود كه به دلايل فوق مي       توانند از يكديگر بياموزند، مطرح شده و استدلال مي          مي
 توانـد عنـوان    كرد، پارادايمي كـه احتمـالاً مـي   آنها را در پارادايم واحد و جامع تركيب    

  . داشته باشد»امنيت انساني پايدار«
 امنيت انساني ،توسعه پايدار، مطالعـات اسـتراتزيك،مطالعات امنيـت ملـي، امنيـت            :ها واژهكليد

  .محيطي زيست
                                                                                                                                        

شناسي در    مطالعات پايه و روش    كار علمي و محقق گروه     دكتراي انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس، هم         
  پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  مقدمه
 و از زمان پايان جنگ و كاهش اهميت بعد نظامي امنيت ملي، محققان مطالعات استراتژيك

.  امنيت ملي، ابعاد جديدي براي آن قائل شوند1اند با تعميق و توسيع امنيت ملي عموماً كوشيده
ويژه تئوريسين مشهور آن باري بوزان ه  در پارادايمي كه مكتب مطالعاتي كپنهاگ و ب،از جمله

در اين . محيطي گشوده شد مطرح ساختند، جايي هم براي امنيت اجتماعي و امنيت زيست
البته مسأله نسبت محيط زيست و . ويژه حائز اهميت بوده محيطي ب  توجه به امنيت زيست،ميان

ي است كه از چند دهة قبل هم به آن توجه شده بود، اما ا توسعه و مفهوم توسعة پايدار، نكته
آگاهي و تفطن به (ي ا شدن و به تبع آن ايجاد خودآگاهي سياره پس از جنگ و مبحث جهاني

تر براي حيات بشري وجود ندارد و همة اجزا و عناصر آن سياره  يك سياره بيشاين امر كه 
 و نسبت طرحهاي فراواني در اين خصوص   ديدگاه،)ربط متقابل و نزديكي با يكديگر دارند
  .طور ربط محيط زيست و امنيت مورد توجه قرار گرفت محيط زيست و توسعه پايدار و همين

 بار ديگر و يادين مربوط به مطالعات امنيت مليالات بنؤ، سها از سوي ديگر، در همين سال
 حقيقي امنيت 2انداز افراد انساني كه موضوعات محور، بلكه از چشم بار نه از منظري دولت اين

امنيت «، »امنيت براي چه كسي؟«الاتي چون ؤطرح س. آيند، مورد توجه قرار گرفت به شمار مي
ل كدام تهديد؟، باعث بروز ترديدهاي اساسي دربارة امنيت در مقابو » ي؟ا با چه وسيله

جان كلام اين بود كه اگر . محور از امنيت ملي شد ضرورت و اهميت تعاريف و تفاسير دولت
محور  ت آنان ايجاد شده است، آيا با تعريفي دولتمدولت براي حفظ شهروندان و رفاه و كرا
نخبگان و حاكمان با اين تعاريف به جاي آنكه شود يا  از امنيت ملي لزوماً اين اهداف تأمين مي

ال ؤ اين س، همچنيند؟كنن هاي خويش را دنبال مي مشي خطامنيت مردم را حفظ كنند، اعمال و 
مطرح بود كه آيا وظيفة دولت صرفاً حفظ سرحدات و مرزهاي كشور در مقابل نيروهاي بيگانه 

ان مسئوليتي ندارد؟ آيا آنچه مردم ش است و براي رفاه و سطح زندگي مردم و كرامت انساني
كنند با تهديدات و خطرات مورد نظر نخبگان و سياستمداران يكسان   ميلمدادتهديد و خطر ق

اش از آفات طبيعي و مخاطرات ديگري  است؟ مثلاً شهروند مشغول به كار كشاورزي، نگراني

                                                                                                                                        
1 . deepening & widening 
2 . Subjects 
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ثير أر زندگي و رفاه او تآبي و يا قيمت پايين محصول در بازار است و آنچه بالقوه ب چون كم
در . داردنهاي دفاعي و يا امور نظامي ديگر  گذارد، ارتباط چنداني با مباحثي چون سيستم مي

در گزارش برنامة (تعريفي كه از امنيت انساني به عمل آمده ترين  معروفترين و احتمالاً ساده
ماني، بدرفتاري فيزيكي و جس(، دو بعد رهايي از ترس )1994توسعة ملل متحد در سال 

استخدام و (و رهايي از حوايج و نيازها ) جنسي يا رواني، خشونت، تعقيب يا مرگ و قتل
 امنيت انساني به همة ،در واقع. استمورد توجه قرار گرفته ) اشتغال، تأمين غذا و بهداشت

افي كند و صرف توجه به امنيت دولتي را ك ابعاد تهديدات متوجه امنيت افراد بشري توجه مي
ا توسعه پايدار و امنيت انساني آشكار به بمحيطي   اگرچه نسبت دو بعد امنيت زيست.داند نمي

پردازند كمتر به حوزة  هاي مذكور مي رسد، اما محققاني كه به تحقيق در يكي از شاخه نظر مي
ت هر شود نخس  تلاش مي،در اين نوشتار. اند از دستاوردهاي آن استفاده كرده ه وديگر وارد شد

هاي   حوزه،دو مفهوم امنيت انساني و توسعه پايدار و ابعاد آنها مورد بررسي قرار گيرد و سپس
تر  تر و كلان  و براي بحث مهمياحتمالي هريك براي ديگرپوشي آنها و دستاوردهاي  هم

  .گرفتگذاري امنيت ملي مورد بحث قرار خواهد  سياست
  

  امنيت انساني و ابعاد آن
گذاري  در نامانساني مباحث فراواني درگرفته و حتي و محتواي ايدة امنيت دربارة چيستي 

بيني، دستور كار سياسي و يا  آن به عنوان تئوري يا مفهوم، نقطة عزيمت تحليل، جهان
امنيت انساني » مفهوم«اگر در باب چيستي . نظر وجود دارد گذاري اختلاف چارچوب سياست

ربارة تعريف آن هم اختلافات فراواني وجود خواهد شك د اختلاف وجود داشته باشد، بي
كيد أمدارانه از امنيت ت  از برداشت دولتبر گذار اما همة تعاريف موجود كمابيش ،داشت

 كه در عين حال از نخستين تعاريف امنيت 1شايد تعريف برنامة توسعة ملل متحد. كنند مي
شود  در اين تعريف گفته مي. بررسي باشدآيد، بتواند نقطة آغاز خوبي براي  انساني به شمار مي

 وجه اول ايمني در برابر تهديدات مزمني چون گرسنگي، بيماري و .امنيت انساني دو وجه دارد
آميز در  هاي ناگهاني و مخاطره ها و آشفتگي بودن در برابر آشوب سركوب و وجه دوم محفوظ

                                                                                                                                        
1 . UNDP 
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چنين تهديدهايي در همة سطوح (الگوهاي زندگي روزمره، در خانه، محل كار يا جامعه است 
لفان گزارش برنامة توسعة ملل متحد فهرست بلندبالايي از ؤم. درآمد و توسعة ملي وجود دارند

  :كنند بندي مي  دستهمقولات ذيلاند كه آن را در  تهديدات متوجه امنيت انساني را گردآورده
  1،يت بهداشتي و سلامتيامن.4 ،محيطي امنيت زيست. 3 ،امنيت غذايي. 2 ،امنيت اقتصادي.1
  )2(امنيت سياسي. 7 ،3امنيت اجتماع. 6 ،2امنيت شخص. 5

 در خود دارند، موجب نيزاين فهرست عناصر امنيت انساني كه هركدام اجزايي جداگانه 
امنيت انساني بگشايند و مفيدبودن يا حتي مضربودن » مفهوم«شود منتقدين زبان به انتقاد از  مي

در ). به اين انتقادات در ادامه اشاره خواهد شد(هاي استراتژيك، ادعا كنند  آن را براي تحليل
 براي ايضاح و تبيين مفهوم امنيت انساني و نيز محققان و مراكز تحقيقاتي مختلف مقابل،

ها به توضيح  هريك از اين تلاش. اند تشريح محتوا و اهميت و تبعات طرح آن تلاش كرده
براي تقرير محل نزاع، لازم .  نقاط اشتراك قابل توجهي دارندكنند و مفهوم مزبور كمك مي

است نخست منطق طرفداران مفهوم و ضرورت طرح آن را بيان كنيم و سپس به نقدها 
ناامني و تهديدات اند كه  محور از امنيت كاملاً محق شك منتقدان تعريف دولت بي. بپردازيم

شود و تهديدات ديرسال يا نوظهوري  ناشي نميا فقط از تجاوز كشورهاي بيگانه ه متوجه انسان
هاي مستبد  ها و منازعات داخلي مسلحانه، نقض حقوق بشر و سركوبگري حكومت چون جنگ

هاي خطرناك بودن، تخريب محيط زيست  ماندگي، فقدان بهداشت و در معرض بيماري و عقب
ييراتي چون خشكسالي يا تغ) دليل فرسايش خاكه ب(و از بين رفتن منابع سنتي تأمين معاش 

دارد و دهها موضوع ) گلوبال(شدن زمين و تغييرات اقليمي جهاني  كه اغلب ريشه در گرم
هاي تهديدات در  از ذكر نمونه. ترند تر و فوري  تهديدات و مخاطراتي بالفعل خطرناك،ديگر
 حافظ و ها همواره و لزوماً  دولت، نخست آنكه.دو نكته استنباط كردتوان  ميكم   دست،بالا

در (شان باشند   بسا خود تهديدي عليه حقوق و امنيت شهروندانچهحامي شهروندان نيستند و 
تواند گويا  شدة صدام و رژيم بعث و حكومت طالبان مي باره اشاره به دو حكومت ساقط اين 
آنها به روند و رفع  ها، از مرزهاي كشور فراتر مي ثانياً بسياري از تهديدات متوجه انسان). باشد
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2 . Personal Security 
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روست كه خودآگاهي  همكاري چندين كشور و حتي همة كشورها نياز دارد و از همين
ه لي و غيردولتي بم توسط بازيگران ملي و ماورا1از سيارة زميني و ضرورت حراست ا سياره

 ايدز و ،المللي حتي تهديدات جديدي چون تروريسم بين. وجود آمده و تقويت شده است
نگري در مفهوم سنتي امنيت را كاملاً نمايان كرده  ظاير آنها، ضرورت بازهاي مسري و ن بيماري
بندي اين نوع تهديدات نوظهور و مغفول قديمي،  چه شايد در خصوص شمار و دستهاگر. است

اجماع نظري كافي وجود نداشته باشد، اما اكثر محققان به ضرورت توجه به اين تهديدات و 
  .منيت ملي اذعان دارندهاي ا گنجاندن آنها در برنامه

نخست كساني كه امنيت انساني را . اند  دسته جاي دادهدومنتقدين ايدة امنيت انساني را در 
ها و   رئاليست.دانند ي جذاب، اما فاقد استحكام و محتواي مشخص تحليلي ميا ايده

قدند توسيع گيرند و معت ها و حتي محققاني مانند باري بوزان در اين دسته جاي مي نئورئاليست
نامفهوم امنيت به حدي كه مسايل حقوق بشري هم در آن گنجانده شود، چنين مسايلي را به 

  ).كند يعني آنها را امنيتي مي(دهد  مرتبة مسايل فوري و اضطراري ارتقا مي
اند و با تعريف مضيق آن  دستة دوم منتقدين، منتقد برداشتي موسع از امنيت انساني

 معطوف كنند كه باعث عوامليد محققان امنيت انساني بايد توجه خود را به اند و معتقدن موافق
  .شوند خشونت مي

گيري  يند تدوين و شكلااند بايد به فر طرفداران برداشت موسع از امنيت انساني، مدعي
 محققان و ،ها يندي در اختيار آكادميسينامطالعات استراتژيك توجه داشت، زيرا چنين فر

 عدم انسجام امنيت ،رو محور دارند و از اين مداراني است كه ديدگاهي دولتمجريان و سياست
 زبان و ،امنيت انساني در واقع.  شودلمدادتوجهي به آن ق تواند دليلي براي بي انساني نمي

گرچه شايد . كند هاي اكثريت افراد نوع بشر را فراهم مي منطقي است كه امكان توجه به دغدغه
 ،نبايد فراموش كرد كه امنيت هم در نهايت و سوبژكتيو به نظر بيايند، اما ها، ذهني اين دغدغه

به زعم طرفداران اين ايده، . نوعي احساس است و تا حدودي جنبة سوبژكتيو و ذهني دارد
 اولاً براي .شود مفهوم امنيت انساني، به دلايل متعددي در مجامع آكادميك با مشكل مواجه مي

هم بايد  بايد صورت بگيرد، زيرا محقق 2يا ع تلاش تحقيقي بين رشتهبررسي امنيت انساني نو
                                                                                                                                        
1 . Planet Stewardship 
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به مطالعات امنيتي آشنايي داشته باشد و هم به مباحث توسعه و فقدان چنين رويه و روشي در 
در عرصة (شود هر كس به هر آنچه واقف و معتقد است  مراكز علمي و اجرايي، باعث مي

هاي تحقيقاتي بايد بودجه و كمك تحقيقاتي وجود   فعاليتثانياً براي پيشبرد.  بپردازد،)خويش
و  موقوف به ربط موضوعات مورد تحقيق با امور عملي است مالي نيز  داشته باشد و كمك

اش از رويكردهاي هنجاري و پوزيتيويستي، محروم از چنين  امنيت انساني به دليل دوري
  .هايي است بودجه

 به نوع ،ني، نگراني منتقدان نسبت به توسيع امنيتبه زعم طرفداران مفهوم امنيت انسا
سازي  كردن را معادل و مترادف نظامي  زيرا امنيتي،گردد سازي برمي برداشت آنها از امنيتي

منظور از طرح مفهوم امنيت انساني، اين نيست كه هر موضوع مرتبط با آن به اولويت . دانند مي
ها، ديگر اولويتي وجود   كثرت اولويتتعلكه در آن صورت، به (گذاري بدل شود  سياست

افتادن زندگي و كرامت انساني افراد  براي به مخاطره» يا آستانه« بلكه بايد ،)نخواهد داشت
  )3.(مشخص و مقرر شود

 اختلاف زيرا گذشته از ، تعيين آستانه براي مخاطرات و تهديدات دشوار است،شك بي
تواند متفاوت   آستانة تهديد و خطر مينيزنظر فرهنگي ها، از م نظرها و ديدگاهها و ايدئولوژي 

 نبايد به بنابراين،). تفاوت زمان و مكان را هم در تعيين آستانه نبايد از نظر دور داشت(باشد 
موارد خاص و جزئي اهميت اساسي داد، بلكه توجه به ساختارهايي كه باعث ايجاد تهديدات 

گذاري مبتني بر رويكرد تعيين  در سياست. ردشوند، ضرورت دا و مخاطرات سيستماتيك مي
ثير آنها بر رفاه و كرامت مردم أها، ت مشي آستانه امنيت انساني، ملاك سنجش و انتخاب خط

هاي كمي مبتني باشد، بايد به صورت كيفي و  است و اين سنجش بيش از آنكه بر ارقام و داده
  .اند حملدر شكل اموري تعريف شود كه غيرانساني يا غيرقابل ت

هاي كنوني مطالعات   به اختصار، طرفداران توسيع امينت انساني معتقدند چارچوب،بنابراين
الات ؤاند، به حد كافي توجه ندارند و س ها كه موضوعات اصلي امنيت امنيتي به امنيت انسان

ها،  ساندادن به امنيت واقعي و عيني ان بار با محوريت بنيادين مربوط به امنيت بار ديگر و اين
ها   دولت، به عبارتي ديگر.هايي كه گوشت و استخوان دارند، مورد ملاحظه قرار گيرد انسان

يعني حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز (ليت امنيتي كه براي خويش قائلند ئوبايد در كنار مس



  533ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسبت امنيت انساني و توسعه پايدار

 

هاي ديگري چون بهداشت، وضع رفاهي و سطح زندگي شهروندان  وليتئبه مس) بيگانگان
به قضيه ) مثلاً منظر آزادي منفي و مثبت(منظر ديگري از به اين ترتيب و اگر . توجه كنند

ها و  شود و هم به توانمندسازي انسان بنگريم، هم به رفع موانع و عوامل مخل توجه مي
اند تأمين رفاه و آزادي و سطح قابل  حتي برخي طرفداران امنيت انساني مدعي. شهروندان

وندان، جزئي از وظايف دولت است و اگر دولتي در اين خصوص قبولي از زندگي براي شهر
يا (المللي حق دارند  هاي بين رزد يا ناكام بماند، به وظيفة خويش عمل نكرده و سازمانقصور و

به . ي كشور را از دست چنين دولتي برهانندلاها مداخله كنند و مردم و) وظيفه اخلاقي دارند
ها با ديدة ترديد به   بسياري از دولت،رسد و به اين دليل  مي چنين تفسيري افراطي به نظر،طبع

شان از   يا غير متعهدها با اين مفهوم نيز نگرانيG77نگرند و از جمله دلايل كشورهاي  آن مي
البته آنان از امنيت . گري است جويي براي مداخله شدن حاكميت و ايجاد امكان بهانه مخدوش

و د و از جمله معتقدند امنيت انساني مفهومي اروپامحور انساني انتقادات ديگري هم دارن
  .كند هاي غربي است و ذهنيت غربيان را منعكس مي حاوي ارزش
كوشند آن را به  آيد، طرفداران امنيت انساني مي برمي) 1( كه از جدول شمارههمانگونه

اما از جمله محور، تدوين و تكميل كنند،  صورت پارادايمي در مقابل پارادايم امنيت دولت
موانع مهم در اين راه، تنوع فراوان تهديدات و تفاوت بسيار بين كشورها و حتي نواحي داخل 

رو، در سنجش امنيت انساني و تهيه نقشه تهديدات نيز بايد به عناصر  كشورهاست و از اين
  .محلي كمال اهميت را داد

  
  هاي آن توسعة پايدار و شاخص

هاي گذشته دارد، اما تدوين اوليه و مهمي كه آن را  شه در دههاگرچه ايدة توسعه پايدار، ري
المللي و فعالان طرفدار محيط زيست قرار داد، در گزارشي بود كه  در كانون توجه محافل بين

 در كنفرانس معروف سازمان ملل دربارة محيط زيست و توسعه در ريودوژانيرو، 1992به سال 
توسعة پايدار ارائه داده شده، بر اين نكتة محوري و مشترك در تعاريف متنوعي كه از . ارائه شد
شود كه در توسعة پايدار بايد اطمينان حاصل شود رفع احتياجات نسل حاضر به بهاي  تأكيد مي

  .شان نخواهد بود هاي آتي در تأمين احتياجات ضعف و ناتواني نسل
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  )4(مقايسه امنيت انساني و امنيت دولت محور: 1جدول شماره 
  امنيت انسان محور  محور منيت دولتا  

 دولت مرجع امنيت و ،در جهان هابزي  مرجع امنيت
بودن  دولت به معناي امن بودن امن

  سكنة آن است

اند و امنيت دولت  ارز دولت افراد هم
  وسيله

  است نه هدف
حاكميت، قدرت، تماميت ارضي و   ارزش امنيتي

  استقلال ملي
  :ايمني شخصي، رفاه و آزادي افراد

ايمني فيزيكي و تمهيدات حوايج  .1
  اساسي

 )آزادي تجمع(آزادي شخصي  .2
حقوق بشر؛ حقوق اقتصادي و  .3

  اجتماعي
يافته مستقيم  خشونت سازمان  تهديدات امنيتي

هاي ديگر و خشونت و اجبار  دولت
  دول ديگر

خشونت مستقيم و غيرمستقيم از منابع 
) دولت يا بازيگران غيردولتي(مشخص 

روابط قدرت از (ختاري يا از منابع سا
  )خانواده گرفته تا اقتصاد جهاني

 ،مخدر قتل، مواد: خشونت مستقيم •
رفتار غيرانساني، تبعيض، مناقشات 

  هاي كشتار جمعي الملل و سلاح بين
محروميت، : خشونت غيرمستقيم*  •

نيافتگي  بيماري، فجايع طبيعي، توسعه
جايي جمعيت، فرسايش، محيط ه جاب

  بري فقر و نابرا،زيست
گرانه يا تهديد به استفاده از  زور تلافي  ي تأمين امنيتهاابزار

آن، توازن قدرت، ابزارهاي نظامي، 
تقويت قدرت اقتصادي، توجه اندك 

   رعايت قوانين يا نهادهابه

پيشبرد توسعة انساني؛ نيازهاي اساسي 
پايداري و به اضافة برابري، 

دموكراتيزاسيون و مشاركت بيشتر در 
: ، پيشبرد توسعه سياسيهمه سطوح

المللي به اضافة  هنجارها و نهادهاي بين
استفاده جمعي از زور و مجازات در 

ها،  صورت نياز، همكاري بين دولت
ها و  المللي، شبكه اتكا به نهادهاي بين

  .المللي هاي بين  و سازمانها ائتلافات
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د، استفادة پايدار از منابع آينده هم حفظ شوهاي  بايد براي نسل يا آنچه 1محور پايداري
 حفظ محيط سالم براي زندگي هم مورد توجه ،هاي اخير علاوه بر منابع طبيعي است و در سال

و حقوق طبيعت را  2ها و تنوع زيستي برخي طرفداران توسعة پايدار، حفظ گونه. گيرد قرار مي
هاي   حفظ گونههاي صاحبان اين طرز تفكر، در خلال بحث. دهند هم مورد توجه قرار مي

  .هم محل بحث است و معتقدند براي جوامع متنوع نيز بايد حق حيات و بقا قائل شد 3فرهنگي
در بحث توسعة پايدار، توجه زيادي به حوزة اقتصادي و افزايش رشد و توليد شده و 

ثروت .  از اهداف آن به حساب آمده است،هاي اشتغال و مصرف ناشي از رشد ايجاد فرصت
مبحث توزيع . آورد وجود ميه گذاري براي توليد بيشتر و حفظ محيط زيست را ب رمايهانگيزه س

  .كني فقر و ايجاد عدالت بسيار مهم است رشد و ثروت نيز براي ريشه
 برايهايي  در كنار موازين و مباحث اقتصادي، به حوزة سياسي و ايجاد نهادها و سازمان

ها در سطوح گوناگون  مشي لافات و تدوين و اجراي خط حل اخت،مذاكره،  مشاركت،مباحثه
سازي و ايجاد و تقويت سرماية اجتماعي هم مورد  ظرفيت. شود اداري و سياسي نيز توجه مي

  .توجه است
علاوه بر دو مورد فوق، كميت و كيفيت زندگي مردم و تقويت امكانات و توسيع 

  .دنآي توسعه پايدار به حساب ميهاي موجود در اختيار افراد، از عناصر مهم  گزينه
زندگي، سواد و به منظور از توسعة انساني، ممانعت از مرگ و مير كودكان، افزايش اميد 

) 5.(محيطي سالم است اطلاع، توانمندسازي سياسي و دسترسي به منابع طبيعي و زيست
اقتصادي، : كنند اند و يا سه ستون پايداري را مشخص مي محققان قائل به سه حوزه پايداري

 همانطور كه در ادامه خواهيم .دانند ميارز و برابر  محيطي و اجتماعي و اين هر سه را هم زيست
  .شود در توسعه پايدار و امنيت انساني، مشتركاً بر اين سه پايه تأكيد ميگفت، 

مطرح شد و ) 1992(هاي اوليه توسعه پايدار در كنفرانس ريودوژانيرو  موازين و شاخص
 كميسيون توسعة ،الملل  در سطح بين.ن توسعة پايدار آن را مورد تصويب قرار دادكميسيو

هاي  بر اساس شاخص.  تنظيم كرد2001 و 1994هاي  ها را در سال پايدار دو مجموعه شاخص

                                                                                                                                        
1 . Sustainability 
2 . Biodiversity 
3 . Cultural Species 
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در سال . تهيه و تنظيم كردندرا هاي توسعة پايدار خويش  مزبور، كشورهاي بسياري شاخص
ن راجع به توسعه پايدار و تصميمات كميسيون توسعة پايدار  و در اجلاس سران جها2002

رغم تفصيل  بهدر اينجا، . هاي توسعة پايدار، فراهم آمد جديدي از شاخص» نسخة«ملل متحد، 
و محوري توسعه پايدار، بر اساس موازين كميسيون هاي اصلي  شود شاخص زياد، تلاش مي
سنجي بين توسعة پايدار و امنيت  مكان نسبت، ارائه شود تا زمينه و ا)CSD(توسعة پايدار 

اجتماعي، (به چهار ستون توسعه پايدار  بندي سابق  تقسيم،در اين مجموعه. انساني فراهم شود
، كنار گذاشته شده تا برسرشت چندبعدي توسعة پايدار )محيطي و نهادي اقتصادي، زيست

مانند فقر يا الگوهاي (تباط دارند ها خود به چندين حوزه ار  زيرا بسياري از شاخص؛كيد شودأت
هاي توسعة پايدار از نظر كميسيون توسعه پايدار، بايد اشاره  پيش از بيان و ذكر شاخص). توليد

 حوزه  وجود دارد كه بايد در توسعة پايدار مورد توجه 14كرد كه از نظر كميسيون مزبور، 
  .استمطرح ) به فراخور موضوع( چندين شاخص ،باشد و در هر حوزه

  
  )CSD)6بندي  هاي توسعه پايدار برحسب جديدترين شاخص شاخص: 2جدول شماره 

  هاي اصلي شاخص  حوزة فرعي  حوزه
  نسبت جمعيت زيرخط فقر ملّي  فقر درآمدي  فقر
نسبت سهم بالاترين بيست درصد به   نابرابري درآمدي  

  ترين آن پايين
مند از امكانات  نسبت جمعيت بهره  بهداشت  

  پيشرفتهبهداشتي 
  نسبت جمعيت برخوردار از منبع آب  آب آشاميدني  فقر
هاي محروم از برق يا  نسبت خانواده  دسترسي به انرژي  

  ديگر خدمات انرژي مدرن
جمعيت شهري ساكن حلبي آبادها و   شرايط زيست  

  ها آلونك
  خوار درصد جمعيت رشوه  فساد Governanceداري  حكومت

  هر يكصدهزارنفرنسبت قتل در   جرم و جنايت  
  نرخ مرگ و مير زير پنج سال  مرگ و مير  سلامتي و بهداشت

  اميد به زندگي در زمان تولد  مراقبت بهداشتي و پزشكي  
نسبت جمعيت داراي دسترسي به     
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سازي در  امكانات بهداشتي اوليه ايمن
  مقابل امراض عفوني كودكان

  وضع تغذيه كودكان  وضع تغذيه  
مرگ و ميرناشي از امراض مهمي چون   ها كوضع سلامت و ريس  

  ايدز مالاريا و سلّ
نسبت افرادي كه وارد آخرين مرحله   سطح تحصيل  آموزش و پرورش

  شوند تحصيلات ابتدايي مي
نرخ خالص ثبت نام در تحصيلات     

  ابتدايي
سطح حضور بزرگسالان در مدارس     

  مقاطع بالا
  نرخ سواد بزرگسالان  سواد  
  رشد جمعيتنرخ   جمعيت  
  نسبت وابستگي    
    تروريسم  

نسبت جمعيت ساكن در نواحي فاجعه   پذير در برابر فجايع طبيعي آسيب  فجايع طبيعي
  خيز

    آمادگي براي مواجهه با فجايع طبيعي  
  كربناكسيد وتوليد كردن دي خروج ميزان    
ميزان استفاده از مواد مضر براي لايه   پارگي لايه ازون  

  ازون
    يت هواكيف  

    استفاده از زمين و وضع آن  زمين
    زايي بيابان  
نواحي قابل كشت و نواحي زير كشت   كشاورزي  

  دايم
  ها به مساحت زمين نسبت جنگل  ها جنگل  

نسبت كل جمعيت ساكن در نواحي   ناحيه ساحلي   درياها و سواحل،ها اقيانوس
  ساحلي

نسبت ذخاير ماهيان با ملاحظه   گيري ماهي  
  هاي ايمن بيولوژيك ديتمحدو

  ميزان مناطق دريايي تحت حفاظت  محيط زيست دريايي  
  ميزان كل منابع آن مورد استفاده  كميت آب  آب سالم
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ميزان استفاده از آب براي فعاليت   كيفيت آب  
  اقتصادي

  ميزان مواد سمي در آب آشاميدني    
نسبت مساحت اراضي تحت حفاظت،   اكوسيستم  تنوع زيستي

 به ناحيه ش آن و نسبتمجموع
  اكولوژيك

  ها تغييرات در وضع تهديد بقاي گونه  ها گونه  
  توليد ناخالص داخلي سرانه  عملكرد اقتصادي كلان  توسعة اقتصادي

گذاري در توليد ناخالص  سهم سرمايه    
  داخلي

نسبت قرض به درآمد ناخالص داخلي   مالية عمومي پايدار  
)GNI(  

   اشتغالنسبت جمعيت به  اشتغال  
  هاي واحدكار وري كاري و هزينه بهره    
سهم زنان در اشتغال در بخش     

  غيركشاورزي
  نسبت كاربران اينترنت از هر صدنفر  رساني هاي ارتباطاتي و اطلاع تكنولوژي  
    تحقيق و توسعه  
سهم تروريسم در توليد ناخالص   تروريسم  

  )GDP(داخلي 
  )GDP(كسري تراز جاري به درصد   جارتت  )گلوبال(مشاركت اقتصادي جهاني 

كمك مالي خالص براي توسعه كه به   جذب سرمايه از خارج  
صورت درصدي از درآمد ناخالص 

  .شود داخلي دريافت يا پرداخت مي
  جريان مادي اقتصاد  مصرف مواد  الگوهاي مصرف و توليد

كل مصرف سالانه انرژي و برحسب   استفاده از انرژي  
  دة اصليكنن مقولة مصرف

كل جريان استفاده از انرژي و برحسب     
  فعاليت اقتصادي

  هاي خطرناك توليد زباله  توليد و مديريت زباله  الگوهاي توليد و مصرف
  ها تصفيه و بازيافت زباله    
توزيع حمل و نقل مسافرين با وسايل   حمل و نقل  

  متفاوت
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ها، به  بندي شاخص  اينكه از حوزهمبني برهاي توسعة پايدار  كيد طراحان شاخصأرغم ت به
توان ملاحظه كرد كه سه  كنند، باز هم مي بودن پديدار توسعة پايدار اجتناب مي دليل چندبعدي
بعد (اند   وجوه غالب،محيطي هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست  يعني حوزه،حوزة مذكور

ي همپوشاني و تداخل  نوع، از اين حيثبنابراين،). سياسي يا نهادي آن چنان برجسته نيست
  .خورد گذاري امنيت انساني و توسعة پايدار به چشم مي بين دو جريان فكري و سياست

  
  هاي توسعه پايدار و امنيت انساني پوشاني اشتراكات و هم

 و مبدأ زماني نسبتاً واحدي مطرح و شكوفا هدر دور حوزة فكري و مطالعاتي فوق، دو
بين آنها از جهات مختلف اشتراك و همپوشاني وجود داشته توان حدس زد   ميبنابراين،. شدند
  باشد؛

هاي نسبتاً مشابهي برخوردارند؛ يعني انگيزه طرح و بحث هر دو وجود   هر دو از سائقاولاً
هر دو دستة محققان بر اين تصور بودند كه . محور امنيت بود نقايص و عيوب در پارادايم دولت

 ،نهد و در عوض  از حوايج اساسي و ضروري را مغفول مييمحور، بسيار پارادايم غالب دولت
  .دهد ، موضوع و مرجع اصلي امنيت نشان مي)دولت(چيزي را كه وسيله است 

 مسايل ر هر دو ب.كنند هاي مشابهي تكيه مي  هر دو حوزة فكري، بر ابعاد يا ستونثانياً
 ،طبعبه . كيد دارندأ از آن تكني فقر، حفظ محيط زيست و استفادة صحيح توزيع عادلانه و ريشه

 هرچند در جزئيات يا ،شود ها نيز منجر مي اشتراك در حوزة بحث به اشتراك در شاخص
كمااينكه موارد (ها، اختلاف نظرهاي گريزناپذيري بروز خواهد كرد  انتخاب برخي شاخص

  ).شود كشور واحد، ديده ميبراي هاي توسعه پايدار حتي  فراواني از شاخص
باشد و  1جايي پارادايمي ه جابنوعيتواند نمودار  ها و موضوعات مي اشتراك در حوزه ثالثاً

آگاهي به اين .  شودلمدادشدن ق  حاصل پديدارهاي ديگري چون جهانيتواند ميجايي  هجاباين 
كاري، فساد، تخريب  فقر، بي( مشكلات مشابهي دارند ،نكته كه مردمان نقاط مختلف جهان

تواند  كاري همگان است، مي و حل آنها نيازمند هم)  تغييرات اقليميمحيط زيست جهاني و
در . گذاري باشد كه قرابت زيادي با هم دارند انگيزه طرح و بحث دو حوزة فكري و سياست

                                                                                                                                        
1 . Paradign shift 
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 به ، اشتراك دو حوزه در مسأله محيط زيست است كه البته،يا  بيش از هر حوزهعين حال،
ها و اشتراكات دو حوزه و   شباهت،به هر حال. شود هاي ديگر هم كشيده مي راحتي به حوزه

تواند براي ديگري مفيد و مكمل  دو مفهوم به اين معناست كه دستاوردها و نكات مهم يكي مي
  .باشد

  
  آموزد پايدار از امنيت انساني مية آنچه توسع

به را به مبحث توسعه پايدار نكات مفيدي اضافه كند و توجهات تواند  ميامنيت انساني 
  :برخي وجوه مغفول جلب نمايد

محيطي   به مباحث و موضوعات كلان اقتصادي و زيست،گذاران محققان و سياست .يك
توجه دارند و مبحث توسعه انساني و امنيت انساني كه بر تقويت ستون اجتماعي توسعه پايدار 

آيندة كشورها كمك هاي  ريزي ها و برنامه گذاري و تعيين اولويت تواند به هدف كيد دارد، ميأت
تواند در  هايي كه مورد توجه امنيت انساني است، مي  اهداف و اولويت،به عبارت ديگر. كند

  .نظر و تنظيم مجدد آنها شود تقويت ستون اجتماعي توسعه پايدار به كار آيد و باعث تجديد
 از ،رامنيت انساني و توسعه انساني با تجزيه و تحليل ستون اجتماعي توسعة پايدا .دو
و رويكرد كند  توجه مي» هاي پايدار زندگي«گيرد و به  فاصله مي» استاندارد زندگي«مفهوم 

بخشد كه فقدان آنها ممكن است در استاندارد زندگي  هاي خاصي اولويت مي نخست به آزادي
به سرشت متنوع و » هاي پايدار زندگي« رويكرد در عين حال،. ثير محسوسي نداشته باشدأت

كند و زندگي پايدار در همة نقاط  ستي زندگي در نقاط مختلف و الزامات آنها توجه ميپلورالي
 .شكل و مشابه نخواهد بود لزوماً يك

اشاره شد كه امنيت انساني دو وجه دارد؛ وجه اول رهايي از نيازهاي مادي و اوليه  .سه
وجه دوم شامل ين و ا) 7(انساني و وجه دوم ابعاد غيرمادي يا به تعبير ديگر كيفي است

. مشاركت آزادانه در حيات اجتماعي، استقلال فردي و رهايي از ساختارهاي سركوبگر است
تواند توسعه پايدار را از توجه و تمركز بر نيازها به تمركز بر حقوق و  همين وجه مي

معناي اين كلام آن است كه در كنار . ها و امكانات سوق دهد محوري در عرصة فرصت حق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، توجه به حقوق مدني و سياسي هم در اولويت قرار حقوق 
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 در توسعة پايدار بايد به ،به عبارت ديگر. شود گيرد و جزيي از برنامة توسعة پايدار مي مي
در كنار بعد منفي آن ) قدرت و امكان( يعني بعد مثبت آزادي ،توانمندسازي هم توجه داشت

 .شود ميطرح ) يودرهايي از موانع و ق(

كيد شده و استدلال أهاي آينده ت بر حقوق نسل در رويكرد توسعة پايدار، به درستي .چهار
 عدالت در عين حال،. ها تقسيم شود شود بايد امكانات و منابع به صورتي عادلانه بين نسل مي

 مانده  عدالت در داخل يك نسل، از نظرها دور،در جامعة بالفعل موجود و به عبارت ديگر
 افزوده پارادايم امنيت انساني به توسعه پايدار، عنايت به عدالت در بين ،از اين حيث. است

  .استهاي فعلي و آتي  همة نسل
 

  آموزد انساني از توسعة پايدار ميآنچه امنيت 
هاي قابل توجهي براي تقويت و تكميل رويكرد امنيت  ها و بينش توسعة پايدار افزوده

  :انساني دارد
دهد اما توسعه  پارادايم امنيت انساني به ستون جامعه در توسعة پايدار اهميت فراواني مي .يك

اين وابستگي متقابل بدان معناست كه . دكن كيد ميأپايدار بر وابستگي متقابل جامعه و طبيعت ت
 تخريب محيط .زا و تهديدزا باشند توانند براي همديگر فرصت محيط زيست و جامعه مي

 از .شود ميبرد و فجايع مهمي را باعث  ها را از ميان مي كان و قابليت زندگي انسانزيست، ام
ثيرات مثبتي بر زندگي، رفاه و أ حمايت و حراست از محيط زيست و تقويت آن ت،سوي ديگر

برداري از محيط زيست  ها خواهد داشت، زيرا علاوه بر بهره هاي ارتقا و رشد انسان فرصت
 توجه به ،بنابراين. پذيري جوامع خواهد كاست نقص، از آسيب مل و بي اكوسيستم كاوسالم 

پردازي در آن باره لازم  نظريهو رابطة متقابل جامعه و طبيعت براي طرح و تأمين امنيت انساني 
 وابستگي متقابل طبيعت و جامعه امكان افزايش و  ارتقاي امنيت انساني از طريق ،طبعبه . است

  .كند يعت را نيز به عنوان بهترين گزينه در رابطة متقابل فوق، مطرح ميتقويت و حراست از طب
 لمدادها به لحاظ زماني يا مكاني دورند، كمتر جدي ق هايي كه از انسان تهديدات و فرصت .دو
المللي براي حفظ محيط زيست  روست كه توافقات قابل ملاحظة بين شوند و شايد از اين مي

 در آن مناطق و نواحي كه داراي اشتراك در منافع يا نابراين،ب. كره ارض حاصل نشده است
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 توسعة پايدار كه ، از اين حيث.كاري بيشتري وجود دارد امكان توافق و همباشند،  ريسك مي
تواند راهنمايي براي تهيه نقشة  به نواحي و مناطق و مخاطرات متوجه آنها بيشتر توجه دارد، مي

 بحثي ،عنايت به مناطق و نواحي خاص  امنيت انساني بيريسك امنيت انساني باشد، زيرا
 .تئوريك و دور از عمل خواهد ماند

مشي و استراتژي كامل امنيت انساني، بايد به مشكلات و شكايات  براي تدوين خط .سه
ها و جوامع توانمند شوند تا بتوانند آرا   بايد انسان،براي اين منظور. ها و جوامع گوش داد انسان
و تكنوكراتيك كه برحسب تفكرات ريزي از بالا به پايين  برنامه. ت خويش را بيان كنندو نظرا

  .ها باشد تواند جوابگوي نيازهاي انسان گيرد نمي ها صورت مي و آراء متصديان و بوروكرات

آموزند و از جهات  توان ديد دو پارادايم نكات متعددي به يكديگر مي به اين ترتيب مي
  .ند مكمل همديگر باشندتوان گوناگون مي

  
  گيري نتيجه

 و پس از ختم جنگ 1990 از اوايل دهة ،دو مفهوم يا پارادايم امنيت انساني و توسعة پايدار
محور امنيت و توسعة لجام گسيخته مطرح  ها و اشكالات رويكرد دولت سرد با توجه به كاستي

كيد أ اقتصاد و محيط زيست ت،هر دو عمدتاً بر رشد هماهنگ و همگام سه ستون اجتماع. شدند
از هر دو ايده به دلايل گوناگون، . هاي مشابهند دارند و هر دو داراي نقاط اشتراك و توصيه

محققان مطالعات امنيتي و استراتژيك، ايدة امنيت انساني را . انتقاداتي به عمل آمده است
گذاري و تعيين  ياست براي سدانند و معتقدند ميكنندة بحث امنيت و فاقد استحكام  متفرق
به دلايلي ( به ويژه در جهان سوم ،از پارادايم توسعه پايدار هم.  كاربرد چنداني ندارد،مشي خط

خوردن دو  اين انتقادات به صيقل. انتقاد به عمل آمده است) محوري تئوريك آن چون غرب
 مشخص و هاي نسبتاً پارادايم و اصلاح و تكميل آنها كمك كرده و هريك را داراي شاخص

دادن نقاط اشتراك و شباهت دو  در اين نوشتار تلاش شد با نشان. حتي قابل سنجش كرده است
 با توجه به شباهت مباني و ، به عبارت ديگر. براي امكان جمع آنها استدلال شود،پارادايم
توان مطرح  كنندگي مشهود بين دو پارادايم اين احتمال را به قوت مي ها و تكميل شاخص

. تركيب شوند) مثلاً امنيت انساني پايدار( دو ايدة مذكور با عنواني جديد ه،ت كه در آيندساخ
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هاي   هم به ربط و وابستگي متقابل جامعه و طبيعت و هم به تأمين حقوق نسل،در آن صورت
ها و جوامع  هايي كه از انسان موجود و آتي و برقراري عدالت بين آنها، با كمك آرا و خواسته

ي ا شود، توجه و برنامه دريافت مي) كنند ريزي مي ها كه از بالا برنامه و نه بوروكرات(د توانمن
  .شامل اهداف هر دو پارادايم تدوين خواهد شد
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مي و محقق گروه مطالعـات ايـران در         كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه علامه طباطبايي، عضو هيأت عل           

  پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  مقدمه
 پاكـستاني پروفـسور     دبـار از سـوي ديپلمـات فقي ـ        امنيت انساني، مفهومي بود كه نخـستين      

م، در ابعـاد و     1994 و در گزارش توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد در سال             1الحق محبوب
ه مباحـث امنيـت انـساني بـود و          اين گزارش نقطـه عطفـي در حـوز        . گستره جهاني مطرح شد   

كرد كه رهايي از نياز و هراس براي همه اشخاص، بهترين مسير حل مسأله نـاامني                 استدلال مي 
) م1979(1358 از سوي ديگر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در آذرماه   )1(.جهاني است 

ياسـي جديـد بـه      و با تأكيد بر واژگاني چون جمهوريت و اسلاميت به منظور تأسيس نظـام س              
رو، لزوماً متضمن قرائتي از ايده امنيت انساني و الزامـات آن             تصويب ملت ايران رسيد و از اين      

ساز امنيت انساني در ايران امروز، نياز به بـازخواني و            بنابراين، براي درك شرايط امكان    . نيست
روسـت كـه     ناهميـت ايـن امـر از آ       . شود بازفهمي قانون اساسي جمهوري اسلامي احساس مي      

بخشي از استراتژي تحقق امنيت انساني در جوامع گوناگون، حمايت از حق زندگي براي همـه                
هـا و   شـود و ايـن آزادي   ها و حقوق بشر بنيـادين ممكـن مـي    هاست كه با تضمين آزادي   انسان

بـر ايـن اسـاس، مقالـه حاضـر،          . يابنـد  حقوق غالباً در قوانين اساسي كشورها بروز و نمود مي         
هاي آن را از منظـر ايـده         ش و فهم دوباره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ظرفيت          خوان

امنيت انساني در دستور كار قرار داده و در جستجوي تبيين جايگاه امنيت انساني در اين قانون                 
  .است
  

  امنيت انساني؛ مفهوم و ابعاد
ار است  ال و فرّ  ط، مفهومي سي  امنيت انساني، به ويژه در قياس با ديگر مفاهيم آكادميك مرتب          

توان   در عين حال، مي    )2(.و اجماع مشخصي در خصوص حدود تمركز و ابعاد آن وجود ندارد           
نظران اين حوزه و نسبت امنيت انساني با مفاهيمي همچـون امنيـت              با استفاده از تعابير صاحب    

 شاخصمند و عملياتي    فردي، توسعه انساني، توسعه پايدار، حقوق بشر و امنيت ملي، به تعريفي           
 بـه   1، بر همين اسـاس، تعريفـي عمليـاتي و كارگـاهي           2لكايراسابينا  . از اين مفهوم دست يافت    

                                                                                                                                        
1 . Mahbub ul Haq 
2 . Sabina Alkire 
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هدف امنيـت   «: به نظر وي  . دست داده و آن را بر مبناي هدف توسعه انساني توضيح داده است            
سـت بـه    انساني حفاظت از هسته حياتي زندگي همه انسانها در برابر تهديدات شـايع و حـاد ا                

 در اين تعريـف، پـنج واژه        )3(».اي كه با رضايت و كرامت بلندمدت انساني سازگار باشد          گونه
ها، تهديدات شايع و  كليدي وجود دارد كه عبارتند از حفاظت، هسته حياتي، زندگي همه انسان           

توانـد    از ايـن ميـان، تبيـين سـه واژه نخـست مـي              .حاد و رضايت و كرامت بلندمدت انـساني       
  . ايده امنيت انساني را در متون حقوقي و قوانين اساسي تسهيل كندجستجوي

. ، مفهومي چندسويه براي معرفي راهبرد محوري معطوف به امنيت انـساني اسـت             2حفاظت
، عموماً در معـرض تهديـد از        3ها يا باهمادها   مفروض اين راهبرد اين است كه مردم و جماعت        

هـاي مـالي، منازعـات       آنهاسـت؛ ماننـد بحـران     سوي رويدادهايي هستند كـه خـارج از كنتـرل           
گذاري عمومي و خـصوصي را       هاي دولتي كه سرمايه    مشي ها و خط   آميز، ايدز، سياست   خشونت

ماهيت . هاي بهداشتي تضعيف كند، كمبود آب و آلودگي آن و مواردي از اين دست              در مراقبت 
لمللي يا جهاني مطرح هستند،     ا اي و بين   اين تهديدها كه در سطوح گوناگون محلي، ملي، منطقه        

المللـي، هـم خـود را        كند نهادهاي گوناگون اعم از عمومي، دولتي، غيردولتـي و بـين            مياقتضا  
بر اين اسـاس، حفاظـت عبـارت اسـت از     . ف حمايت و حراست از مردم و جوامع كنند   ومصر

ري از مخاطراتي گي تمهيد و ارتقاء امنيت انساني از طريق شناسايي تهديدات شايع و حاد، پيش       «
به وقوع پيوسته همراه با صدمات محـدود        اند، تخفيف و تسكين مخاطرات       كه هنوز روي نداده   

و واكنش به منظور حفاظت از شأن و كرامت انساني قربانيـان و بازمانـدگان از بلايـا و تـأمين                     
  )4(.»معاش آنها

 5 توانمندسـازي   و 4راهبردهاي محافظت يا تحقق امنيت انساني نيـز بـه دو دسـته حمايـت              
هاي تـأمين اجتمـاعي و تورهـاي         در چارچوب حمايتي، عمدتاً به ايجاد شبكه      . شوند تقسيم مي 

هاي فـردي    شود و تمهيدات قانوني براي به رسميت شناختن حقوق و آزادي           ايمني مبادرت مي  
خشي هاي بنيادين بشر در قوانين اساسي، ب       به بيان ديگر، تأييد حقوق و آزادي      . گيرد صورت مي 

                                                                                                                                        
1 . Working Definition 
2 . Safeguard 
3 . Communities 
4 . protect 
5 . empowernment 
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اي اسـت كـه از    توانمندسازي نيز واژه. از راهبرد حمايتي در چارچوب ايده امنيت انساني است 
پرداز بنام توسعه انساني گرفته شده و به منزلـه راهبـردي             سن نظريه  هاي آمارتيا  نظريات و ايده  

شـان   يـه ها براي تأمين نيازهاي اساسي و اول       نيازي افراد و جوامع از دولت      است كه نتيجه آن بي    
هـاي   بخـشي بـه واسـطه رسـانه        مؤلفه كليدي توانمندسازي، آموزش و پرورش و آگاهي       . است

ها را توانمند    تواند انسان  در واقع، گسترش آموزش و پرورش است كه مي        . نيرومند و آزاد است   
 همچنانكه عنصر آگاهي نيـز      )5(.كرده و موجب شود فرد جديدي به زير خط فقر سقوط نكند           

اش  وجب واكنش نيرومند فرد به هنگام در خطر قرار گرفتن شـأن و كرامـت انـساني                تواند م  مي
  .شود
هاي ژرف، مهـم و ضـروري     نيز به اين معناست كه امنيت انساني همه جنبه        » 1هسته حياتي «

هـاي   هـا و قابليـت     دودي از فعاليـت   ع ـدهد، بلكه هسته حيـاتي م      زندگي انساني را پوشش نمي    
ها ممكن است با عبـاراتي چـون         ها و قابليت   اين فعاليت . كند ست مي انساني را شناسايي و حرا    

حقـوق و  . هاي قطعي و مسلم مشخص شـود   هاي اوليه و نيازمندي    ، قابليت 2حقوق بشر بنيادين  
، و  4، امـرار معـاش    3هاي مطرح و قابل پوشش در اين هسته حياتي با مقولاتي چـون بقـا               آزادي

مبين آن است كه امنيت انساني اولاً       » هسته حياتي «رت  عبا. شود  مشخص مي  5شأن اوليه انساني  
دهد و نه همه آنها را و در ثاني، بيـشتر            هاي محدود و حياتي زندگي انساني را پوشش مي         جنبه

 نمايانگر وجه مميزه امنيت انساني از مفاهيمي چـون          ،رو مفهومي سلبي است تا ايجابي و از اين       
، 6صورت، هسته حياتي با سه عبارت رهـايي از نيـاز          در هر   . حقوق بشر و توسعه انساني است     

شود و اين سه، در واقع، محدوده امنيت انساني           و كرامت انساني مشخص مي     7رهايي از هراس  
  .كنند را تعيين مي

تواند مبناي پيوند امنيت انساني و قانون اساسي قرار گيرد و سنجش             در عين حال، آنچه مي    
نيت انساني ممكن كند، مفهوم حقوق انساني بنيادين يـا حقـوق            قانون اساسي را از منظر ايده ام      

                                                                                                                                        
1 . Vital Core 
2 . Fundamental human rights 
3 . Survival  
4 . Livelihood    
5 . basic dignity 
6 . Freedom from Want 
7 . Freedom from Fear 
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 برخـي كـشورها از      ياي در ادبيات حقوق    امروزه اين مفهوم، جايگاه برجسته    . بشر بنيادين است  
حقـوق  «در حقـوق آلمـان و اسـپانيا، اصـطلاح           . جمله آلمان، اسپانيا و فرانسه پيدا كرده اسـت        

كشورها به كار گرفته شده و بدين ترتيب، رسـماً وارد           ، توسط خود قوانين اساسي اين       »بنيادين
حقـوق  « بخش نخست قـانون بنيـادي جمهـوري فـدرال آلمـان،              . آنها شده است   1نظم اساسي 

حـق  «،  »كرامـت انـساني   « به تـشريح مـواردي چـون         ،19نام گرفته و طي مواد يك تا        » بنيادين
بخش اول قانون اساسي اسپانيا نيـز       . و مانند آن پرداخته است    » برابري در مقابل قانون   «،  »حيات

نحـوه  «،  »كرامـت انـساني   «در اين بخش به مواردي چـون        . ردادنام  » حقوق و تكاليف بنيادين   «
حـق حيـات و تماميـت جـسماني و          «،  »برابـري در مقابـل قـانون      «،  »اكتساب تابعيت اسپانيايي  

. د آن اشـاره شـده اسـت       و مانن » منع مطلق اجبار افراد به افشاي عقيده و مذهب آنها         «،  »اخلاقي
هايي  دهد مقصود از حقوق بنيادين نه همه حقوق بشر، بلكه حقوق و آزادي             اين موارد نشان مي   

 )6(شـود  است كه وجود آنها مايه قوام و نبود آنها موجب زوال شخص يا شخصيت انساني مي               
  . گيرد قرار ميو در چارچوب امنيت انساني، عمدتاً ذيل مفهوم امنيت شخصي 

 اسـت نـه     3»محـور  مـردم «دهد امنيـت انـساني        نيز نشان مي   2»ها زندگي همه انسان  «ت  عبار
 اين سطح از تأكيد بر زندگي انساني، امنيت انساني را از مفهـوم              )7(.يا تهديدمحور محور   دولت

سنتي امنيت يا امنيت ملي كه پارادايم مسلط امنيت در قرون نوزدهم و بيستم بود و بر حفاظت                  
در رهيافت امنيت   » مردم«از سوي ديگر، واژه     . كند كرد، متمايز مي   ت ملي تأكيد مي   از قلمرو دول  

شود و اجتماع آنها     كند صرفاً شامل زندگي افراد نمي      انساني، آنچنانكه استيون لونرگان تأكيد مي     
 اجتمـاع يـا باهمـستان جمعـي اسـت ماننـد             )8(.گيرد  را نيز دربرمي   4ها و باهمادها   يا باهمستان 

هـاي انتـسابي او      ه گسترده، قـصبه، فرقـه و ماننـد آن كـه در آن زايـش فـرد و ويژگـي                    خانواد
 ايـن تلقـي از واژه مـردم، امنيـت انـساني را از               )9(.كننده نحوه زيست و موقعيت اوست      تعيين

نـشان  » هـا  همه انـسان «همچنين، افزودة . كند  متمايز مي5ليبرالي همچون امنيت فردي   نئومفاهيم  
بـه بيـان ديگـر،      . باشد گرايي به دور مي    گير است و از خاص     ساني مفهومي همه  دهد امنيت ان   مي

                                                                                                                                        
1 . Order Constitutional 
2 . All Human Lives 
3 . People - centred 
4 . Communities 
5 . Individual Security 
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هاي  امنيت انساني بر اشخاص فارغ از جنسيت، نژاد، مذهب، قوميت، شهروندي و ديگر ويژگي  
ناپـذير   ها را وابسته به هـم و تفكيـك         ضمن آنكه امنيت انسان    .كند متمايزكننده انساني تأكيد مي   

 بلكـه همچنانكـه     ، نيـست  1مطابق اين تلقي، امنيت بازي حاصل جمـع صـفر         در واقع،   . داند مي
 باخت اسـت؛ يعنـي چنانچـه فـرد يـا      – برد يا باخت -كند بازي برد    كارولين توماس تأكيد مي   

گروهي در معرض تهديد باشد، همه ديگر اجتماعات نيز پذيراي خطري مشابه خواهند بـود و                
 بهاي ناامني ديگران باشد، در آن صورت، هيچ كـس           اگر فرد يا گروهي در جستجوي امنيت به       

  )10(.در امان نخواهد بود
. توان به ابعاد آن پرداخت پس از تعيين حدود و چارچوب مفهومي امنيت انساني، اكنون مي         

در ايـن خـصوص نيـز       . سازي براي آن است    منزله شاخص تعيين ابعاد اين مفهوم، به نوعي، به        
، 2برخـي همچـون مارتـا نازبـاوم       . ن اين حوزه، وجود نـدارد     نظرا اجماع مشخصي ميان صاحب   

احساسات، تصورات و تفكرات انساني را نيز در زمـره ابعـاد و عناصـر امنيـت انـساني لحـاظ                     
تري همچون بقا، زندگي روزمره و شأن         يسن بر ابعاد عين     و برخي همچون آمارتيا    )11(كنند مي

تري كه بتواند بيشترين     بندي جامع  رسد تقسيم  ر مي  در عين حال، به نظ     )12(.انساني تأكيد دارند  
 كه 19943ترين آنها را پوشش دهد، از تعريف برنامه عمران ملل متحد در سال  ابعاد و انضمامي

الحـق بـود،     هاي مرحوم پروفسور محبـوب     مشتمل بر گزارش توسعه انساني و مبتني بر انديشه        
منيت انساني شامل هفت بعـد امنيـت اقتـصادي،          كرد ا   تأكيد مي  هاين برنام . قابل استخراج است  

اجتماع و   محيطي، امنيت شخصي، امنيت    امنيت غذايي، امنيت بهداشت و سلامت، امنيت زيست       
  )13(.شود امنيت سياسي مي

شده بـراي     در چارچوب امنيت انساني، مستلزم نوعي درآمد اوليه تضمين         4امنيت اقتصادي 
 توسـط شـبكه تـأمين مـالي عمـومي      ، است و يا در نهايت 5افراد به واسطه كارتوليدي يا خيريه     

                                                                                                                                        
1 . a zero – sum game 
2 . Martha Nussbaum 
3 . UNDP's 1994 
4 . Economic Security 
5 . remunerative work 

شـده   در واقع، پاداش است و ارزش آن كمتر از پاداش پرداخـت            اي براي پرداخت مزد يا     نوعي كار كه صرفاً بهانه    
  .باشد مي
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چهـارم مـردم     بر اين اساس، مطابق برآوردها، امروزه فقـط يـك         . شود برقرار مي ) كاري بيمه بي (
يافتـه و    جهان به لحاظ اقتصادي امنيت دارند و در اين خصوص تفاوتي ميان كشورهاي توسعه             

ني در مفهوم رهايي از نياز، سرشتي اقتـصادي         در واقع، امنيت انسا   . در حال توسعه وجود ندارد    
هاي سياسـي و     اين معضل عمدتاً موجب تنش    . گيرد كاري در مركز آن قرار مي      دارد و فقر و بي    

  .شود اي و حتي جهاني مي هاي قومي در ابعاد محلي، ملي، منطقه خشونت
هـاي   سـبك هـا و     ، به منزله تضمين نوعي حفاظت حداقلي در برابر بيماري         1امنيت سلامت 

هـاي   ومير در كشورهاي در حـال توسـعه، بيمـاري         مرگعمده  علل  .  غيربهداشتي است  2زندگي
در . فرسـتد   ميليـون نفـر از مـردم را بـه كـام مـرگ مـي       17انگلي و عفوني است كـه در سـال      

مطابق . روند ميليون نفر به واسطه بيمارهاي شايع از بين مي         5/5كشورهاي صنعتي نيز هر ساله      
ازمان ملل در هر دو دسته از اين كشورها، تهديد امنيت سلامت عمدتاً متوجـه مـردم                 برآورد س 

تغذيه و نبود دسترسي     دليل اين امر غالباً سوء    . فقير در نواحي روستايي و به ويژه كودكان است        
  .هاي بهداشتي است ملزومات مراقبتكافي به دارو، آب تميز و ديگر 

ها، دسترسي اقتصادي و فيزيكـي       مه مردم در همه زمان     به اين معناست كه ه     3غذايي  امنيت
مطابق ايده برنامه عمران ملل متحد، مشكل امنيت غـذايي، بـيش            . به غذاي اوليه را داشته باشند     
گـردد كـه     خريـد مـردم بـازمي      به توزيع اندك آن و فقدان قدرت         ،از دسترسي همگاني به غذا    

  . اي مرتبط با امنيت اقتصادي است مقوله
 نيز حفاظـت از مـردم در برابـر تخريـب كوتـاه و بلندمـدت                 4محيطي منيت زيست  ا هدف

در كـشورهاي در    . طبيعي است  ساخته در قبال آن و زوال محيط زيست        طبيعت، تهديدات انسان  
در . حال توسعه، نبود دسترسي به آب پاكيزه يكي از بزرگترين تهديدات زيست محيطي اسـت              

از ديگـر مـسائل امنيـت    . باشـد   جمله تهديدات عمده مـي    كشورهاي صنعتي نيز آلودگي هوا از     
اي  يـل انتـشار گازهـاي گلخانـه       شدن لايه اوزون به دل     شدن جهان و سوراخ    محيطي، گرم  زيست
  .است

                                                                                                                                        
1 . Health Security 
2 . lifestyles 
3 . Food Security 
4 . Environmental Security 
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چـه از سـوي   (هـاي فيزيكـي     نيز شامل حفاظت از مردم در برابر خشونت   1ت شخصي يامن
گرا و عوامـل فروملـي، تجـاوز         ، افراد خشونت  )هاي خارجي  دولت متبوع و چه از سوي دولت      

براي بسياري از مردم، عمده منبع نگرانـي، جـرايم بـه            . استفاده از سالمندان است    جنسي يا سوء  
  .آميز است ويژه جرايم خشونت

هـاي    محلي نيز ناظر بر حفاظت از مردم در برابر روابـط و ارزش              يا جامعه  2اجتماع  امنيت
باهمادهاي محلي به ويژه گروههاي قومي      . قومي است اي و    هاي فرقه  آور و خشونت   سنتي زيان 

هـاي جهـان، همـواره شـاهد         حدود نيمـي از دولـت     . اقليت، غالباً در معرض تهديد قرار دارند      
اي مواردي از اين      قبيله –خواهي قومي     زنان و خون   خشونت عليه . قومي هستند  ستيزهاي درون 

  .باشند دست مي
اي است كه در آن به حقوق بشر اوليه آنها        م در جامعه   نيز بيانگر زندگي مرد    3امنيت سياسي 
منـد،   الملـل، بازداشـت، شـكنجه نظـام        و بين فمطابق پژوهش سازمان ع   . شود احترام گذاشته مي  

بـه هنگـام    . شود  كشور جهان اعمال مي    110بدرفتاري و ناپديدكردن مخالفان سياسي، هنوز در        
هـاي   شـود و در زمـان       مكرر اعمال مي   هاي سياسي، هتك حرمت حقوق انساني به طور        آشوب

  .كنند ها آزادي عقايد و اطلاعات افراد و گروهها را كنترل مي انسداد سياسي، حكومت
 امنيت انساني در مفهوم رهايي از هراس، عمـدتاً بـا ابعـاد امنيـت شخـصي،                  ،بر اين اساس  

  .شود اجتماع و امنيت سياسي مشخص مي  امنيت
  

   ايرانقانون اساسي جمهوري اسلامي
كرامت و ارزش   «نظام جمهوري اسلامي، مطابق قانون اساسي، نظامي است بر پايه ايمان به             

سعادت انـسان در كـل جامعـه بـشري را           «و  ) بند ششم از اصل دوم    (» والاي انسان و آزادي او    
داند و اسـتقلال و آزادي و حكومـت حـق و عـدل را حـق همـه مـردم جهـان                        آرمان خود مي  

  )يكصد و پنجاه و چهارماصل (» .شناسد مي

                                                                                                                                        
1 . Personal Security 
2 . Community Security 
3 . Political Security 
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 انسان را به مفهوم جهاني و       اولاًدهد قانون اساسي جمهوري اسلامي،     اين ترتيبات نشان مي   
هـاي ملـي و    بودن بـه چـارچوب   شناسد؛ هرچند به لحاظ معطوف به ماهو انسان به رسميت مي     

تبيين نـسبت   در ثانياً.  مفهوم تبعه و هويت شهروندي را نيز مطمع نظر قرار داده است     ،كشوري
ها ماهيتي مستقل    در سيستم وستفاليايي، دولت   .  رويكردي وستفاليايي ندارد   ،ميان مردم و دولت   

هـا بايـد باشـند تـا از افـراد حمايـت و               يا در خود داشتند، اما مطابق ايده امنيت انساني، دولت         
 و قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ميـان مـردم        اين همان نسبتي است كه       )14(.حراست كنند 

 دولـت را موظـف كـرده اسـت بـراي تحكـيم              ،اصل سوم اين قـانون    . دولت برقرار كرده است   
 كرامت و ارزش والاي انسان      ، مطابق اصل دوم   ،هاي نظام جمهوري اسلامي كه يكي از آنها        پايه

و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خداوند است، همه امكانات خود را براي امور زير به كار                   
هـا بـا اسـتفاده صـحيح از مطبوعـات و             هاي عمومي در همـه زمينـه       لابردن سطح آگاهي  با: برد

هاي گروهي و وسايل ديگر، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام                 رسانه
سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، محو هرگونه اسـتبداد و خودكـامگي و انحـصارطلبي،                 

تماعي در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشـت           هاي سياسي و اج    تأمين آزادي 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا و ايجـاد امكانـات عادلانـه        

ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضـوابط          هاي مادي و معنوي، پي     براي همه در تمام زمينه    
هـاي تغذيـه،     ساختن هر نوع محروميت در زمينه      رفاسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برط        

جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيـت           مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه و تأمين حقوق همه         
  .قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون
ان نـش انـد،    آورده شـده  » اصـول كلـي   «اين موارد كه ذيل فصل اول قانون اساسي با عنـوان            

هاي دولت جمهـوري اسـلامي را حراسـت و حمايـت از              ويژهرگذار از جمله كا    دهند قانون  مي
از . داند و شأني براي دولت مستقل از افـراد جامعـه قائـل نيـست               افراد و توانمندسازي آنها مي    

هـا   ها و محدوديت ، انواع ممنوعيت»حقوق ملت«سوي ديگر، فصل سوم اين قانون، ذيل عنوان       
. ولت جمهوري اسلامي در ارتباط با كنش آن نسبت به افراد جامعه مقرر نموده اسـت     را براي د  

گذار به درستي به اين نكته واقف بـوده اسـت كـه دولـت، خـود        دهد قانون  اين موارد نشان مي   
بايست محـدود    رو مي  تواند به منبعي براي تهديد امنيت فردي و انساني تبديل شود و از اين              مي
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امي افراد جامعه و توانمندساز آنها در ابعـاد گونـاگون اقتـصادي، اجتمـاعي،           شود تا همچنان ح   
  .فرهنگي، سياسي و شخصي باشد

از سوي ديگر، قانون اساسي جمهوري اسلامي، حق زندگي انساني و ملزومات آن را حقي               
ن اصل نوزدهم قانو  . گيربودن امنيت انساني است     ضامن قاعده همه   ،رو داند و از اين    همگاني مي 

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مـساوي برخوردارنـد و                «: اساسي تصريح دارد  
توانـد   آنچه در متون قانون اساسـي مـي       » .رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود         

هاي فردي باشد، شموليت حـق شـهروندي بـراي همگـان             گيرشدن حقوق و آزادي    ضامن همه 
در واقـع، شـهروندي نـوعي موقعيـت     . رود مترين حق بشري بنيادين به شـمار مـي     است كه مه  

اجتماعي براي فرد است كه به واسطه حقوق، اختيارات و نيز وظايفي كه بر آن مترتـب اسـت،                   
شهروند كسي است كه به عنـوان عـضو جامعـه و نهـاد برخـوردار از حقـوق                   . شود تعريف مي 

بـدين ترتيـب، حـق      . تواند از مزاياي آن برخوردار شود      اجتماعي و سياسي، پذيرفته شده و مي      
 چنانچه شهروند را تبعه داراي حق هـر         )15(.شهروندي در واقع، حق برخورداري از حق است       

دولت بدانيم، در اين صورت، فرمول مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي به كـار گرفتـه                 
ان حق مسلم هر فرد ايراني است و دولـت  تابعيت كشور اير«دارد كه  شده و اين قانون مقرر مي  

تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواسـت خـود او يـا در صـورتي كـه بـه                        نمي
در اين چارچوب، قانون اساسي در اصولي كه        ) ويكم اصل چهل (» .تابعيت كشور ديگري درآيد   

براي «هايي چون    واژهگردند، از     برخوردار مي  يبه موجب آنها افراد از حق مشخص و بخصوص        
هيچ «،  )90،  46،  42،  34،  31،  28،  20اصول  (» همه افراد ملت يا هر فرد     «،  )43و3اصول  (» همه
و ماننـد اينهـا اسـتفاده       ) اصل بيستم (» حقي است همگاني  «،  )40،  33،  26،  23،  9اصول  (» كس

  .كرده است
. ياز حق شهروندي استن ترين پيش گيري از حقوق، اساسي تساوي در برابر قانون و در بهره

 در  يمنظور از تساوي در برابر قانون اين است كه تمامي قوانين شامل تمام افراد بشود و تبعيض                
  :قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين خصوص تأكيد دارد. اين مورد وجود نداشته باشد
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تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارنـد و                «
ه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين           از هم 

  )اصل بيستم(» .اسلام برخوردارند
معيار ديگر در خصوص جايگاه امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسـلامي، نـسبت               

توان گفت امنيـت در قـانون اساسـي          در اين خصوص مي   . آن با امنيت ملي در اين قانون است       
 مفهومي انساني اسـت و امنيـت ملـي، در واقـع، مرزهـا و حـدود آن را در                     ،سلاميجمهوري ا 

امنيت «بايست به تبيين      اين فرضيه، ابتدا مي    أييدبراي ت . كند چارچوب منافع ملي ايران تعيين مي     
اين عنوان مبين اين مفروضه مهم است       . هاي آن پرداخت   و شناسه » ملي جمهوري اسلامي ايران   

ي نظامي است كه معنا و مفهوم خاصي از امنيت ملـي بـر آن قابـل انطبـاق                   كه جمهوري اسلام  
اين نكته، خود . پوشاني ندارد هاي امنيت ملي ديگر كشورها هم است كه لزوماً با معاني و شناسه

دهنده و   برخاسته از مفروضه ديگري است كه بر پايه آن، هرنظام سياسي به واسطه ايده تشكيل              
تابـد و از   قي و برداشت يا معنا و مفهوم خاصي از امنيت ملـي را برمـي  اش، تل  گيري نحوه شكل 

 ايـن برداشـت يكتاانگـار       ،البتـه . ها يكـي نيـست     هاي امنيت ملي آن با ديگر نظام       رو، شناسه  اين
تواند ناشي    مي ،هاي سياسي مرتبط است و در عين حال        عمدتاً با ماهيت و فلسفه وجودي رژيم      

  .يخي متفاوت هر كشوري نيز باشدهاي طبيعي و تار از ظرفيت
بندي كشورها بـا   سازي قائل به دسته    انگار نيز براي شاخص    هاي يكسان   تلقي از سوي ديگر،  

 اجتمـاعي و جغرافيـائي      –يافتگي يا تـشابه سـاختارهاي سياسـي          معيارهايي چون ميزان توسعه   
. داننـد  ان نمـي هاي سنجش امنيت ملي براي همه كـشورها را يكـس     رو، شاخص  هستند و از اين   
معتقدنـد مـسأله امنيـت      امنيت ملي در جهان سوم،       در اثر خود با عنوان       1مون و براي مثال، آزر  

تـوان بـا     رو، نمي  ملي در كشورهاي جهان سوم با مسأله امنيت در غرب متفاوت است و از اين              
م، مـسأله   به نظر آنها در جهان سو     . هاي يكسان به تحليل هر دو اقدام كرد        ها و رهيافت   شاخص

 سياسي است و برحسب تهديدات نظامي خارجي تعريف       –امنيت ملي عمدتاً موضوعي نظامي      
، در بررسـي امنيـت در سـطح         2مـارتين . نـور جـي     خـانم لـي    ، در پژوهش ديگـر    )16(.شود مي

خاورميانه، امنيت ملي را عبارت از توانايي دولت در اعمال يا جلوگيري از تهديد نسبت به سه                 
                                                                                                                                        
1 . Azar & Moon 
2 . Lenore G.Martin 
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تـرين شـكل    بر اسـاس نظريـه وي، عـالي   . داند ت ارضي، جامعه و رژيم سياسي مي      مؤلفه تمامي 
ه، اين است كه سرزمين آن اشغال شود، حكومـت آن از هـم بپاشـد،                ناامني دولت در اين منطق    

طلبي، كـاملاً تهديـد شـود و دولـت            مذهبي يا جدايي   –هاي قومي    جامعه آن به واسطه ناآرامي    
رژيم سياسي در نظريه مـارتين      . با اين تهديدها در اختيار داشته باشد      توانايي اندكي براي مقابله     

به شيوه سازماندهي سياسي يا نوع حكومت مانند دموكراسي، جمهوري، استبدادي و پادشـاهي              
پذيرند، در حالي  ها تغييرات زيادي مي   تفاوت دولت و رژيم اين است كه دولت       . شود اطلاق مي 

  )17(.كه رژيم از ثبات برخوردار است
انگار، نظريه خانم مارتين پذيرفته شده و بـه   در مقاله حاضر و در چارچوب رويكرد يكسان    

رسد بايد اذعان داشت امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نـوعي وابـستگي متقابـل بـا                  نظر مي 
اي كه امنيـت آن را       مجموعه امنيتي خاورميانه و به ويژه زيرمجموعه خليج فارس دارد، به گونه           

مسائل مـشترك در ايـن مجموعـه همچـون مـذهب،            . كند هاي امنيتي جدا مي    ديگر مجموعه از  
قوميت، الگوهاي دوستي و دشمني، ميزان دخالت خـارجي، اختلافـات مـرزي، آبهـا و ميـزان                  

يافتگي، سبب ايجاد علائق مشترك و مشابه امنيتي در ميـان ايـن مجموعـه شـده و ايـن                     توسعه
تـوان جـدا از      هاي آن را نمـي      ملي هر يك از كشورها و شناسه       علائق به قدري است كه امنيت     

دهد، همچون ديگر كشورهاي منطقه،       اين وابستگي متقابل، نشان مي     )18(.ديگران ملاحظه كرد  
بايست تهديد نسبت به رژيـم سياسـي، تماميـت ارضـي و انـسجام                جمهوري اسلامي ايران مي   

  . سنجش آن به حساب آوردهاي امنيت ملي و اجتماعي خود را در زمره شاخص
در چارچوب رويكرد يكتاانگار نيز بايد پذيرفت كه جمهوري اسلامي، در عين حال، نظامي 

هاي يگانه كه آن را از ديگر كشورهاي عضو مجموعه امنيتـي خاورميانـه مجـزا                 است با ويژگي  
 ـ    . گـردد  نقطه ثقل اين تمايز به شناسه رژيم سياسي بازمي        . كند مي ن شناسـه،   مفهـوم مركـزي اي

بـه بيـان    . اي است كه ديگر كشورهاي منطقه فاقد آننـد         ويژگي فرهنگي است و اين      –عقيدتي  
ديگر، تهديد ايده دولت در جمهوري اسلامي، يعني اسلام بـه مثابـه مكتـب، بـه منزلـه تهديـد                  

رود؛ چرا كه اگر اين ويژگي از جمهوري اسلامي گرفته شود، تفاوتي با        وجودي آن به شمار مي    
  . هاي سياسي منطقه نخواهد داشت گر نظامدي
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بايـست بـه اصـل       در خصوص ماهيت رژيم سياسي در جمهوري اسلامي ايران، قاعدتاً مي          
مطابق ايـن   . نگريست» بازنگري در قانون اساسي   «يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي ذيل عنوان      

و مقـررات بـر اسـاس       بودن نظام و ابتناي كليـه قـوانين          محتواي اصل مربوط به اسلامي    «اصل،  
بودن حكومت و    اسلامي ايران و جمهوري    هاي ايماني و اهداف جمهوري     موازين اسلامي و پايه   

ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسـمي     
 به منزله   ،ر واقع تصريح اين موارد به اين معناست كه خدشه به آنها، د          » .ايران تغيير ناپذير است   

و رژيم سياسي، همانگونه كه گفته شد، از        تهديد جمهوري اسلامي در مقام رژيم سياسي است         
بـر ايـن اسـاس، اصـل چهـارم          . آيد هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي         شناسه

 فرهنگي، كليه مقررات و قوانين مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري،«قانون اساسي تأكيد دارد 
  ».نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

ها و حقوق بشر بنيادين در قانون        هايي كه براي آزادي    در اين چارچوب، قيود و محدوديت     
اساسي جمهوري اسلامي، وضع شده است، تماماً در ذيل يكي از سـه شناسـه رژيـم سياسـي،                   

قيـود مـذكور عبارتنـد از مـوازين اسـلامي           . گيرنـد   مي تماميت ارضي و انسجام اجتماعي جاي     
اصل (، حقوق عمومي    )28اصل  (، اسلام   )27 و   24اصول  (، مباني اسلامي    )26،  21،  20اصول  (

؛ و اسـاس  )26اصـل  (، وحدت ملـي  )40اصل (، منافع عمومي )28اصل (، مصالح عمومي   )24
  ).26اصل (جمهوري اسلامي 
هـاي آن در قـانون اساسـي     دهنـد امنيـت ملـي و شناسـه     ها و قيود نشان مي     اين محدوديت 

كننـد و نـسبتي      جمهوري اسلامي، در واقع، حدود و مرزهاي امنيـت انـساني را مـشخص مـي               
رود و بـر تفكيـك       اصل نهم قانون اساسي از اين نيز فراتر مي        . جايگزين يا متزاحم با آن ندارند     

  :كند  ميناپذيري اين دو مفهوم در جمهوري اسلامي ايران تأكيد
در جمهوري اسلامي ايران، آزادي، اسـتقلال، وحـدت و تماميـت ارضـي              «

. وظيفه دولت و آحاد ملت است     ناپذيرند و حفظ آنها      كشور از يكديگر تفكيك   
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حـق نـدارد بـه نـام اسـتفاده از آزادي بـه اسـتقلال                      

اي   كمتـرين خدشـه    سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران        
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وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور،               
  ».هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند آزادي

هاي مشروع و امنيت ملي در ايده جمهـوري   تنيدگي آزادي توان آن را درهم اين تلقي كه مي  
پايه يا مـردم      ملي در ايده جمهوري اسلامي، مفهومي مردم       امنيتدهد   اسلامي دانست، نشان مي   

. رو با ايده كلي امنيت انـساني و نـسبت آن بـا امنيـت ملـي تناسـب دارد                   است و از اين    1محور
 يعنـي   ،، بـر ايـن تلقـي      82 و   79 ،   78،  68همچنانكه ديگر اصول قانون اساسي از جمله اصول         

ي تصريح دارند و تأييدي بر اين فرضيه به شمار          پايگي امنيت ملي در ايده جمهوري اسلام       مردم
وهشتم به برگزاري انتخابات در زمان جنگ و اشغال كشور اشـاره دارد و              اصل شصت . روند مي

چهـارم مجمـوع     جمهور و تصويب سـه     توقف آن را صرفاً براي مدتي معين و به پيشنهاد رئيس          
دوهشتم نيز هرگونه تغيير در خطوط      اصل هفتا . پذيرد اند، مي  نمايندگان مجلس كه منتخب مردم    

. مرزي را منوط به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسـلامي كـرده اسـت               
  : مطابق اصل هفتادونهم نيز

در حالت جنگ و شرايط اضطراري      . برقراري حكومت نظامي ممنوع است    «
ــاً     ــلامي، موقت ــوراي اس ــس ش ــصويب مجل ــا ت ــت حــق دارد ب ــر آن، دول نظي

توانـد   هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حـال نمـي              تمحدودي
بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان بـاقي باشـد، دولـت                 

  ».موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند
اصل هشتادودوم نيز به همين سياق، استخدام كارشناسـان خـارجي را منـوط بـه تـصويب                  

دهند مفهوم امنيت انساني در متن ايده  اين ترتيبات نشان مي.  استمجلس شوراي اسلامي كرده
امنيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي قرار دارد و امنيت ملي نيـز در ايـن قـانون، مفهـومي                  

در ايـن   . كنـد  يعني منافع مردم است كه ملاحظات امنيت ملي را مشخص مي          . محور است  ممرد
نيت انـساني در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران              توان به ابعاد ام    چارچوب، اكنون مي  

  .پرداخت

  

                                                                                                                                        
1 . people - centred 
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  امنيت اقتصادي
بايست بـا    محور و مي   اي است انسان   در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد مقوله       

و برنامه آن   » سلامياقتصاد ا «در مقدمه اين قانون،     . بندي شود  هدف رفع نيازهاي انسان صورت    
  :با اين دو معيار تعريف شده و تحقق آن بر عهده حكومت اسلامي گذاشته شده است

هـاي   كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيـت       برنامه اقتصاد اسلامي، فراهم   «
متفاوت انساني است و بدين جهت، تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجـاد       

 ،اي ضروري جهت استمرار حركت تكـاملي او       كار براي همه افراد و رفع نيازه      
  .»بر عهده حكومت اسلامي است

آمـده و مقـصود از      » اقتصاد وسيله است نه هدف    «در مقدمه مذكور، اين مطالب ذيل عنوان        
و » در اقتصاد، اصل رفع نيازهاي انسان است نه سودجويي        «: اين عنوان، اينگونه بيان شده است     

  ».اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوستهاي اقتصادي،  در تحكيم بنيان«
گيري و اهداف رهيافت امنيت انساني همخـوان و منطبـق اسـت و               اين تلقي كاملاً با جهت    

قانون اساسي جمهوري اسلامي، در واقع، مفهوم اقتصاد را با معيارها و موازين امنيـت انـساني                 
، نظام جمهوري اسلامي را بـراي نيـل بـه          قانون اساسي  ،بر اين اساس  . بندي كرده است   صورت

بنـد شـشم از اصـل       (كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابـر خـدا                 
ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفـاه و   پي«موظف به   ،  )دوم

مـسكن، كـار، بهداشـت و       هـاي تغذيـه،      ساختن هر نوع محروميت در زمينه      رفع فقر و برطرف   
دهـد قـانون اساسـي       اين اصل نـشان مـي     . كرده است ) بند دوازدهم از اصل سوم    (» تعميم بيمه 

نظر دارد و امنيت غذايي و       جمهوري اسلامي، امنيت اقتصادي را در مفهومي جامع و فراگير مد          
تصادي را به منزله     امنيت اق  ،به بيان ديگر  .داند امنيت سلامت را نيز در ذيل آن و مرتبط با آن مي           

كند و اين امر را نه در تقابل         ها تعريف مي   تأمين نيازهاي اساسي و اوليه انساني در تمامي زمينه        
وسـوم،   در اصل چهـل   . شمارد ها برمي  زمينه تحقق اين آزادي     بلكه پيش  ،هاي اساسي او   با آزادي 

  :كند گذار اساسي تأكيد مي  قانون،»اقتصاد و امور مالي«ذيل عنوان 
كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشـد، بـا حفـظ     كن براي ريشه «

  :شود آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي
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و ) وپـرورش  پوشـاك، بهداشـت، درمـان، آمـوزش       مسكن، خوراك،   (تأمين نيازهاي اساسي    .1
  .راي همهامكانات لازم براي تشكيل خانواده ب

تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قـراردادن وسـايل      .2
در شـكل تعـاوني، از راه       (كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند              

 ).وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر

كل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كـه هـر            تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه ش       .3
فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتمـاعي                

 .و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش ابتكار داشته باشد

كـشي از    رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلـوگيري از بهـره                .4
 .»يگريكار د

 نظـام اقتـصادي مـورد نظـر         ،كنند  برخلاف آنچه بسياري گمان مي     ،دهد اين موارد نشان مي   
 نـه اقتـصاد     ،كنـد  يـاد مـي   » اقتصاد اسـلامي  «قانون اساسي جمهوري اسلامي كه از آن به عنوان          

بخشي آنهـا    ها و رهايي   ، بلكه نوعي اقتصاد انساني با هدف تأمين امنيت انسان         دولتياشتراكي و   
 رهايي آنهـا از     ،وپرورش و همچنين    نياز به مسكن، خوراك، پوشك، بهداشت، كار و آموزش         از

راهكـار قـانون اساسـي بـراي        . سوادي اسـت   خانماني و بي   بيماري، بي وحشت گرسنگي، فقر،    
توان همان راهبرد حفاظت دانست كه از دو وجـه حمايـت و              استقرار اين سطح از امنيت را مي      

بعد توانمندي بيشتر ناظر    . ده و متولي آن دولت جمهوري اسلامي است       توانمندسازي تشكيل ش  
هـاي تـأمين     بخشي است و حمايت عمدتاً شامل برقـراري بيمـه          بر آموزش و پرورش و آگاهي     
 دولـت جمهـوري اسـلامي ايـران         ،بر اين اساس  . شود سازي مي  اجتماعي، ايجاد اشتغال و خانه    

  :موظف است
بـا  هـا   هـاي عمـومي در همـه زمينـه        اي بالابردن سطح آگـاهي     همه امكانات خود را بر     اولاً

وپرورش و تربيت بـدني    برد و آموزش   هاي گروهي به كار    استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه     
رايگان را براي همه، در تمام سطوح تأمين نمايد و نسبت به تـسهيل و تعمـيم آمـوزش عـالي                     

  ). ام ل سيبندهاي دوم و سوم از اصل سوم و اص. (همت گمارد
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 با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همـه افـراد امكـان اشـتغال بـه كـار و                      ثانياً
  ).وهشتم اصل بيست. (شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد

 طبق قوانين، از محـل درآمـدهاي عمـومي و درآمـدهاي حاصـل از مـشاركت مـردم،                    ثالثاً
كاري،   برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بي        هاي مالي شامل   خدمات و حمايت  

سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي             پيري، از كارافتادگي، بي   
هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره را كه حقي است همگـاني، بـراي يـك     و درماني و مراقبت  

  ).همون اصل بيست. (يك افراد كشور تأمين كند
، مسكن متناسب با نياز را كه حق هر فرد و خانواده ايراني است، بـا رعايـت اولويـت              رابعاً

  ).ويكم اصل سي(براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران فراهم كند 
بر اين اساس، آنچه در رهيافت امنيت انساني با عناوين امنيت اقتـصادي، امنيـت غـذايي و                  

شود، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ذيـل مقولـه اقتـصاد و بـا                 مشخص مي  امنيت سلامت 
جانبه مـورد توجـه قـرار     عنوان اقتصاد اسلامي يا اقتصاد صحيح و عادلانه، به طور جامع و همه     

 ي به بيان ديگر، قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت را متولي امرار معاش و بقا              .گرفته است 
اي است كه هسته حياتي زندگي       داند و اين وظيفه    وراك و سلامت مي   مردم در حوزه اقتصاد، خ    

  .ها پيرامون آن شكل گرفته و امنيت انساني بر پايه آن تعريف شده است انسان
  

  امنيت شخصي
امنيت شخصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي، عمـدتاً ذيـل عنـوان امنيـت قـضايي و                  

كرامت «بر اين اساس، براي نيل به       . استمصونيت شخصي در برابر تعرض ديگران طرح شده         
، دولـت جمهـوري اسـلامي       »و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابـر خـدا              

جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و               تأمين حقوق همه  «موظف به   
و دليل اين امر آن است كـه        ) سومبند چهاردهم از اصل     ( ».تساوي عموم در مقابل قانون است     

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه                «
ودوم قـانون اساسـي    همنشيني اين موارد در اصل بيست     ). ودوم اصل بيست (» .قانون تجويز كند  

ناپـذير   هـم تفكيـك   تواند اينگونه تفسير شود كه موارد مذكور لازم و ملزوم يكديگرند و از               مي



  41صلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــ فــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ562

 تعـرض بـه امنيـت       ،باشند؛ يعني تعرض به هر كدام، به منزله تعرض به تمام آنها و در واقع               مي
تفتيش عقايد  «دارد   مقرر مي  جمهوري اسلامي ايران  علاوه بر اين، قانون اساسي      . شخصي است 

ار اي مـورد تعـرض و مؤاخـذه قـر          توان به صرف داشتن عقيده     ممنوع است و هيچ كس را نمي      
از و در اين خصوص بايد توجـه داشـت كـه عقيـده، امـري شخـصي             ) وسوم بيست اصل (.»داد

بنابراين، كاوش يا تفتيش اعتقادات، امنيـت شخـصي و روانـي            . هاي خصوصي فرد است    داشته
انسان را تهديد كـرده و بـا سـقوط اخلاقـي جامعـه، افـراد را بـه ظاهرسـازي و تـلاش بـراي                     

توانـد فـرد را بـه        سـازد و در نهايـت، مـي        شان وادار مـي    نيات دروني كردن اعتقادات و تم    پنهان
به بيان ديگر، تفتيش عقيده، قوام و دوام شخصيت انساني را تهديد            . شخص ديگري تبديل كند   

  . كند مي
بودن ن تفتيش عقيده در قانون اساسي جمهوري اسـلامي، مقيـد          منعهاي مهم اصل     از ويژگي 

در . باشد گذار اساسي جمهوري اسلامي مي     ن والاي آن براي قان   دهنده اهميت ب   آن است كه نشان   
كـردن مكالمـات     ضبط و فاش  ها،   گذار، بازرسي و رساندن نامه     چارچوب اين قاعده كلي، قانون    

تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سـمع               
  ).وپنجم اصل بيست. ( ممنوع كرده استو هرگونه تجسس را مگر به حكم قانون،

عنوان امنيت قضايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز عمدتاً ناظر بر امنيت شخصي و               
هاي حقوق يا متون قانون اساسي، معمـولاً بـه مـواردي             در اعلاميه به واقع،   . شود الزامات آن مي  

هاي اجرايـي بـراي صـيانت از         هاي الزامي يا ضمانت    خوريم كه هدف آنها ايجاد خصيصه      برمي
روست كـه فـرد در پيـشگاه         اين امر از آن   . حيطه خصوصي فرد در پروسه اجراي عدالت است       

در صدور حكم   هاي مدني يا سياسي نبايد تأثيري        شود و حمايت   دادگاه به تنهايي برانگيخته مي    
بينـي و    هايي پـيش   بايست سازوكارها يا ضمانت    بنابراين، در نظام قضايي مي    . قاضي داشته باشد  

الشعاع قرارگـرفتن   و تحتتعبيه شوند تا تنهايي فرد در اين نظام موجب ناامني زندگي شخصي        
اصل ( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق دادخواهي         ،بر اين اساس  . يات او نشود  ححق  
اصـل  (، منـع دسـتگيري خودسـرانه افـراد          )وپـنجم  اصل سي (، حق انتخاب وكيل     )وچهارم سي
، ممنوعيـت اجبـار بـه اقـرار و          )وششم اصل سي (بودن جرم و مجازات      ، اصل قانوني  )ودوم سي

، اصـل برائـت     )وپـنجم  اصل يكصدوشـصت  (بودن محاكمات    ، علني )وهشتم اصل سي (شكنجه  
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و لـزوم   ) ونهـم  اصـل يكصدوشـصت   (، قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون        )اصل سي و هفتم   (
را بـه   ) اصل يكصدوهفتادويكم (اشتباه يا تقصير قاضي     جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از        

هايي براي تأمين امنيت قضايي افـراد يـا امنيـت شخـصي آنهـا در                 عنوان سازوكارها يا ضمانت   
در اين ميان، دو اصل منـع دسـتگيري خودسـرانه افـراد و              . جريان دادرسي در نظر گرفته است     
 عيني با امنيت شخـصي افـراد در ارتبـاط           به طور مستقيم و   ممنوعيت اجبار به اقرار و شكنجه،       

تـوان    هيچ كس را نمـي     اولاًدارد   بر اين اساس، قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي        . است
در صورت بازداشت، موضوع اتهـام      . كند دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي          

وچهـار   ود و حداكثر ظرف مدت بيست     بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم ش           
ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم               

در اين چارچوب، قانون اساسي جمهوري اسلامي، هتك حرمت و حيثيت كسي كـه بـه                . گردد
منـوع كـرده و     حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده را به هر صورت كه باشد م              

به هر صـورت  «به كار بردن قيد ). ونهم اصل سي(تخلف از آن را موجب مجازات دانسته است      
اي را در مورد هتك حرمت و حيثيت اين افراد غيرقابل پذيرش             ، هرگونه عذر و بهانه    »كه باشد 

اص در  ختواند با تفسير موسع از اين اصل، حتي اعـلام عمـومي اتهـام اش ـ               كند و قاضي مي    مي
.  و براي آن مجازات تعيين كند      ددر محكمه صالحه، جرم تشخيص ده     ها را قبل از اثبات       رسانه

ضمن آنكه قانون اساسي هرگونه تبعيد افراد و منع اقامت در محلي خاص يا اجبار به اقامت در 
  ).وسوم اصل سي(كند، منع كرده است آن را مگر در مواردي كه قانون مقرر مي

اجبـار شـخص بـه      .  براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع اسـت           هرگونه شكنجه  ثانياً
بـر ايـن    ). وهـشتم  اصل سي (شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و فاقد ارزش و اعتبار است             

، »هرگونه«اساس، قانون اساسي، مصاديق شكنجه و اجبار افراد را مشخص نكرده و با قيد واژه                
ونه عملي كه عرفاً موجب اجبار متهم شود، به طوري كه           بنابراين، هرگ . آن را مطلق نموده است    

در اين برداشت . آيد فاقد اراده در بيان مطلب يا انجام عمل شود، شكنجه و اجبار به حساب مي     
شناسـانه بـه     هـاي روان   موسع، تهديد مادي يا معنوي عليه متهم و يا نزديكان وي، اعمال شـيوه             

 و ممنـوع    بـه حـساب آمـده      از مصاديق شكنجه و اجبار       ،اعتباركردن متهم و مانند آن     منظور بي 
  .شده است
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  اجتماع  امنيت
هـاي اوليـه     در چارچوب قانون اساسي جمهـوري اسـلامي، از ميـان باهمادهـا يـا هويـت                

به عنوان واحد بنيادين جامعه اسلامي معرفي شده و تكليف شده كه همـه              » خانواده«گوناگون،  
كـردن تـشكيل خـانواده،     بايست در جهت آسان    ي مربوط، مي  ها ريزي قوانين و مقررات و برنامه    

اصل (پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد              
گويد نه فرد   سخن مي»فرد در خانواده «بر اين اساس، قانون اساسي جمهوري اسلامي از         ). دهم
 كنار تكليف دولت به تأمين نيازهاي اساسي افراد،         به همين دليل است كه قانون اساسي در       . تنها

اصـل  (وظـايف آن دانـسته   زمـره  تأمين امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه را نيز در          
حمايـت مـادران،    «، دولت را موظف كرده اسـت بـه          »حقوق زن «و در ذيل مفهوم     ) وسوم چهل

سرپرسـت، ايجـاد     كودكـان بـي   بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايـت از            
دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگـان و زنـان سـالخورده و                   

سرپرست و اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايـسته در جهـت غبطـه آنهـا در صـورت                    بي
  ».نبودن ولي شرعي

ر دارنـد، قـانون اساسـي       قراهاي اوليه يا باهمادهايي كه در اقليت         در خصوص ديگر هويت   
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مـساوي             «جمهوري اسلامي، صراحت دارد كه      

از ميـان،   ). اصل نوزدهم (» برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود           
 براي آنها حقوق    ،ها مواردي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر ديگر حقوق و آزادي           

هاي ديني و معتقدان به ديگر مـذاهب   هاي غيرفارسي، اقليت خاصي قائل شده، متكلمان به زبان     
اساسـي،  روست كـه مطـابق قـانون         تأكيد خاص بر اين موارد از آن      . است) اهل تسنن (اسلامي  

لام و  و دين رسمي ايـران، اس ـ     ) اصل پانزدهم (زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي          
  و ممكن است اين رسميت، در عمـل امنيـت  ) اصل دوازدهم (عشري است    مذهب جعفري اثني  

ها و معتقدان به اديان و مـذاهب غيررسـمي را مخـدوش     به زبان متكلمان  1 و فرهنگي  ياجتماع
هـاي   بر اين اساس، قانون اساسي جمهوري اسلامي به منظور جلـوگيري از نـابودي زبـان               . كند

هـاي محلـي و قـومي در         ي و تداوم فرهنگي گروههاي قومي، استفاده از زبان        غيرفارسي و محل  
                                                                                                                                        
1 . Cultural Security 
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هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبـان فارسـي را آزاد           مطبوعات و رسانه  
در خصوص دين و مذهب نيز قانون اساسي، اتباع غيرشـيعه           ). اصل پانزدهم (اعلام كرده است    

  :كند  گروه تقسيم مينظام جمهوري اسلامي را به سه
اصـل  ( معتقدان به ديگر مذاهب اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي               .يك
  ).دوازدهم
معتقدان به ساير اديان اعـم از ايرانيـان زرتـشتي، كليمـي و مـسيحي يـا بـه لفـظ عـام                 .دو

  )اصل سيزدهم. (»هاي ديني اهل كتاب اقليت«
اصـل  (» غيرمسلمانان«اي كتاب نيستند در ذيل عنوان كلي        هاي ديني كه دار     ساير اقليت  .سه

  ).چهاردهم
آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد اين سـه گـروه مـشترك اسـت، حفـظ و                    

به اين منظور، دولت جمهـوري اسـلامي ايـران و مـسلمانان             . باشد رعايت احترام كامل آنان مي    
نه و قـسط و عـدل اسـلامي عمـل نماينـد و              موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حـس        

همچنين، آزادي در انجام مراسم ديني و مذهبي و         ). اصل چهاردهم (حقوق آنان را رعايت كنند      
در قـانون   ) ازدواج، طلاق، ارث و وصيت    (عمل بر طبق تعاليم ديني و فقهي در احوال شخصيه           

در واقـع،  ). م و سـيزدهم اصول دوازده ـ(مذكور براي گروه اول و دوم مجاز شمرده شده است       
اديان و مذاهب وجود دارد و  ه نيايش جمعي و مراسم مذهبي به صورت عرف و عادت بين هم     

دهـد    نشان مي،ها در گروه اول و دوم حصر اين آزادي. رود نوعي تكليف براي آنها به شمار مي    
 رفتار كـرد و     گرچه گروه سوم از اصل حرمت عقيده برخوردارند و بايد با آنان با قسط و عدل               

مورد آزارشان قرار نداد و با ديد وسيع، اعتقاداتشان را مانعي براي برخورداري از حقوق انساني 
ندانست، ولي آزادي نشر عقايد خود و تبليغ آن به انجام مراسم مذهبي كه جنبه غيرشخـصي و              

 بينـي نـشده و     عمومي دارد، بـراي ايـن گروههـا در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي پـيش                  
 بـه   ،گفتـه  وابط پـيش  ض ـ با توجه به     ، در عين حال، اين ممنوعيت     )19(.القاعده ممنوع است   علي

  .منزله نفي امنيت انساني آنها نيست
همچنين، بر اساس قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي، مـذاهب چهارگانـه اهـل تـسنن در                  

 خـود، مقـررات     توانند بر طبق مذهب    مناطقي كه اكثريت دارند در حدود اختيارات شوراها، مي        
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هـاي   حدود اختيارات شوراها در اين قانون عبارتند از حـوزه  ) اصل دوازدهم .(محلي وضع كنند  
در مـتن مـذاكرات     ) اصل يكصدم . (اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و آموزشي      
هـايي از سـوي نماينـدگان مجلـس          مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي، مثال       

از جمله، عنـوان شـده كـه مـذاهب مـذكور در             .  براي توضيح اين اصل زده شده است       خبرگان
توانند راجع به مواردي چون تعيين تكليف جواز تخريـب مـسجد             مناطقي كه اكثريت دارند مي    

براي راهسازي، وضع عوارض محلي در حدود زكات و يا اتخاذ تـصميمات فرهنگـي، برطبـق             
اي را در احـوالات      گذار نوعي رسـميت منطقـه       قانون ،اساسبر اين    )20(.فقه خود عمل نمايند   

  .اجتماعي براي اين مذاهب مقرر نموده است
وششم قانون اساسي و در بيان آزادي تشكيل احـزاب و            به لحاظ سياسي نيز در اصل بيست      

. هاي ديني نيز سخن به ميان آمـده اسـت   هاي اقليت  هاي اسلامي، از انجمن    ها و انجمن   جمعيت
هاي موجود نيز وارد شده    توانند در تشكل   هاي ديني مي   جمعيت و انجمن، اقليت    تشكيل   غير از 

... «: دارد وچهارم قانون اساسي نيـز مقـرر مـي         علاوه بر اين، اصل شصت    . و به فعاليت بپردازند   
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينـده و                 

هـاي   در واقـع، اقليـت    » .كننـد  ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي         مسيحيان  
رو، نـسبت    دهنـد و از ايـن      ديني در ايران كمتر از يك درصد جمعيـت كـشور را تـشكيل مـي               

ايـن راه يكـي از      . ميزان متناسب آنهاسـت   نمايندگان آنها با توجه به تركيب جمعيتي، چندبرابر         
شـود كـه بـا       ين مشاركت سياسي گروههاي اقليت محـسوب مـي        ترتيبات حفظ حقوق و تضم    

 در عـين حـال، نماينـدگان منتخـب          )21(.شـود  شـناخته مـي   » شـده  هاي تـضمين   كرسي«عنوان  
هاي دينـي در مجلـس، از همـان حقـوق و اختيـارات ديگـر نماينـدگان برخوردارنـد و                      اقليت
  )اصل هشتادوچهارم(.نمايندتوانند در همه امور كشور اظهار نظر كرده و تحقيق و تفحص  مي

  
  امنيت سياسي

كرامـت و   «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف نموده به منظور نيل بـه               
، )بنـد شـشم از اصـل دوم       (» ارزش والاي انسان و آزادي توام بـا مـسئوليت او در برابـر خـدا               

  ).م از اصل سومبند هفت(هاي سياسي و اجتماعي را در حدود قانون تأمين كند  آزادي
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همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قـرار دارنـد و از                  «بر اين اساس،    
) اصل بيـستم  . (باشند برخوردار مي » همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       

 ـ       براي تأمين اين حقوق و آزادي      راي ها، قانون اساسي، دو دسـته تكـاليف سـلبي و ايجـابي را ب
تكاليف سلبي عمدتاً شامل ممنوعيت تفتيش عقيده،       . دولت جمهوري اسلامي وضع كرده است     

ممنوعيت تبعيد و بازداشت خودسرانه، ممنوعيت استراق سمع و تجسس و ممنوعيت شـكنجه              
قانون اساسي جمهـوري اسـلامي      . شود كه در ذيل مفهوم امنيت شخصي بدانها پرداخته شد          مي

ودوم، هرگونه بازداشت خودسرانه و غيرقانوني را ممنوع كرده و در            صل سي ايران، به ويژه در ا    
وهشتم اين قـانون نيـز شـكنجه و اجبـار            اصل سي . اين خصوص، ضوابطي برقرار نموده است     

  . براي گرفتن اقرار و شهادت را به هرگونه كه باشد و بدون قيد و شرط ممنوع كرده است
لـت را موظـف بـه رعايـت آزادي بيـان نـشريات و               در بعد ايجابي نيز قـانون اساسـي، دو        

  . هاي موقتي و دائمي نموده است بندي هاي گروه  و آزادي)وچهارم اصل بيست(مطبوعات 
هـا و امثـال آن اسـت و          هاي موقتي، تجمعـات، تظـاهرات، سـخنراني        بندي مقصود از گروه  

آزادي . شود ها مي  و انجمن ها   هاي دائمي شامل احزاب، سنديكاها، باشگاهها، اتحاديه       بندي گروه
  )22(.اند پيوندي نيز ناميده شده، آزادي سازمان هاي دائمي را بر اساس تعاريف ارائه بندي گروه

هـا را    پيمـايي  در اين چارچوب، قانون اساسي جمهوري اسلامي، تـشكيل اجتماعـات و راه            
اصـل  . (سـت آزاد دانـسته ا   مخـل بـه مبـاني اسـلام نباشـد،           بدون حمل سلاح، به شرط آنكـه        

  : هاي دائمي نيز تصريح دارد بندي اين قانون در خصوص آزادي گروه) وهفتم بيست
هاي اسـلامي يـا    هاي سياسي و صنفي و انجمن ها، انجمن احزاب، جمعيت «
شده آزادند، مشروط بر اينكـه اصـول اسـتقلال، آزادي،            هاي ديني شناخته   اقليت

هـيچ  . مي را نقض نكننـد    وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلا       
از شركت در يكي از آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها               توان   كس را نمي  

  )وششم اصل بيست(» .مجبور ساخت
هـاي سياسـي و       محدودكردن حقوق و آزادي    ،آنچه در خصوص اين موارد قابل تأمل است       

م، حقوق عمـومي، اصـول       همچون مباني اسلا   يامنيت سياسي افراد و گروهها به قيود      در واقع   
در ايـن   . استقلال، آزادي، وحدت ملـي، قـوانين اسـلامي و اسـاس جمهـوري اسـلامي اسـت                 
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المللـي حقـوق مـدني و     خصوص، شايان ذكر است اعلاميه جهاني حقـوق بـشر و ميثـاق بـين          
سياسي نيز آزادي بيان را محدود به قيودي چون حقوق، آزادي و حيثيت ديگران، حفظ امنيـت                 

 مقصود آنكه ذكـر ايـن       )23(.اند  عمومي، رفاه همگاني و سلامت اخلاق عمومي كرده        ملي، نظم 
شده  هاي حقوق و قوانين اساسي، امري مرسوم و پذيرفته هاي كلي و قابل تفسير در اعلاميه     واژه

نيـت  بنـابراين، صـرفاً     . گيـرد  است و به منظور تلفيق منافع فردي با مصالح عمومي صورت مي           
تواند ضـامن اسـتيفاي حـداقل حقـوق و           ع ديدگاه مجريان و مفسران قانون مي      گذار و نو   قانون
  .هاي انساني و حفظ امنيت سياسي افراد و گروهها و همچنين باهمادها باشد آزادي
  

  محيطي امنيت زيست
در «محيطـي، قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران، تأكيـد دارد                 در بعد امنيت زيـست    

هـاي بعـد بايـد در آن حيـات            زيست كه نسل امروز و نسل      جمهوري اسلامي، حفاظت محيط   
هـاي   رو فعاليـت   از ايـن  . گـردد  اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمـومي تلقـي مـي            

اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيـدا كنـد،                   
  )اصل پنجاهم(» .ممنوع است

گذار به اهميت حفظ محيط زيست و امنيت آن بـراي حيـات              قانوندهد   اين اصل نشان مي   
 ويژه نسل آينـده واقـف بـوده و ايـن سـطح از امعـان نظـر كـاملاً در                      نسلي و به  بين  اجتماعي  

  .گيرد چارچوب ايده امنيت انساني قرار مي
  
  گيري نتيجه

ت و بر   داري اس  گذاري و حكومت   گيري و نگاه به مقوله سياست      امنيت انساني نوعي جهت   
تري همچـون انـسان و مـردم         آن است تا مفهوم و مرجع امنيت را به مقولات عيني و انضمامي            

 بشر و تضمين احتـرام      1زدايي از زندگي روزمرة    رفع نيازهاي اوليه انساني، هراس    . معطوف كند 
قـانون اساسـي جمهـوري      . باشـد   از جمله اهداف اين نگاه مـي       ،ها به منزلت ابتدايي همه انسان    

                                                                                                                                        
1 . Daily Life 
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اي تدوين و تصويب شد كه اين مفهوم در ادبيات سياسـي و              مي ايران نيز گرچه در هنگامه     اسلا
 نـشان  ،مطالعات اجتماعي جامعه ما جايي نداشت، امـا مـرور دوبـاره و بـازخواني ايـن قـانون               

. گيري مطعوف به امنيت انساني در متن آن وجود دارد و بر روح آن حاكم اسـت                 دهد جهت  مي
ند به اتكاء قانون اساسي جمهوري اسلامي به تجربيات عمده بشري در قالب             توا اين ويژگي مي  

هاي انساني تعبير شود، اما سازوكارهاي اقتصادي و رفاهي مردم محور در             متون حقوق و آزادي   
ها و موازين امنيت انساني مطابق است، فراتر از اين تعبير قـرار              اين قانون كه كاملاً با چارچوب     

در مقدمـه   . اسلامي دارد » جامعه اسوه «هاي   گذار به ويژگي   از خودآگاهي قانون  گيرد و نشان     مي
كـه بتوانـد    ) اسـوه (موفقيت در بناي جامعه نمونة اسـلامي        «قانون اساسي، هدف از تدوين آن،       

فصل نخـست ايـن قـانون ذيـل         . ، عنوان شده است   »الگو و شهيدي برهمگي مردم جهان باشد      
گـذار   د ويژگي اساسي جامعـه نمونـه اسـلامي از ديـد قـانون             ده ، نشان مي  »اصول كلي «عنوان  

يـك افـراد جامعـه اسـت و در پرتـو ايـن           اساسي جمهوري اسلامي، تضمين امنيت انساني يك      
. لا بخـشيد عتس ـافراد جامعه را به سوي اهداف عاليه اسلامي ا        زندگي  توان   ضمانت است كه مي   

هـاي   ران است، ملاحظـات و شناسـه      در عين حال، چون قانون اساسي معطوف به ظرف ملي اي          
دارد، امـا آن را چونـان مرزهـا و           امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را نيز به تمامي پـاس مـي            

  .كند نه جانشين يا مزاحم آن حدود امنيت انساني طرح مي
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  خاورميانه در انداز امنيت انساني  چشم
  ويكم سده بيست

  
 ∗داود غراياق زندي

  چكيده
خاورميانه به واسطه مسير ارتباطي، منابع انرژي، تجربيات امپرياليستي و تعارضات 

گرايانه و مبتني بر امنيت دولتي، ملي و   محيطي واقع،اش با جهان خارج فرهنگي
اين شرايط رهاورد صلح و . ي را به حاشيه برده استاي يافته و امنيت انسان منطقه

براي جبران گذشته و تقويت و حمايت از مسايل . ثبات براي خاورميانه نبوده است
 بررسي ه ب،اين مقاله. مدنظر قرار گيرد توجه به توسعه انسانيانساني لازم است 

ي جديد به ها له انرژي و فناوريأاصلاحات سياسي، مسايل اقتصادي و جمعيتي، مس
اي،  همچنين مسايل عراق، گسترش هستهو عنوان توسعه انساني يا آزادي از نياز 

پروري و اختلاف اسراييل و فلسطين به عنوان مهمترين موضوعات امنيت  هراس
در پايان نيز پيشنهادهايي براي گذر . دپرداز  انساني يا آزادي از هراس در خاورميانه مي

  .  به سوي امنيت انساني مطرح شده استاز بافت كنوني خاورميانه
  
  ويكم  سده بيست، امنيت ملي، خاورميانه،توسعه انساني،  امنيت انساني:ها كليدواژه

                                                                                                                   
الملل و  دكتراي انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيأت علمي و مدير گروه مطالعات روابط بين  ∗

  اي در پژوهشكده مطالعات راهبردي منطقه
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  مقدمه 
اگر از منظر تمدني نگاهي به تحولات خاورميانه به عنوان كانون تمدن اسلامي در مقايـسه                

 است ي كهنخاورميانه تنها تمدنيم، بياندازو حتي آمريكاي لاتين هاي كهن چين و هند  با تمدن
اين منطقه . قرار داردبا آن كه با تحولات جديد جهاني كنار نيامده و همچنان در تقابل و چالش 

اني فجايع و مسايل انـس     ،رو و از اين  ثيرپذير و نفوذپذير است     أالمللي بسيار ت   در مقابل نظام بين   
 به واسـطه    ،ويكم در خاورميانه    سده بيست  له در شروع  أاين مس . بيشتري را در آن شاهد هستيم     

طق اترين من ـ   به مراتب بيشتر شده و خاورميانه را به يكي از كانوني           ،2001 سپتامبر   11تحولات  
 ،المللي در قبال عـراق     هاي بين  پيش از اين نيز در جريان تحريم      . نظام جهاني تبديل كرده است    

تمركـز آمريكـا بـر تحـولات        . ده بود ميد آ اي براي مردم اين كشور پد      مشكلات انساني فزاينده  
خاورميانـه بـه    باعث شده تا     ،هاي نظامي  با اولويت افغانستان و عراق و مسايل لبنان و فلسطين         

 اقدامات نظـامي گـسترده      ،المللي تبديل گردد و در عين حال        فرعي با قابليت تحرك بين     ينظام
  .ا امنيتي نمايد مسايل انساني خاورميانه ر،آمريكا و اسراييل در منطقه

مطرح است كه با توجه به پيـشينه تقـابلي          ، اين پرسش     منظر امنيت انساني در خاورميانه     از
كيـد بـر امنيـت ملـي و يـا           أالمللـي، ت    با سامان برآمده از تمدن غرب در عرصه بـين          اين منطقه 

يكردهـاي  عوارض انساني كمتري داشته باشد يا توجه به رو        تواند   اي مي  هاي امنيتي منطقه   رژيم
تجربه تحولات چند دهه خاورميانه پس از جنگ جهاني         جديد توسعه انساني و امنيت انساني؟       

زا نبوده و تـا      كيد بر امنيت ملي نه تنها براي كشورهاي منطقه امنيت         أ نشان از آن دارد كه ت      ،دوم
اعث شـده   ببلكه  بخشي براي كشورهاي منطقه نداشته و ندارد،          نيز قابليت اتكا و اطمينان     كنون

شـدن   ساز به فراموشي سـپرده      سبب شعاع قرار بگيرد و حتي    ال ه شدت تحت  مسايل انساني نيز ب   
مسايل انساني منطقه شده است و عوارض انساني در منطقه تابع مسايل امنيت ملـي باشـد كـه                   
چندان فرايند بلوغ خود را نيز طي نكرده و معلوم هم نيست اين كار تا چه زمـاني بايـد تـداوم        

 ، پس از جنگ جهـاني دوم      آن نشان از اين دارد كه تحولات        ،تجربه تاريخي منطقه  . شته باشد دا
، 1948(اعـراب و اسـراييل      هـاي چهارگانـه      جنگ. جويانه آميز بوده تا همكاري    بيشتر خصومت 

، حمله شوروي به افغانستان در    1979، انقلاب اسلامي در ايران در سال        )1973 و   1967،  1956
، 1982، حمله اسراييل به جنوب لبنـان در سـال       1981له عراق به ايران در سال       حمهمان سال،   
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جنـگ داخلـي    ،  1992، حمله آمريكـا بـه عـراق در سـال            1990حمله صدام به كويت در سال       
، حمله به آمريكا بـه   2001افغانستان در دهه نود سده بيستم، حمله آمريكا به افغانستان در سال             

درگيـري  و  2005 روزه اسـراييل بـا لبنـان در سـال         33 نظـامي    ، درگيـري  2003عراق در سال    
ر خاورميانـه د   ،به عبارت ديگر  . مصاديق بارز اين امر است     ،2006اسراييل در نوار غزه از سال       

 4 ،به طور متوسط ،كنون گذشته پس از جنگ جهاني دوم تا      دهه    و شش  آرام نبوده اي   هيچ دهه 
  . بوده استشاهد در هر دهه آميز را  رخداد خصومت

 ،يكـم و خاورميانه سده بيـست   در  انداز امنيت انساني     چشمكه  فرضيه مقاله حاضر اين است      
 ـ           تابعي از توجه به ملاحظات امنيت ملي و منطقه          راي، توسعه انساني پايـدار و تأكيـد فزاينـده ب

توجـه بـه ملاحظـات امنيـت ملـي و           . باشـد  ميه است،   شدعوارض و مسايل انساني كه امنيتي       
يـا   زيرا امكان عملي گذر از آن ممكن نيست، بلكـه بـا اصـلاح                ،اي امري ضروري است    قهمنط
 بـدون   ،در عـين حـال    . پـذير اسـت    ارض انساني امكان  كاهش عو براي   سازوكار مناسب    ءارتقا

 شـناور و ناپايـدار      خاورميانـه بـسيار   در  اي و انـساني       منطقـه  ، امنيت ملي  ،توسعه انساني پايدار  
 در  اورميانـه توان به امنيت انـساني خ       با اتكا بر اين دو اصل اساسي مي        ،ايتخواهد بود و در نه    

  . ستويكم اميد ب بيستسده 
  

  مفهوم امنيت انساني
اگر بخواهيم درك ساده و عميق از مفهوم امنيت انساني داشته باشيم، كـافي اسـت بـه ايـن        

ندگي آبرومندانه، سـرپناه    مردم عادي به فرصت ساده براي ز       «:جمله نلسون ماندلا اشاره نماييم    
دان و زندگي محترمانه، آموزش مناسب براي زنمناسب و غذا براي خوردن، امكان مراقبت از فر

لـي يـا    ت م معمولاً توجه به امني   ) 1.(»شان، بهداشت و دسترسي به شغل نياز دارند        تأمين مخارج 
صـدمات امنيـت    رهاي   اما اگر نگاهي به آما     ،توجهي به امنيت انساني شده است      باعث بي  دولت

 هـاي  پذيري آسيبتوجه به امنيت انساني به واسطه ميزان       انساني در مقايسه با امنيت ملي گردد،        
 درصد درآمـد جهـاني و       80درصد جمعيت جهان     6/1،  2000در سال   . نمايد تر مي  آن ضروري 

  افـرادي  تعداد )2.(ندا شتهر اختيار دا   درصد درآمد جهاني را د     6 فقط ، درصد جمعيت جهان   57
 بودنـد، امـا اكنـون هـر سـاله            ميليـون نفـر    30،  انـد  از بين رفته  كه در جنگ جهاني اول و دوم        
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هاي   ميليون نفر به خاطر بيماري     22،  2001تنها در سال    ) 3(.ميرند ي از گرسنگي م   ميليون نفر 15
ف هـاي مختل ـ    هزار نفر در سال به خاطر درگيـري        800 ،به طور متوسط  ) 4.(ناپذير مردند  علاج

ر مـشكلات در    سوادي و ديگ    ميليارد نفر از فقر، بيماري، بي      8/2دهند و    جانشان را از دست مي    
 وجـود دارنـد كـه سروصـداي آنچنـاني           مـسائل  برخـي    ،بـه تعبيـر هالـستي     ) 5. (رنج هـستند  

  ) 6. (ترند  اما از موضوعات حساس بااهميت،دنانگيز برنمي
 امنيت انساني ،در تعريف كلي) 7(. شده استاز امنيت انساني تعاريف تقريباً نزديكي مطرح  

آزادي از نياز، آزادي از ترس و احترام به كرامت انساني براي مشاركت در فعاليـت                « توان ميرا  
  :هاي چندي است  امنيت انساني واجد ويژگي،بر اين اساس. »اجتماعي دانست

 ،در متون امنيـت ملـي      در حالي كه  ) 8(ندگي و شأن انساني نظر دارد       امنيت انساني به ز   ) 1
  .نداردجان و مال و كرامت انساني اولويت 

عمده متون مربوط به امنيت در نهايت       . محور نه دولت ) 9(محور است  امنيت انساني مردم  ) 2
رسند ديگر وجوه امنيت از جمله امنيت انساني را تـابعي از سـاخت          زماني كه به امنيت ملي مي     

  .سازند ملي مي
 ،به امنيت ملي يا امنيـت دولـت نيـست         توجهي   ير از امنيت انساني ب     منظو ،ين حال در ع ) 3

بنـاي   سـنگ  «،»1992سال   دستوركاري براي صلح  «در متن معروف    بلكه به تعبير پطروس غالي      
هـر  احترام به حاكميـت و همگرايـي، محـور          . دولت است و بايد باشد    ] امنيت انساني [اين كار   

  )10(.»المللي مشترك است شرفت بينپي
پويـا از انـواع جديـدي از تهديـدات جديـد ناشـي از          و   امنيت انساني نتيجه فهم زنـده        )4
برداشت يكپارچه  «: آورده است،»دستوركاري براي صلح«غالي در متن ) 11(. تسشدن ا جهاني

هـاي قـومي، مـذهبي، اجتمـاعي،      از امنيت انساني طيف وسيعي از تهديدات امنيتي از درگيـري    
محيطـي، رشـد جمعيـت، ديـون، موانـع           هاي نژادي، خسارت زيـست     نشفرهنگي يا زباني تا ت    

  )12(.»شود ي و فقير را شامل ميشكاف بين غنو تجاري، مواد مخدر، فقر 
 تمام بشريت را مورد توجـه قـرار         يامنيت انساني امري جهانشمول است و مسايل امنيت        )5
ي تمام افراد بـشر     رند كه برا  تهديداتي وجود دا  «. هاي خاص را   دهد نه امنيت دولت و انسان      مي

 هر انساني به واسطه انسان بودنش، جدا از نژاد، زبان، فرهنـگ           ،به عبارت ديگر  ) 13(.»مشتركند
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هدف در اينجا ارايه سبك و الگوي زندگي        . حق زيست و بهزيستي را داشته باشد      بايد  و عقايد   
 هـراس    و ضيقه نيـاز  سان براي زيست خود در م ـ     يا قالب فكري نيست، مقصود اين است كه ان        

  . بيانديشددن و كرامت خوأنباشد تا بتواند به ش
و از گرسنگي تا ايجاد فضاي مناسب براي زيـست          ) 14(نيت انساني چندوجهي است   ام) 6

  .شود انسان و رشد وجوه معنوي انسان را شامل مي
ت و گيــري، حمايــ  پــيش:طلبــد  امنيــت انــساني ســه اصــل محــوري را مــي،در نهايــت) 7
  ) 15(.تقويت

 به ويژه براي    ،هاي انساني  ديدگان و تقويت مهارت    ها، حمايت از آسيب    از آسيب گيري   پيش
  .  استامنيت انسانيزنان و كودكان از جمله محورهاي 

يك سو سنگ  دولت كه از نخست اينكه، .امنيت انساني با مشكلات چندي نيز مواجه است     
) 16(.شود بزرگترين منابع ناامني محسوب مييكي از و از سوي ديگر،      بناي امنيت انساني است   

بـه  .  از دسترس افراد عـادي بـه دور اسـت        عوامل ساختاري و توزيع قدرت     بسياري از    ،امروزه
شـوند كـه دسـتي در         كـساني متحمـل مـي      ،هـاي اجتمـاعي     بيشترين صدمه را در نـاامني      ،واقع

در نتيجـه،   ) 17(،ري امنيـت ملـي اسـت      گـذا  دولت متولي اصلي سياسـت    . گيري ندارند  تصميم
  . گيرد خود در اولويت قرار مي موضوعات مربوط به امنيت ملي يا امنيت دولت خودبه

تـوان    از يـك سـو نمـي       .نماي جدي درگير اسـت      تناقض نوعي امنيت انساني با     ،دوم اينكه 
هـدف   ،له فوري در قبال امنيت ملي توجيه نمود و از سوي ديگر           أامنيت انساني را به عنوان مس     

 ـت انساني اين است كه مسايل انساني امنيتـي          امني تمـام مـسايل    در ايـن صـورت،      شود، زيـرا    ن
 ،شـود  شدن مـسايل مطـرح مـي       زماني كه بحث امنيتي   . شود گذاران امنيتي مي   روي سياست  پيش

ده بـراي رفـع   االع شدن بايد منابع مالي مناسب و در شرايط فوق مشكل در اين است كه با امنيتي   
مسايلي كه براي آنها اولويـت نـدارد، امنيتـي         ها معمولاً تمايلي ندارند      دولت. آن اختصاص يابد  

 ،بـه عبـارت ديگـر     . اين مسايل به بحراني براي دولت تبديل نـشود        خواهند   مي آنها صرفاً  .شود
مـورد   از امنيـت ملـي       بيشتر بايد   ،مسايل امنيت انساني به واسطه صدمات قابل توجهي كه دارد         

اولويـت  تواند در     نباشد نمي  مسأله دولت   تا مادامي كه براي امنيت      اين كار  قرار گيرد، اما  توجه  
  . دستوركار قرار گيرد
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ار كـردن آن بـسيار دشـو     ابهام مفهومي امنيت انساني باعث شده امكان عمليـاتي         ،سوم اينكه 
 بـراي حمايـت     فقـط  اين رويكرد    ،براين اساس . دهد شعاع قرار   ال ثربودن آن را تحت   مؤباشد و   
 ) 18. (هاي خوب است  يا كمك به طرح سياستخاص
 

  تفاوت امنيت سنتي يا ملي با امنيت انساني : 1 شماره جدول
  امنيت انساني  امنيت سنتي          شاخص
هاي امنيت سنتي بـراي حمايـت        سياست  مرجع

 مـرتبط بـا دولـت طراحـي         هاياز تقاضا 
ع تـابع منـافع دولـت       فديگر منا . شود مي

 مرزهـاي دولـت،     امنيت سـنتي از   . است
  .كند ها حمايت مي مردم، نهادها و ارزش

. محــور اســت-مــردمامنيــت انــساني 
افـراد  از   حمايـت    كيد بر تغيير براي   أت

ابعاد مهم الزام به بهزيستي افراد      . دارد
ه نيازهـاي عـادي مـردم در        و پاسخ ب  

  .منابع تهديد استمقابل 
در دولـت   از  امنيت سنتي به دنبال دفـاع         گستره

ــر ــت  براب ــارجي اس ــاوز خ ــدف . تج ه
 حفـــظ ،هـــاي بازدارنـــدگي اســـتراتژي

همگرايي دولت و حمايـت سـرزميني از        
  .تهديدات بيروني است

 در برابـر  علاوه بر حمايت از دولـت       
تجاوز خـارجي، امنيـت بـشري بايـد      
حــوزه حمايــت از طيــف وســيعي از 
تهديدات از جمله آلـودگي محيطـي،       

ــاري ــت   بيم ــوني و محرومي ــاي عف ه
  .ا گسترش دهداقتصادي ر

دولت بازيگر اصـلي اسـت و بقـاي خـود را              بازيگران
گيــري در  قــدرت تــصميم. كنــد تــضمين مــي

حكومت محوري اسـت و اجـراي راهبردهـا         
امنيـت سـنتي فـرض      . باشد ميلزوماً عمومي   

المللـي   كند دولت مـستقل در محـيط بـين         مي
كنـد كـه هـيچ حكومـت         آنارشيك عمل مـي   

  .كند ريت نميجهاني براي اعمال قانون مدي

 صـرفاً بـه عهـده     تحقق امنيت انساني    
ــشاركت    ــه م ــست، بلك ــت ني حكوم

 ؛طلبد تر بازيگران متفاوت را مي     وسيع
اي، جهــاني،  مثــل اجتماعــات منطقــه

  .غيرحكومتي و محلي

امنيت سنتي بـر تقويـت بنيـان دفـاعي و          ابزارها
اشكال مشترك  . قدرت ملي استوار است   
و ي، ائــــتلاف آن مــــسابقه تــــسليحات

  .هاي راهبردي است موضوع

از  ، حمايـت  فقـط   امنيت انـساني نـه    
 و جوامـع بـه      آنهـا بلكه تقويت   افراد  

. در نظــر داردرا عنــوان ابــزار امنيــت 
حل براي    يي و ارايه راه   افراد با شناسا  

  .ن سهيمندرفع ناامني در آ
Source: "Human Security", Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2008, pp.5-6.  
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  هاي اساسي محيط امنيتي خاورميانه مختصات و ويژگي
علت اين امر   . مختصات خاورميانه بيشتر با الگوي امنيت دولتي تطابق دارد تا امنيت انساني           

اي كـه     بـه گونـه    هـا  در آن  محسوس يا تحولي  تغيير  كنون نيز     تا كههاي اين منطقه است      ويژگي
بنـدي   شـكل « ، خاورميانـه را   هـا   به خاطر اين ويژگـي     بوزان. زا نباشد، پديد نيامده است     مشكل

 است تـا بتوانـد بـه        آرام نبوده گاه    خاورميانه هيچ  ،به واقع ) 19.(خواند  مي »1زا همواره كشمكش 
 انديـشيدن بـه مفـاهيم انـساني         ،در چنـين شـرايطي    . فراتر از مفهوم ثبات و آرامـش بيانديـشد        

هـا را    اين ويژگـي  . گيرد جدي بر آن صورت نمي    كيد  أگيرد و يا ت    خود در حاشيه قرار مي     خودبه
 ويژگي ، يكي از وجوه اهميت خاورميانه،ابتدا اينكه. در چند محور مورد بحث قرار دادتوان  مي

آسـيا، آفريقـا و     از گذشته ارتبـاط بـين       . استايجاد ارتباط بين شرق و غرب       جغرافيايي آن در    
المللـي    آبـراه بـين    هفـت وجـود   . شـته اسـت   ا بستگي تامي به مسير ارتباطي خاورميانه د       ،اروپا
 -هـاي ارتبـاطي       مفـصل  ، تيران المندب، هرمز، كانال سوئز و     ، باب بسفر و داردانل  الطارق،   جبل

و پـس از آن حمـل        تجارت پرسود ابريشم و ادويـه        ، در گذشته  اند تجاري مهمي را شكل داده    
هـاي   نفت و گاز بـه عنـوان پايـه         داشته و امروزه     به اروپا اهميت  ل سنگ   ا طلا و ذغ   ،برده، عاج 

افتتاح كانال سـوئز   . وابسته است انرژي غرب و جهان به شدت به اين نقش ترانزيتي خاورميانه            
هاي اطلس و هند از طريق مديترانه و درياي سرخ شد و             م باعث اتصال اقيانوس   1866در سال   

قيانوس اطلـس و  در مجاورت ا) 20.( درصد كاهش داد50 -40ت و سوخت را تا   رهزينه مساف 
فـارس قـرار دارد كـه مـورد اسـتفاده            مديترانه، سياه، احمر، خزر و خلـيج      عمان،   درياي   6 ،هند

 به   اين منطقه، همواره   ،در عين حال   )21(اند شدههاي فراواني    ساز كشمكش  تجاري بوده و زمينه   
جهـاني  هميشه منطقـه     ، و به عبارتي   هاي جهاني وقت مطرح    د اختلاف قدرت  عنوان منطقه مور  
هاي جهاني قـرار داشـت كـه موضـوع       ها و كشمكش   هر چيز در كانون درگيري    بوده و بيش از     

له باعـث شـده نـوعي       أاين مـس  . گرايانه است  المللي به شكل واقع    مورد علاقه امنيت ملي و بين     
 منطقه هميشه براي گذر يا منظور اين است كه .  در منطقه شكل گيرد    »چهارراه حوادثي «فرهنگ  
گـاه كـشورهاي بـزرگ       هاي وقت اهميت داشته و هـيچ        توسط قدرت   هاي طبيعي  وتغارت ثر 

                                                                                                                   
1. a perennial conflict formation 
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بودن و نـاامني را       نوعي در حالت تعليق    ،چهارراه حوادث بودن  . اند ثر نبوده ؤمبراي خود منطقه    
   .به همراه دارد و بخش مهمي از تحركات منطقه تابعي از روال و ملاحظات جهاني است

هاي امنيـت ملـي و دولتـي         باعث شده اين منطقه در چارچوبه     دومين ويژگي خاورميانه كه     
 در  ،1908كـه اول بـار در سـال         اسـت   قرار گيرد و اين روال تحكيم گردد، كشف ذخاير نفت           

سـبك   تحـول شـگرفي در       صـورت گرفـت و سـبب      خوزستان ايران   در  منطقه مسجد سليمان    
 قاطبـه مـردم   ،در گذشته.  شداي به زندگي مدرن و جديد هاي قبيله  زندگي مردم منطقه از سنت    

ونقل بياباني، امكان بارگيري مرزي و كشف مرواريـد در اعمـاق درياهـا گـذران                 منطقه با حمل  
باره با گذر از يك سده وارد زندگي مدرن جهاني با تمام ملزومات              به يك  ، اما كردند زندگي مي 

آنهـا  اي انـساني اسـت و       ه له باعث تأخير در توجه رهبران منطقه به اولويت        أاين مس . آن شدند 
 درآمـد سرشـار نفـت باعـث         ،در عـين حـال    . معتقدند اين مسايل براي منطقه بسيار زود است       

 دولت داراي درآمد نفت كه وابستگي چنداني بـه          .گيري دولت رانتي در منطقه شده است       شكل
درآمدهاي درون كـشور خـود نـدارد و يـا حتـي بـه آن درآمـدها احتيـاجي نـدارد، الگوهـاي                   

مند به روابـط     گرايانه خود را به مردم و جامعه تحميل نموده و بيشتر از مردم خود علاقه               خاص
المللـي   حمايـت بـين   كـه از    ها   اين گونه دولت  . باشد هاي بزرگ خريدار نفت مي     نفتي با قدرت  

 كه عرضه ثابت انـرژي بـراي        يهاي مزيتبه واسطه   شوند و    از مردمانشان دور مي   برند،   سود مي 
در . شود  باعث افزايش گرايشات امپرياليستي مي     ، حفظ اين كشورها به شكل كنوني      ،غرب دارد 

 بخش عمده كشورهاي منطقـه فروشـنده نفـت هـستند، نيـازي بـه                چون ،كنار تمام اين مسايل   
 اقتصاد اين كـشورها مكمـل هـم نيـستند تـا             ،همكاري اقتصادي با يكديگر ندارند و به عبارتي       

 هـردو زمينـه همكـاري و رقابـت را       ،اين همريختـي اقتـصادي    . يردارتباطاتي بين آنها شكل بگ    
 2003 و   1992،   1991 و   1979هاي   فارس در سال   هاي خليج   و جنگ  1973همانند شوك نفتي    

   .داردبه همراه خود نيز 
گـردد كـه عمـدتاً توسـط         گيـري نقـشه جديـد خاورميانـه بـاز مـي             به شكل  ،سومين عامل 

هـاي نگـاه      نـه تنهـا لايـه      ، فرانسه انجام پذيرفتـه و همـين امـر         استعمارگران به ويژه انگليس و    
هـاي مهـم بـين     سـاز درگيـري   امپرياليستي را در بين مردم منطقه بسيار تقويت كرده، بلكه زمينه   

اخـتلاف مـرزي    16وجود حدود  و  هجوم عراق به ايران و كويت     . كشورهاي منطقه شده است   
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له أ مـس  ،در عـين حـال    ) 22(.اند  از آن جمله   فارس  بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج     
گنجاندن تحميلي اسراييل در نقشه منطقه نيز از جمله مسايلي است كه احساسات ضد غربي و                

 بـه تقويـت مـسايل انـساني كمـك           فقـط اين عوامل نـه     . زند امپرياليستي را در منطقه دامن مي     
  . زند كند، بلكه بيشتر به آن صدمه مي نمي

مربـوط  منطقـه   در  ژگي جغرافيايي و چگونگي اسكان جمعيـت انـساني          عامل چهارم به وي   
، جمعيت منطقه به شـكل پراكنـده و         رو دارد و از اين    خاورميانه مناطق كويري بسياري      .شود مي

 چنـد شـكل   ،آنبندي استعماري منطقه و وجود مزيت نفت در         دور از هم قرار داشته و با دسته       
 دافعه دارند و حتـي      نسبت به هم   ،ه مكمل هم باشند   نكآحكومت خاص پديد آمده كه بيش از        

هـاي سياسـي در      نظـام .  مشروعيت خود را بـا نفـي ديگـري بـه اثبـات برسـانند               كنند ميسعي  
حزبـي   تـك  ،)فـارس  اردن، عربستان و كشورهاي حاشيه خلـيج      (خاورميانه عبارتند از پادشاهي     

 و ، جمهوري تركيـه  از صداميمن، عراق پس  ( جمهوري   ،)عراق زمان صدام و سوريه    (گر   سلطه
انـد كـه تـا       ساخت متفاوتي يافته  ها،   از اين دولت  هريك   .چندحزبيو  ) جمهوري اسلامي ايران  

كـشورهاي  . هـاي جغرافيـايي و شـيوه زيـست آن ناحيـه اسـت              حد زيادي به واسـطه ويژگـي      
 .برنـد  يبهره م ـ از منابع انرژي نيزوكارند و در مواقعي  جمعيت و قابل كشت پرجمهوري عمدتاً   

 از نظر منابع انرژي غني      ،د و در عين حال    ن كشورهاي پادشاهي جمعيت چنداني ندار     ،در مقابل 
 در كشمكش مـشروعيتي  ، همانند زمان جمال عبدالناصر و صدام حسين    ،اين دو سيستم  . هستند

عربيـستي غالـب    هـاي پـان   هرچند امروزه مباحث هويتي و حاكميتي بر الگو  ؛با هم قرار داشتند   
داراي نيـروي انـساني     و  كار عمـدتاً ثروتمنـد       كشورهاي محافظه  ،در عين حال  ) 23.(استشده  

 ،به عنوان نمونه  . غيربومي و مهاجر فراواني هستند كه مسايل انساني خاص خود را در پي دارد             
ها ضـمن اينكـه نيـروي        اين گروه ) 24.(دارد درصد نيروي كار مهاجر      80 ،امارات متحده عربي  

شوند، امكان زيـست شـهروندي را ندارنـد و بـا نگـاه               ن كشورها محسوب مي   كار مهمي در اي   
  . ها عمدتاً دايمي نيستند اين مهاجرتاينكه، امنيتي كشور پذيرنده مواجه هستند و مهمتر از همه 

اي  خاورميانـه منطقـه   .  اسـت   بـا شـقوق مختلـف      آن فرهنـگ    ،مين ويژگـي خاورميانـه    پنج
و هاي متنوع اسلامي، يهودي، عربي، ايرانـي         فرهنگ. تچندفرهنگي، چندقومي و چندزباني اس    

هاي عربي، فارسـي     زبان. هاي متعددي در منطقه شده است      گيري جنبش   موجب شكل  ،مسيحي
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 زبـاني و    ، تنـوع فرهنگـي    ،از نظر داخلي  . هاي متعارف در منطقه است     ترين زبان   شايع ،و تركي 
هـاي   درگيـري . منطقه شـده اسـت     از دو جهت باعث اختلاف و درگيري در كشورهاي           ،قومي

هـاي    جنـبش ،هاست و در عين حال ترين اين كشمكش  ها عمده  قومي همانند كردها و فلسطيني    
 به شـدت در مظـان       ،هاي بزرگ  اسلامي به واسطه تحركات ضعيف حاكمانشان در قبال قدرت        

 و هاي شيعي و سني، عرب و عجم، كرد و عـرب، كـرد و تـرك            جنبش ،در منطقه . اتهام هستند 
ژه اسلام در منطقـه بـا       باورهاي فرهنگي و به وي    . با يكديگر دارند   يايه  هماوردي ،ترك و عرب  

گرايـي و   له اسلامأ مس،اي در سطح فرامنطقه) 25.(و دولتي در هم تنيده شده است      نمادهاي ملي   
هاي بزرگ مورد توجه است كه به شكل تقابل اسـلام و دموكراسـي پديـدار                 مخالفت با قدرت  

 ،در مجموع ) 26(.گردد بازمي تقابلي محتوايي باشد، به خاستگاه دموكراسي        آنكهبيش از   شده و   
هاي خاورميانه   دگيستيزي بر پيچي   گرايي، مخالفت با صهيونيسم و غرب      گرايي عربي، اسلام   ملي

  )27.(افزوده است
اني لي به جـاي امنيـت انـس       ساز در اولويت قرارگرفتن امنيت م      زمينه ،اين پنج عامل كليدي   

زاي خاورميانه آن را به نمونـه كـاملي از يـك مجموعـه               همواره كشمكش سرشت  «. شده است 
از  بـراي گـذر   )28.(»كنـد   نظامي و سياسي نزديك مـي محور و  اي كلاسيك، دولت   امنيت منطقه 

 ـ     رقابتهاي سرزميني،    كشمكش ر سـر قـدرت و جايگـاه قـومي و           هاي ايدئولوژيك، مـسابقه ب
تـوان بـه كنـاري       امنيت ملي را نمـي     ،به سوي امنيت انساني   فت و آب     ومناقشه بر سر ن    مذهبي

نهـادن در مـسير      با گـام   ،گرايانه از منظر واقع  و  ملاحظات امنيت ملي    توجه به   نهاد، بلكه بايد با     
  .  توجه بيشتر به مسايل انساني را فراهم كرد زمينه، بخشي توسعه و آگاهي

  
  )زادي از نيازآ (دورنماي توسعه انساني در خاورميانه

با رويكردهـاي   داشت و   رشد و توسعه در دوران جنگ سرد عمدتاً معنا و مفهوم اقتصادي             
در ايـن جريـان آنچـه       ) 29.(اه شرق و غـرب همـراه بـود        هاي اصلي اردوگ   ايدئولوژيكي طرف 

كـشور از   هـر   شد كه    فرايند محاسبه مي  اين  در  .  توسعه بود نه نتيجه آن     »فرايند« ،اهميت داشت 
 بـه طـور     و ماننـد آن،   سواد  هاي صنعتي، توليد ناخالص ملي، بهداشت،         در حوزه  ،اقتصادينظر  

 نداشـت كـه چـه ميـزان از          اهميت چنداني در اين جريان    . ميانگين تا چه حد رشد داشته است      
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داري و   تقابل رويكردهـاي سـرمايه    . شوند مند مي  آن بهره نتيجه  به چه صورتي از     و  افراد جامعه   
قايل به رويكرد سوسياليستي، عموماً .  نيز در اشاره به همين موضوعات بايد ديد سوسياليستي را 

. گرفـت  داري قرار مي   نتيجه بدون توجه به فرايند كار بود؛ روالي كه در تقابل با رويكرد سرمايه             
اي مواجـه بودنـد و سـعي داشـتند      هر دو رويكرد با مشكلات و در عين حال با دعاوي پيچيده       

 ايـن مباحـث حتـي بـه شـكل           . گسترش دهند   ر ميان كشورهاي در حال توسعه     روال خود را د   
داري در گرو غارت     پيشرفت غرب سرمايه  بر اساس آن،    پيرامون نيز مطرح شد كه      -نظريه مركز 

مندي مناسب در جامعه را نه در توان دولت و نه   امكان ايجاد بهرهيك طرف. جنوب بوده است
نمايـد و     ايـن كـار موتـور توسـعه را كنـد مـي             بـود  معتقد    و در عين حال    ستدان وظيفه آن مي  

بر اين نيز  ديگري .آورد سالاري پديد مي  هاي زيادي براي جامعه به واسطه گسترش ديوان        هزينه
 كه فرايند توسعه با فشار و نابودي قشر عظيمي كه بار اصلي توسعه را به دوش دارند،                  بودباور  

جامعه ورد كه در نهايت براي       آ پاره از دارا و نادار پديد مي      اي دو  شود و اين كار جامعه     دنبال مي 
لي در فضاي رقابت ايدئولوژيك جنگ سـرد         و اين مباحثه، محمل درستي داشت     .بار است  زيان

 نه تنها ، چند دهه تجربهدليل وجود نگاه به توسعه به ،امروزه. امكان و مجالي براي رفع آن نبود
تـر    و چهره انساني   وژي خارج شده   بلكه از قالب ايدئول    ،ظر دارد به هر دو وجه فرايند و نتيجه ن       

منـدي همـه افـراد از         بهـره  صرفاً ،هدف در شيوه جديد   . تري به خود گرفته است     و جهانشمول 
نتيجه بدون توجه به ميزان سعي و تلاش نيست، تلاش براي بهبـود مهـارت زيـست انـسان و                    

اين كار  . يست باكيفيت براي خود ايجاد نمايد     هاي وجودي وي است تا بتواند ز       تقويت سرمايه 
نمايـد و سـستي و رخـوت بـراي بدنـه فعـال پديـد                 نه تنها فرايند توسعه را دچار مشكل نمي       

امـور خيريـه بـه زنـدگي بـاعزت و      مندي تمـام اقـشار را از حالـت           له بهره أمسبلكه  آورد،   نمي
 روال  ،المللـي  كلات داخلي و بين   شود بسياري از مش    له باعث مي  أاين مس . كند ولانه بدل مي  ئمس

هاي اجتماعي انسان    مندتري بيابد و توسعه پايداري شكل بگيرد كه زيربناي كاهش ناامني           قاعده
 اسـتقلال شخـصي،   ،حـال در عـين  و در زمينه غذا، سرپناه، پوشاك، آموزش و بهداشت اسـت        

  .ر پي دارد زندگي خود و مشاركت در زندگي اجتماعي و كرامت انساني را دكنترل بر
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   نگرش سنتي و جايگزين به توسعه: 2جدول شماره 
  نگرش جايگزين  نگرش سنتي  شاخص

وضعيتي كه در آن افراد از نداشتن پـول           فقرتعريف 
بــراي تــأمين غــذا و نيازهــاي مــادي و 

  .برند اساسي ديگر رنج مي

موقعيتي كه افراد از اينكه قادر به تأمين        
ان شــ نيازهــاي مــادي خــود و خــانواده

  .برند نيستند، رنج مي
اي معيــشتي ســنتي  تحــول اقتــصاده   هدف

ــ عقــب ــه اقت ــاده ب صادهاي صــنعتي، افت
كالايي و مدرن براي رسـيدن بـه ارزش         

ــزوده ــول  .اف ــراي پ ــراد كارشــان را ب  اف
  .فروختند مي

 از طريق جوامـع پايـدار از        نزيستتر  به
ــي،    ــي، سياس ــاعي، فرهنگ ــر اجتم نظ

  .محيطي و اقتصادي

ضرورت رشد نامحدود در نظـام بـازار          يمفروض محور
آزاد وسيع براي خيـز اقتـصادي كـه بـر      

 در نهايـت    ،اساس مدل غربي پيـشرفت    
به نفع همه است و به طبقات پايين نيـز          

  .خواهد رسيد

ي ارزش  ا كارآمدي به معن   ،در يك كلام  
ــوع فرهنگـــي و   ــت، تنـ ذاتـــي طبيعـ
اجتماعات، فعاليت انساني در برابري با      

ايي به جـاي اتكـا بـه        طبيعت، خوداتك 
ــشاركت   ــي، م ــل بيرون ــا عوام ــازار ي ب

هـاي    گـروه  توجه بـه  دموكراتيك براي   
اي نظير زنـان، بوميـان و كنتـرل          حاشيه
  .محلي

رشد اقتصادي، توسعه سـرانه ناخـالص         تمهيدات
شدن به ويـژه در حـوزه        داخلي، صنعتي 

  .كشاورزي

تأمين نيازهاي پايـه مـادي و غيرمـادي        
ط محـيط   ايبـه شـر   با توجـه    براي همه   

ــي     ــت سياسـ ــراي تقويـ ــي بـ طبيعـ
  .نشينان حاشيه

ــر دانــش     فرايند ــي ب ــايين و مبتن ــه پ ــالا ب از ب
ــب   ــي از جان ــولاً بيرون تخصــصي معم

گـذاري مـالي     هاي بزرگ، سرمايه   قدرت
هــاي بــزرگ، فنــاوري  بــزرگ در طــرح

  .پيشرفته، گسترش حوزه خصوصي

از پايين به بـالا، مـشاركت، تأكيـد بـر           
اغلــب  (ري مناســب دانــش و فنــاو 

هــاي كوچــك در   ، ســرمايه)محلــي
  .ها هاي كوچك، حمايت از كمون طرح

Source: Caroline Thomas, Global Governance Development and Human 
Security;The Challenge of Poverty and Inequality, London: Pluto Press, 2000, p.38.  



 585ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ...انداز امنيت انساني در خاورميانه  چشم

به توسـعه پايـدار بپـردازد؛       يطي پايدار خواهد ماند كه       امنيت ملي تنها در شرا     ،براين اساس 
گرفتن افراد  رها و انحرافات اجتماعي و قرا      چه امنيت فردي و انساني شرط جلوگيري از بحران        

توان اولين مرحله براي رسيدن به آزادي  له را ميأ اين مس)30.(معه استدر چرخه سازندگي جا   
منيت ايجابي انساني توجه دارد كه شامل رشد جمعيـت،          آزادي از نياز به ا     .از نياز تعريف نمود   

محيطي، ديون، موانـع تجـاري، فقـر، شـكاف           يستخسارات ز عرضه انرژي، منابع كمياب آب،      
هـاي   غني و فقير، حمايت از پناهندگان، حمايت از افراد در شـرايط عـوارض ناشـي از بحـران       

 حـذف نـابرابري جنـسيتي      ،ايـت طبيعي، فرصت آموزش به ويژه براي دختران و زنـان و در نه            
  . است

انـداز امنيـت      محور مهم در ارتباط است كه چشم      له با چند    أاين مس  ،خاورميانهارتباط با   در  
  . دهد شعاع قرار ميال ملي، توسعه پايدار و امنيت انساني را تحت

 همچنان بـا    ،هاي خاورميانه   حكومت . است اصلاحات سياسي در خاورميانه    ،نخستمسأله  
هـاي متفـاوت     كنند و اين الگـوي حكـومتي بـه شـيوه           سنتي و اقتدارگرايانه حكمراني مي    روال  

بر ايـن   ) 31.(مواجه است  1»كسري دموكراتيك «به عبارت ديگر، خاورميانه با      . شود ميبازتوليد  
 اصـلاحات  ،هاي جدي پيش روي محيط سياسي و اجتمـاعي خاورميانـه         يكي از چالش   ،اساس

كـه  اسـت    سـالار  هاي مـردم   گيري نظام  وجه نخست، شكل   .م دارد سياسي است كه دو وجه مه     
ايـن سـاختارها نظيـر      . باشـد  مـي معطوف به گسترش ساختارهاي رسمي مشاركت شـهروندان         

پـذيري رهبـران را در قبـال         گـذاري عمـومي و مـسئوليت        امكان نظارت بر سياسـت     ،انتخابات
 مباحـث   شـامل اسـت كـه     گرايـي    و آزادي وجه دوم اصلاح سياسـي      . سازد اعمالشان فراهم مي  

هـاي   شهروندي، امكان تبادل آزادانه اطلاعات، سازماندهي گروههاي همـسود، تـضمين آزادي           
موجود در   2اي  جدا از ابعاد رويه    ،در واقع . شود مدني نظير آزادي بيان و همچنين اجتماعات مي       

يابـد و    بي نمـي  سازي بدون مفاهيم بنيادين شهروندي معنـاي مناس ـ        هر كشور منطقه، دمكراسي   
  ).32(سازي است كمل سكه دمكراسي روي مگرايي آزادي

                                                                                                                   
1. democratic deficit 
2. procedural 
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 با سـه مـشكل جـدي        ،فشارهاي سياسي و اجتماعي براي اصلاحات سياسي در خاورميانه        
مثل رشـد  (هاي جمعيتي ، چالش)رانتير(دار هاي تحصيل هاي اقتصادي دولت   چالش. مواجه است 

بـر ايـن اسـاس، دو پاسـخ     ). 33(نطقـه هـاي م  ي و فـساد حكومـت    ناپذير و مسئوليت ) جمعيت
بينـي   هاي حاكم در منطقه به فشارهاي حاضر براي اصـلاح سياسـي قابـل پـيش                احتمالي رژيم 

. هـا  سازي مشاركت عمومي براي پـراكنش رشـد نارضـايتي          است؛ افزايش زور و اجبار و زمينه      
 ليبرالـي، بـسياري   كنند و با ايجاد فضاي بسياري از كشورهاي منطقه از هر دو روش استفاده مي  

 گـردد و در عـين       موضوع اي كه اصل تقاضا بلا     ونهسازند؛ به گ   خير مواجه مي  أاز تقاضاها را با ت    
هـاي   هرگاه چارچوب . گذاري دور نگه داشته شوند      مردم از دسترسي به فرايندهاي قانون      ،حال

دا از  نمايد و در ابت ـ    هاي منطقه در حال تهديد باشد، فرايندهاي اجبار بيشتر رخ مي           بنيادين رژيم 
با تغييرات اندك، حكام عرب  « عمدتاً   ،در اين جريان  . شود  شروع مي  گرايي آزاديكاهش فضاي   

 )34(» ها را مدنظر دارنـد     كاهش شورش هاي تاكتيكي و اصلاحات براي جلوگيري يا         جايگزين
ل معنايي قضيه دچار تشتت     كنند تا اص   و يا آنقدر در معنا و مفهوم دموكراسي غور و بررسي مي           

  )35.(شود
بــسياري از شــايد از يــك نظــر،  . اســتاصــلاحات اقتــصادي و پيامــدهاي جمعيتــي، دوم

و ) تروريـسم (ري  پرو لاحات سياسي در يك سر طيف و هراس       مشكلات و مسايل ناشي از اص     
اگـر مـشكلات    .  ناشي از مشكلات اقتـصادي باشـد       ،گرا در سر ديگر طيف     بنيادگرايي خشونت 

 اگـر مـشكلات اقتـصادي       ، و در مقابل   كند ميرشد  رتفع گردد، تقاضا براي اصلاحات سياسي       م
 ـ گرايـي و هـراس     گردد، نـاآرامي داخلـي و رشـد خـشونت         فزاينده    .يابـد  مـي روري افـزايش    پ
تداوم حكومت . كنند انتخاب مينما  روالي بينابين در قبال اين تناقض هاي منطقه عمدتاً حكومت

 هاالمللـي كـشور    روال بينابين دارد و افزايش مشكلات امنيتي داخلي و بـين          نشان از كشف اين     
 مشكل اقتصادي اهميت بنابراين،. نماست اين تناقضدر قبال  تعادل مناسب   برقراري  يانگر عدم   ب

  .زيادي از حيث تحول سياسي و اجتماعي دارد و نيازمند توضيح بيشتر است
له در  أ مهمترين مس  .در هشت عامل جستجو كرد    توان   هاي اقتصادي خاورميانه را مي     الشچ
در . تجربه اخير رشد اقتصادي در منطقـه نااميدكننـده اسـت          .  حفظ رشد اقتصادي است    ،منطقه
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 درصـد در سـال      4/1 1 كشورهاي عضو سازمان همكـاري و توسـعه        ،خلال بيست سال گذشته   
. در سال برخوردار بود    درصد   8/5از رشد بيشتري معادل     ) پنژابجز  (شرق آسيا   . اند رشد داشته 

 ،1980هاي زيادي سركرده است، به نسبت دهه          گذشته را با بحران    حتي آمريكاي لاتين كه دهه    
در عـوض، درآمـد سـرانه       . ه اسـت   زير يك درصد رشد در بيـست سـال گذشـته داشـت             تقريباً
 ـ    ،عربيعمدتاً  هاي   دولت  گـران  برخـي از تحليـل    .  نـدارد  1980ا سـال     امروزه تفاوت چنداني ب

وري كـارگران در    درآمـد واقعـي و بهـره   ،و امـروزه معتقدند اين منطقه حتي رشد منفي داشـته    
 اتحاد جماهير شـوروي  هاي بجز جمهوري  منطقه   بنابراين،.  نيز كمتر است   1970مقايسه با سال    

تـر از صـحرا داشـته        اي پـايين   وضعيت كـشوره   نسبت به دتري حتي   عملكرد اقتصادي ب  سابق،  
  ).36(است

نگـاري   يقت جمعيـت  دو حق . قتصادي دوم، فشار رو به رشد افزايش جمعيت است        چالش ا 
يكي نـرخ رشـد جمعيـت كـه در     . گيرد مي در بررسي اقتصادي مورد توجه قرار     كليدي معمولاً 

جمعيت . منطقه بالاست و ديگري نرخ بارداري كه به شدت در دو دهه گذشته پايين آمده است  
 26 هـر  ،با ايـن نـرخ  .  درصد در سال رشد دارند7/2 ، حاضرخاورميانه و شمال آفريقا در حال    

ترين نرخ رشد در جهان است و حتي از     اين سريع . شود مي جمعيت اين كشورها دو برابر       ،سال
 نرخ رشد جمعيت به شـدت در ده سـال          در عين حال،  . آفريقاي زيرصحرا نيز بيشتر شده است     

 1990 درصـد در نيمـه دهـه         7/2 بـه    ،1980 درصد در نيمه دهـه       2/3گذشته كاهش يافته و از      
اگرچه نرخ رشد جمعيت و نرخ بارداري در مصر، ايران و تونس به طور جـدي كـاهش       . رسيد
 ، درصـد  4/7 درصـد و يمـن بـا         5/7غزه با   .  اما اين نرخ در غزه و يمن همچنان بالاست         ،يافته
 همچنان به واسطه نـرخ      با توجه به كاهش نرخ بارداري     ). 37(ين نرخ رشد جهان را دارند     بالاتر

 جمعيت اين 2025رشد جمعيت بالاي گذشته، منطقه با افزايش جمعيت مواجه است و تا سال           
برخـي از    نرخ رشـد جمعيـت جـوان         ،در عين حال  ). 38(شود مي ميليون نفر    600تقريبا  منطقه  

هستند و   سال   15 نيمي از جمعيت ايران زير       ،به عنوان نمونه  . يابد كشورها به شدت افزايش مي    
  ). 39(رسد و برابر مي سال به تقريبا د14 شمار افراد تا 2025تا سال 

                                                                                                                   
1 . OECD 



 41ـ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ588

و  درصـد    30 درصد، در الجزايـر      35كاري در يمن     نرخ بي . زايي است  چالش سوم، اشتغال  
 شهرنـشينان، ديـده و     آمـوزش   در بين جوانان، افـراد نيمـه       نرخ عمدتاً اين  .  درصد است  29ليبي  

  ). 40(ودش ميافراطي گرايان  به ويژه توسط اسلام ،هاي سياسي ميباعث ناآرا
ايـن امـر بـه      . باشد مي درصد   33زير خط فقر منطقه     جمعيت  نرخ  . چهارم فقر است  چالش  

 هـاي   چـالش  ،ايـن مـشكلات اقتـصادي     ). 41(زند طلب دامن مي   خالف و خشونت  هاي م  جنبش
  . نمايد  و آب آشاميدني سالم را تشديد ميمين غذاأپنجم و ششم يعني ت

 رشـد بـسيار     ،شـمار سـاكنين شـهري     . گـردد  از مي چالش هفتم به انبوهي شهرهاي منطقه ب      
 ميليون نفـر  100 سال گذشته، شهرهاي خاورميانه 35در . تري از كل جمعيت داشته است  سريع

بينـي   پـيش . دكنن ز جمعيت منطقه در شهرها زندگي مي       نيمي ا  اند وتقريباً  افزايش جمعيت داشته  
ايـن امـر    .  ميليون نفر برسد   350 تا   135 به بيش از     ،2025تا سال   اكنين شهري   شمار س شود   مي

ري، نابودي روسـتاها و     مين خدمات شه  ريزي دولتي و تأ     مشكل بودجه  :كند له ايجاد مي  أسه مس 
 بـه جـذب     ،آخرين چالش اقتصادي  ). 42(كار در شهرها   انگيزه و بي   اد بي حضور خيل عظيم افر   

گـذاري قابـل     طحي از سـرمايه   هيچ يك از مسايل بالا بدون س      . دشو ميسرمايه خارجي مربوط    
 31 ،طبق برآورد بانك جهـاني     . ميليون شغل در منطقه لازم است      47،  2010تا سال   . حل نيست 

 14 ميليـارد دلار در الجزايـر،        25 ميليارد در مـراكش،      30يارد دلار سرمايه گذاري در ايران،       ميل
 بـه   كـشورهاي منطقـه،   ). 43( اسـت  مورد نياز  دلار در تونس     ليارد مي 12و   ميليارد دلار در مصر   

، مقررات پيچيده و متناقض و      بندي بالا  ه روال غيراقتصادي بر بخش عمومي، ماليات      واسطه غلب 
  .امكان جذب سرمايه را ندارند ،نظام حقوقي ضعيف

 70بحث انرژي در خاورميانه كـه داراي        موضوع   . است  انرژي در خاورميانه   موضوع ،سوم
 و همچنين تلاش براي تغيير الگوي بازار خاورميانه و ايجاد           رصد ذخاير ثابت شده نفت است     د

 ذيـل با عوامل   همراه  بازارهاي جديد در آمريكاي شمالي، آمريكاي جنوبي،آفريقا وآسيا را بايد           
   :بينانه بررسي گردد يت انرژي خاورميانه واقعدر نظر گرفت تا وزن و اهميت امن

به صرفه بودن، به سوخت مورد توجـه        و  گاز به واسطه مفيدبودن     : خاير گاز افزايش ذ ) اول
 درصد بازار انرژي را به خـود  12 به تنهايي    ،2000تجارت جهاني گاز در سال      . بدل شده است  
  ). 44( درصد برسد100به اين افزايش  ،2025رسد تا سال   به نظر مياختصاص داد و
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 در حال حاضر فعال است       جيحان كه  -كوند با ساخت خطوط جديد نفت و گاز همان      ) دوم
  .كردن ديگر خطوط نفت و گاز آسياي مركزي و فققاز و عملياتي
  .  و تحريم عرضه انرژيمعارضهاي  تهديد دولت) سوم

 يـا   1»فـروش سـلاح در قبـال نفـت        «روابط كشورهاي خاورميانه با اروپا بر اساس        ) چهارم
  )45.(ر چين و كره شمالي استشد آسيا نظير  به  كشورهاي روه ب2»فروش سلاح و نفت«

فنـاوري پيـشرفته نظيـر      . است تأثير فناوري اطلاعات بر محيط اجتماعي و سياسي       ،  چهارم
. امع خاورميانه اسـت   وجكرده   هاي تحصيل   در انحصار طبقه متمول و گروه      ،امر اينترنت در بدو  

اي، نوارهـاي ويـدئويي،      سـطح ميانـه نظيـر تلويزيـون مـاهواره         هـاي در      فناوري در عين حال،  
تواند  ها مي اين فناوري. عيت گسترش يافته است   در ميان عموم جم    ،هاي نمابر و فتوكپي    دستگاه

اين وسايل اجازه تهيه سريع و محـدود از         . انداز سياسي منطقه داشته باشد     تأثير عميقي بر چشم   
اي  تلويزيون ماهواره . دساز ومت و انحصارات چاپي فراهم مي     مواد چاپي را بيرون از كنترل حك      

اينهـا دلالـت بـراين دارد كـه جمعيـت           . دهد هاي جهاني افزايش مي    دسترسي مردم را به رسانه    
ه بحث و بررسـي و  منطقه داراي نگرش متنوع در سياست و تحولات جهان خواهند شد و زمين  

تـر   نه سريع هاي خاورميا  الي اين شرايط، اين است كه حكومت      نتيجه احتم . آيد مناظره فراهم مي  
 و افـزايش معيارهـاي زنـدگي سـوق       به سوي كاهش فساد، ايجاد شفافيت در فرايند حكومـت         

 تر شـوند و  در عمـل اقتـدارگرا    هـا     احتمال ديگراين است كـه حكومـت       در عين حال،  . يابند مي
كننـد   همچنـين تـلاش مـي     . نماينـد ه زور سـاكت     تلاش كنند صداهاي ناراضي را با تطميع يا ب        

ها ممكـن     اين فناوري  ،در عين حال  ). 46(ها پديد آورند   ي براي برخي فناوري   دسترسي محدود 
گرايـي بـه جهـاني و        اي جديد و تغيير از روال سكولار به مذهبي، ملـي           هاي توده  است سياست 
  .نوي و هويتي را فراهم آورندمادي به مع

                                                                                                                   
1. arms for oil 
2. arms and oil 
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  هاي توسعه انساني شاخص: 3جدول 
ــه   شاخص ــد ب امي

ــدگي  زنـ
ــدو  در بـ
تولـــــد 

)2000(  

ــزان  ميـــ
ــوادي  باس
افــــــراد 

 15بالاي  
ــال در  سـ
ــال  ســــ

2000  

ــزان  ميــــ
نـام در    ثبت

ــدارس  مــ
ــدايي،  ابتــ
راهنمايي و  
دبيرستان و  
تحصيلات 
عاليــــه در 

 1999سال  
  )به درصد(

ــد  درآمــ
ســـــرانه 
ــالص  ناخ
ــال  ســــ

به  (2000
دلار 

  )آمريكا

ــاخص  ش
ــه  ــد ب امي

  زندگي 

ــاخص  ش
  آموزش 

ــاخص  ش
ــد  توليـــ
ــالص  ناخ

  داخلي

شــاخص 
ــعه  توسـ
ــساني  انـ

)HDI1(  

كشورهاي در  
  حال توسعه

7/64  7/73  61  3783  66/0  69/0  61/0  654/0  

ــشورهاي  كــ
يـاف  توسعه كم
  ته 

9/51  8/52  38  1216  45/0  48/0  41/0  445/0  

ــت ــاي  دول ه
  عرب

8/66  62  62  4703  70/0  62/0  64/0  653/0  

منطقــه شــرق 
آســـــــيا و 

  پاسفيك

5/69  9/85  71  4290  74/0  81/0  63/0  726/0  

ــه  منطقــــــ
ــاي آمر يكـــ

لاتــــــين و  
  كارائيب

0/70  3/88  74  7234  75/0  84/0  72/0  767/0  

  570/0  53/0  55/0  63/0  2404  53  6/55  9/62  جنوب آسيا
ــاي  آفريقــــ

  زيرصحرا
7/48  5/61  42  1690  40/0  55/0  47/0  471/0  

Source: UNDP (2004) 
  
  

                                                                                                                   
1. HDI= UN Human Development Index  
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  )آزادي از هراس(امنيت انساني در خاورميانه 
 مـسائلي چـون   اشاره به آزادي از تـرس و هـراس اسـت كـه          ،امنيت انساني در وجه سلبي    

بيمـاري، مـواد    رو،   آوارگان و پناهندگان جنگي، حوادث طبيعي، حمايت از افـراد كـوچ           جنگ،  
يافتـه را    يم سازمان جراو  قومي، مذهبي، اجتماعي، فرهنگي، زباني و نژادي        هاي   مخدر، درگيري 

نظـر قـرار گيـرد، زمينـه بـراي           ت انـساني مـد    اگر توسعه انساني پايـدار و امني ـ      . شود شامل مي 
 توسعه انـساني و كرامـت انـسان ممكـن           چهاگر. شكوفايي كرامت انساني شكل خواهد گرفت     

در اي است كه  امنيت انساني حوزهاما  باشد،  هاي مختلف معناي متفاوتي داشته  است در فرهنگ  
 ـ اجماع جهاني بـراي آن مـي     گيرد و    گيرودار بار ارزشي قرار نمي      اينكـه  ، بـه واقـع  .وان يافـت ت

اي مورد حمايت قرار گيرند و امكـان بهبـود زنـدگي             ها بايد با هر مكتب و دين و عقيده         انسان
حاكميت، عدم دخالت در امور داخلي و       «. شمول است  خود را داشته باشند، امروزه امري جهان      

رب خاورميانـه   چيـزي كـه جامعـه ع ـ      ) 47.(» شود بودن فرهنگي نبايد مانع امنيت انساني      خاص
بـه نـسبت    كـه   و توجه جهاني به اين گروه اجتمـاعي خاورميانـه           ) 48( آن تأكيد دارند   ربيشتر ب 

در حوزه مباحث دموكراتيك    باري   ايران، و تركيه از وضعيت اسف     همچون  كشورهاي غيرعرب   
   .، بيشتر استبرخوردارند

هـاي افراطـي در      كه گرايش اين ابتدا   .امنيت انساني در خاورميانه تابع چهار عامل مهم است        
در .  مختار در خاورميانـه تبـديل شـده اسـت     به مذهب ، توسعه پايدار  نبودطه  خاورميانه به واس  

سـاز گـرايش كـشورها بـه سـوي       زمان جنگ سرد فرض بر اين بود كـه فقـر و نـاداري زمينـه       
جـاي كمونيـسم را   ) تروريـسم (پروري  هاي هراس  گرايش،در اين فرض . كمونيسم خواهد شد  

 و دخالت اتبـاع كـشورهاي عـرب خاورميانـه در ايـن              2001 سپتامبر   11حملات  . گرفته است 
 تا مادامي كـه فقـر و نـاداري و           ،بر اين اساس  . به تقويت اين مفروض كمك كرده است      جريان  

پذير نيست و     گذر از اقدامات تندروانه امكان     ،ناآگاهي در ساخت و بافت خاورميانه ريشه دارد       
ها با باورهاي تقديرگرايانه با شكل جديد از خود گذشتن به قيمت  اين گروه ،نكهبدتر از همه اي
  ) 49.(چيزي براي از دست دادن ندارند ،نابودي ديگري

مشكل اساسي اين است كه اين موضوع نيز بار ديگر همانند جنگ سرد شكل ايدئولوژيك                
هـاي   نشستشاركت خاورميانه، ، ابتكار م1995ابتكارات كنفرانس بارسلونا در سال     . يافته است 
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، 2004 در دسـامبر     »2020جهـان عـرب در      « مديترانـه، سـمپوزيوم      -هاي اروپا  سالانه همكاري 
، 2005در مـارس    ) اردن(هـاي عـرب در عمـان         المللي امنيـت انـساني در دولـت        كنفرانس بين 

بـا  تماماً  ،)50(2005 آناپوليس   و كنفرانس  سياست ترويج دموكراسي آمريكا در ابتداي اين سده       
به مقاصد و اعتبـار حاميـان        و كشورهاي خاورميانه     ندا له خاورميانه وارد شده   أنگاه غربي به مس   

. محوري دچار بحران اعتبار اسـت      آمريكا براي ايجاد مردم   . آنها به ويژه آمريكا مشكوك هستند     
 كشورهاي  هاي آمريكا در قبال اعراب و اسراييل و حمايت از          كشورهاي منطقه در قبال سياست    

المللي با مشاركت بيـشتر      اقدامات بين ) 51.(ه خاطر منافع خود بدبين هستند     اقتدارگراي منطقه ب  
هاي تندرو مبني    رغم برخي اظهارات گروه    به –المللي   دار بين  هاي غيردولتي و صلاحيت    سازمان

ش و  توانـد بـه ايـن مـشكلات و پـذير           مـي  -ها بودن اين سازمان   بر تحت نفوذ بودن و مسيحي     
   .كردن مفاهيم انساني كمك نمايد دروني

 چـون . گردد ويژه عراق برمي   وم در ناامني انساني خاورميانه به بحران افغانستان و به         عامل د 
بـه الگـوي عربـي      عـراق قـرار اسـت       تر منطقه عمدتاً غيرعـرب هـستند،         الگوهاي دموكراتيك 

 ايجاد دموكراسي بـا نيـروي       پذيري نامكااما   ،دموكراتيك در ميان اعراب خاورميانه تبديل گردد      
 دسـتيابي بـه مـردم       مطابق الگوي آمريكـا، چـون     ) 52(.برانگيز است  حثي بسيار مناقشه   ب ،نظامي

بايد با حضور نظامي سرعت بخـشيده شـود و بـراي مقابلـه بـا              محوري كاري بلندمدت است،     
هـاي   د، يعنـي دولـت  كنن ـ پروري را ايجاد مي پروري ابتدا بايد كشورهايي كه زمينه هراس      هراس

ت خود را فداي ايجاد احتـرام       مني اما آيا هيچ آمريكايي ا     ؛سركش وضعيت خود را روشن نمايند     
و عربستان سعودي عراق، افغانستان  در كشورهايي نظير الجزاير، مصر، پاكستان       محوري   به مردم 

فراتـر از   شگركـشي آمريكـا در منطقـه را بايـد           رسـد ل    به نظر مـي    ،بر اين اساس  خواهد نمود؟   
 گرايانه ديد كه سود و منفعـت آمريكـا را مـد            در قالب سياست واقع   و  محوري   ليبراليسم و مردم  

از آيـا   اين است كـه      ، آنچه از منظر امنيت انساني مطرح است       ،جدا از اين مسأله   ) 53.(نظر دارد 
جـاد   بـراي اي   ،2003ويـژه     و بـه   1992هـاي     كشتار نظاميان و مردم عراق در جنگ       ،نظر اخلاقي 

جمعي در زمـان صـدام        سركوب مردم عراق و گورهاي دسته      آيادموكراسي روا و مجاز است؟      
واقعيت اين است كه مـردم      سازد؟   پذير مي  ثباتي در منطقه را امكان     توجيه اين ميزان كشتار و بي     

منطقه اين اقدامات آمريكا و غرب را در كنار مسأله اسـراييل قـرار داده و نـسبت بـه اغـراض                      
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 همـين   ،ا و غرب نسبت به ايجاد دموكراسي در منطقه به شدت ترديد دارند و در مواقعي               آمريك
 حملـه آمريكـا بـه عـراق و          ،بـه واقـع   . پـروري بـوده اسـت      ساز گسترش هراس   اقدامات زمينه 

 و صـدمات انـساني دامـن زده         ومـرج   بلكه بـه هـرج     ،پي نداشته ثبات را در    نه فقط    ،افغانستان
 يكي  ،در عين حال  ) 55.(شوند مريكا تهديد محسوب مي   ، اسراييل و آ   در ميان اعراب  ) 54.(است

از مشكلات جدي آمريكا در اين جريان اين است كه به افكـار عمـومي اعـراب در خاورميانـه         
همين افكار عمومي است كه فشار زيادي بر حكـام متحـد   در عين حال، توجه چنداني ندارد و  

  ) 56. (كند مريكا در منطقه ايجاد ميآ
له به  أمس اين. گردد  خاورميانه باز مي   هاي كشتار جمعي در منطقه     له سلاح أمسامل سوم به    ع

هاي غيرمتعارف و  ست كه سلاح خاورميانه مكاني ا، ابتدا اينكه.چند دليل در منطقه اهميت دارد   
 در ستيزهاي جديد به طور تـاكتيكي مـورد اسـتفاده بـوده              ، حداقل در سطح محدود    ،ها موشك
 از سلاح شيميايي، استفاده ليبـي عليـه چـاد،           1960ند استفاده مصر در يمن در دهه        همان. است

كه آخرين آن به جنگ اسـراييل       ( استفاده عراق عليه كردها و ايران و اختلاف اعراب و اسراييل          
 بـه واسـطه بـرد      ،اي ها به ويژه در حوزه هـسته       ين سلاح گسترش ا ). شود مياالله مربوط    و حزب 

 دوم. اي را تغييـر خواهـد داد       معـادلات منطقـه   ،  NPTم پايبندي يا الحاق بـه       و عد راهبردي آن   
چـه در زمينـه      ها، منطقـه محـوري گـسترش،        اين سلاح  زخاورميانه حتي بدون استفاده ا    اينكه،  

هـاي كـشتار     برتري سـلاح  اينكه،  سوم  . باشد ميتسليحات متعارف و چه در موارد غيرمتعارف        
هـاي بـازيگران     واسـطه عـدم شـفافيت فرهنـگ و انگيـزه          را به   جمعي محيط امنيتي خاورميانه     

 شـدت بـا منـافع       هاي كشتار جمعي بـه     له سلاح أ مس  اينكه، چهارم. سازد ميتر   اي پيچيده  منطقه
له أ آمريكـا مـس     اينكـه،  پنجم. بط است اي مثل روسيه، چين و كره شمالي مرت        بازيگران فرامنطقه 

گرا در   گرايي خشونت  پروري و اسلام    واسطه هراس   خاورميانه به  هاي كشتار جمعي را در     سلاح
و در عـين    ) 57(بينـد  مي 1 در قالب امنيت سرزميني    2001 سپتامبر   11 به ويژه پس از      ،خاورميانه

 كـسب وزن    :معي هستند هاي كشتار ج    به سه دليل به دنبال سلاح      نيز گفته پيشكشورهاي   ،حال
  ).58(المللي خلي و تجارت بينعه داالمللي، مقابله با برتري غرب، توس و اعتبار بين

                                                                                                                   
1, homeland security 
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 عمده حل ، اعراب و اسراييل است كه به اعتقاد بسياري        مناقشه ،عامل چهارم و مهمترين آن    
موضوعات مورد  ترين   يكي از مهمترين و جالب    . مسايل خاورميانه در گرو حل اين مسأله است       

. اب و اسـراييل اسـت      اخـتلاف اعـر    ،اي الملل و مطالعـات منطقـه      متخصصان روابط بين  مطالعه  
هـا بـراي خريـد      ابتدا اينكه اگر اقدامات پنهاني صهيونيست.دليل دارد اهميت اين موضوع چند     

سرزمين فلسطين از سلطان عبدالحميد عثماني را در نظر نگيريم، از زمان بروز عيني اين بحران                
تقريبـاََََ  . شـته و دارد    اين اختلاف تداوم دا    ،كنون  تا 1922با فروپاشي امپراتوري عثماني در سال       

هاي جنـگ سـرد كـه در نيمـه دوم قـرن       اي و يا به نيابت از ابرقدرت  هيچ اختلاف قومي، قبيله   
  .  تا اين اندازه طولاني نشده است،بيستم رخ داده

. هاي بزرگ جهاني در ايـن مـاجرا دانـست          قدرتتوان درگيربودن    دومين ويژگي آن را مي    
هـاي    اهميت و سـطح توجـه قـدرت        نيز موجب كاهش  المللي   فروپاشي نظام دوقطبي بين   حتي  

هـاي مـورد اخـتلاف بـسيار         ماهيت اهداف طـرف   اينكه،  سوم  . ه است شدله ن أبزرگ به اين مس   
هـاي اروپـايي اخـتلاف تـاريخي و ديرينـه بـين              واقعيت اين اسـت كـه قـدرت       . متفاوت است 

اروپاييان يكبـار در اواخـر      . ندمسيحيت و يهوديت را از مناطق اروپايي به خاورميانه منتقل كرد          
شـدن يهوديـان در ايـن مـاجرا،         به واسطه ترور تزار روسيه، مـتهم       ،1895سده نوزدهم در سال     

دستگيري و كشتار اين گروه در روسيه و متعاقب آن مهـاجرت يهوديـان از روسـيه بـه سـمت       
 نـشانه بـارز     ،1917 اعلاميه بالفور در سـال    . با حضور يهوديان پرداخته بودند     مخالفت   ه ب ،اروپا

هاي قومي غيـرهمگن و   ميلي اروپاييان از تغيير بافت فرهنگي آنها به ويژه از طريق گروه      اين بي 
د و ون مهاجر نتوانستند در مناطق مركزي اروپا ساكن ش ـ   يهوديان .آميز است  داراي پيشينه مناقشه  

ا همين كشورها مركزي بعده.  به ويژه چكسلواكي و لهستان مستقر شدند،تنها در اروپاي شرقي  
  ديگـر،  بار.  كه قرار بود به اسراييل مهاجرت نمايند       ندآموزش زبان عبري به يهودياني شد     براي  

 آلمان نازي بودند و كشورهاي محل سكونت يهوديـان بـه            ورزي خشونتيهوديان اروپا درگير    
ث شـد   هـا از ايـن مـاجرا باع ـ        بـرداري عظـيم صهيونيـست       و بهره  درآمدندتصرف آلمان نازي    

سـرزميني يهوديـان را      ها كه قيموميت فلسطين را داشتند، بحران بي        اروپاييان و به ويژه انگليسي    
گيري اسراييل شـد   ساز شكل  قيموميت استعماري انگليس زمينه   . ندنبه سوي خاورميانه سرريز ك    
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رد اين عامل اصل مو   . هاي قومي بود   و اين بهترين گزينه براي درگيرنساختن اروپا در كشمكش        
  . به ويژه روسيه و اتحاديه اروپاست،اجماع تمامي كشورهاي برتر دخيل در اين اختلاف

خواهي از قدرتهاي بزرگ و بـه         در اين جريان نوعي سهم     نيزها    صهيونيست ،از سوي ديگر  
ها ضمن اينكه بـه     آن. كنند شان دنبال مي   ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا را به خاطر اقدامات گذشته         

داف خود نرسيدند تا سرزميني به گستره نيل تا فرات را تصرف كنند، در حال حاضر با                 تمام اه 
يـا محاصـره امنيتـي      ) 1الهاجس الامنـي  ( بحراني دست به گريبان هستند كه آن را دغدغه ناامني         

  . بتوانند در بلندمدت تداوم يابددانند و مطمئن نيستند فرايند صلح اسراييل در انبوه اعراب مي
رغـم    بـه ها دارنـد و      ها و اعراب نيز نگاه غاصبانه نسبت به اسراييلي          فلسطيني ،حالدر عين   

 در پـذيرش نظـم مبتنـي بـر همـسايگي خـوب بـا                ،هاي صلح از سر ضـرورت      پذيرش فرايند 
هـاي درگيـر در اخـتلاف         طـرف  دهـد  مـي  ماهيت اختلاف نـشان      بنابراين،. دندمردها   اسراييلي
  . تضادي دارند متفاوت و گاه مهاي كاملاً هدف

تلاف در خاورميانه   يكي از عوامل تداوم اخ     ، طرف اصلي اختلاف   »بودن  وارداتي«سوم اينكه   
. المللـي از ايـن ويژگـي شـاذ برخـوردار نيـستند            هـاي بـين    يـك از اخـتلاف      هـيچ  تقريباً. است

ه  لاجـرم بايـد خاتم ـ     ، پس از فراز و فرودهايي     ، به عنوان نمونه   ،هاي مرزي و سرزميني    درگيري
اختلاف بـر  كه يك دليل روشن آن اين است . ناپذير نخواهد بود   يابد و اين وضع فرايندي پايان     

حـل    موضـوعي خـاص بـا راه       ،)هاي قومي  در اختلاف ( سر يك منطقه يا مرز يا نوع حكومت         
 »مـشروعيتي « و »هـويتي « اما بحران اختلاف اعـراب و اسـراييل بـا دو مـشكل            ،مشخص است 

تبـديل  مـسلمانان   ي   بـرا  »حيثيتي«له باعث شده است فلسطين به موضوع        أاين مس . مواجه است 
هاي بزرگ قواعـد و مقـررات ليبرالـي خودسـاخته      چرا قدرتكه  بحث اساسي اين است     . شود

سـاري و جـاري    بـراي تمـام انـسانها    رامبني بر عدم غصب سرزميني و حق تعيين سرنوشـت   
اه را از منـاطق مختلـف جمـع كـرده و بـدون              پن ـ گروهي بـي  اسرائيل   دانند؟ علاوه بر اين،    نمي

 داردده و حتي از ايـن هـم جلـوتر رفتـه و قـصد                نمو آن در آنجا مستقر      اصليموافقت ساكنان   
له فلسطين با دو محـور      أ مس ،بر اين اساس  . هدها قرار د    اسراييلي قيموميت تحترا  ها   فلسطيني
 ،نـشين  اي عرب   اسراييل در منطقه   بودن اسراييل با مشكل مشروعيتي و به واسطه برتري         وارداتي

                                                                                                                   
1. security zone 
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واقعيت اين است كه اعراب رهبران خـود را نماينـدگان   . باعث بحران هويتي اعراب شده است 
 به عنوان -هاي فراملي در اين كشورها گرايش. دانند گيري اين حق مسلم نمي   مشروعي براي پي  

 بـه  -ذشـته مـيلادي   در سـده گ    90دهـه   در   و صدام حسين     60دهه  در  نمونه جمال عبدالناصر    
  . نشانه اين بحران فزاينده هويتي است،سوي قهرمانان عرب

هـاي مـورد     گـستره حـوزه   . منطقه خاورميانه شده است   در  اين عوامل باعث تطويل بحران      
اختلاف و درگيربودن طيف عظيمي از كشورهاي جهان نشاني بر اهميت و عمق اين كشمكش               

امنيـت  گوناگون در حـوزه  هاي  منطقه را با بحران اين مسأله نزديك به شصت سال است    .است
  )59(.انساني مواجه نموده است

  
  گيري نتيجه

همچنان در جستجوي سازوكاري براي امنيت ملي        ،ويكم  سده بيست  خاورميانه در دهه اول   
در ايـن   . هاي آن به دام افتاده اسـت        در گيرودار پيچيدگي   ، امنيت دولتي است و در عين حال       و

اين است كه آيا توجه به توسعه و امنيت انساني با محوريت دولت در خاورميانه                بحث   ،جريان
اين مقاله بر آن بوده اسـت نـشان دهـد           ؟  در منطقه كمك نمايد   بيشتر  تواند به ايجاد آرامش      مي

روال كنوني امنيت دولتي هنوز نتوانسته است آرامش و صـلح را در منطقـه بـه ارمغـان آورد و                     
تأمين امنيت دولتـي    كه  اين ادعا   . شود ي تابع اين شرايط به فراموشي سپرده مي       امنيت انسان  غالباً

، آورد  عوارض امنيتي كمتـري پديـد مـي        ، و وجود ثبات   به نفع مسايل انساني منطقه خواهد بود      
قه در شش دهه قبل حـاكم نبـوده         حتي به شكل حداقلي محقق نشده و ثبات و آرامشي بر منط           

هـا امنيـت     نـه تن   ،تأكيد جدي بر توسعه و امنيـت انـساني        له و   أاصل مس تغيير  با  بنابراين،   .است
امكان بهتري در منطقه خواهد يافت و در هـر لحظـه و مكـان تـابع نوسـانات تهديـدزا                      دولتي

زا بـراي موجـودات بـشري        هدف زيست در سايه دولت كه قرار بود امنيـت         نخواهد شد، بلكه    
  .شود محقق مي عيني به صورتباشد نيز 

وجه به مختصات امنيتي خاورميانه و مسايلي كه در مـورد توسـعه امنيتـي و انـساني در                 با ت 
هاي عرب و غيرعرب باورهـا،       رغم اينكه گروه   به ،خاورميانه مطرح شد، آينده امنيت خاورميانه     

  :اصول زير خواهد بودتوجه به منوط به كنند،  ها و دورنماي خاص خود را دنبال مي نگرش
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  ر فرايند صلح خاورميانهپيشبرد اصل حق د -
 آميز تقويت صلح عادلانه از طريق ابزارهاي مسالمت -

 كردن سازوكارهاي امنيت انساني گيري از كشمكش و نهادينه پيش -

اي  هاي منطقه ها، سازمان گشودن مجاري همكاري بين سازمان ملل، شوراي امنيت، حكومت      -
 و بازيگران محلي

 كسب دانش و تجربه مشترك -

 مشاركت عمومي و مشاركت مدنيتقويت فرهنگ  -

 ايجاد ديپلماسي براي جلوگيري از خشونت -
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      1انسانيامنيت 
   فيروزآبادي دهقانيسيدجلال: مترجم            كر پائولين: نويسنده

  
  چكيده

، امنيـت انـساني را بـه صـورت          1994گزارش برنامه توسعه ملل متحـد در سـال          
كند كه در آن مردم از قيدوبنـدها و فـشارهاي روحـي و               شرايط و وضعيتي تعريف مي    

  .كرده و در بند كشيده است، رها گردندرواني كه توسعه انساني را محاصره 
پردازد كه چرا اين مفهوم در ايـن زمـان بـه مـتن و                مقاله حاضر به اين پرسش مي     
 اهداف نظري و عملي را در اين رشته مطالعاتي          كداممركز مطالعات امنيتي وارد شد و       

ه سازد؟ ديگر پرسش مطرح در مقاله اين است كه مفهوم امنيت انـساني چ ـ              برآورده مي 
اهدافي دارد و آيا اين اهداف مفيد و مثمرثمرند؟ مقاله، در ادامه به نسبت ميـان امنيـت             

در اين خـصوص، نويـسنده معتقـد اسـت           .پردازد محور مي  محور و امنيت دولت    انسان
محـور   گرايي، به عنـوان ديـدگاه حـاكم دولـت          دهد واقع  مفهوم امنيت انساني نشان مي    

امنيت انساني، .  نبايد نظريه و فهم مسلط از امنيت باشد     و ولي ناكافي است  امنيت، لازم   
سازد توضيح دهد اگر دولت ابزاري بـراي تـأمين امنيـت مـردم               گرايي را ملزم مي    واقع

  نيست، چرا بايد موضوع مرجع امنيت باشد؟
  

  گرايي، حاكميت محور، برنامه توسعه ملل متحد، واقع  امنيت انساني، امنيت دولت:ها كليدواژه

                                                                                                                   
  .و دانشيار دانشگاه علامه طباطباييالملل از دانشگاه بروكسل  دكتراي روابط بين 
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  هدف فكري و عملي: دمهمق
باشـند نـه جديـد      داشـته   خاطر    يتشان امن  اين ايده كه مردم بايد در گذران زندگي روزمره        

 فلـسفه سياسـي ديـرين       برنـده  همچنـان پـيش    ،تأكيد بر محوريت انسان   . آور است و نه تعجب   
ي و   و شرايط ضروري چون آزاد     شناسد مي، كه مردم و فرد را كانون توجه خود          استليبراليسم  

 ،الملـل  همچنين، سنت ليبراليسم در رشته روابط بـين . كند برابري را براي ايمني مردم توصيه مي    
شـمول   اي چون پذيرش و اتخاذ حقوق بـشر جهـان          هاي هنجاري گسترده   بر ديدگاهها و پنداره   

 ـ      . ورزد تا امنيت مردم را تضمين و تأمين نمايد         تأكيد مي  ه مطالعات امنيتي و مكتب انتقادي آن ب
 غالباً امنيت مردم را در مركـز و كـانون نقـد خـود از             ،الملل رشته روابط بين  فرعي  عنوان شاخه   
در واقع، استدلالات انديشمندان انتقادي براي تعميـق        . دهد محور يا نظامي قرار مي     امنيت دولت 

مـردم   تا اندازه زيادي از تلقي آنان از شرايط لازم بـراي تـأمين امنيـت                 ،و توسعه مفهوم امنيت   
  .گيرد نشأت مي

.  پيدا كرده است   »امنيت انساني «مدار تنها اخيراً عنوانِ      اين سنت ديرينة فلسفي و سياسيِ انسان      
 صادره از سوي سـازمان ملـل   گذار مشي خطهاي   ها و قطعنامه    ريشه در بيانيه   ا آشكار ،اين اصطلاح 

در ايـن سـند،   .  دارد1994ل  ، به ويژه گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سا         1990در اواسط دهه    
مردم از قيدوبندها و فشارهاي روحي      در آن   شود كه    امنيت انساني به صورت وضعيتي تعريف مي      

معنـاي امنيـت انـساني عبـارت اسـت از           .  آزاد و رها گردند    شود، مانع رشد انسان مي   و رواني كه    
و دوم،  . ري و سـركوب   اي چون گرسنگي، بيما    ول، ايمني و سلامت از تهديدات مزمن و ديرينه        ا«

 اعم از اينكـه در خانـه،        - بودن از بر هم خوردن ناگهاني الگوهاي روزمره زندگي         به معناي در امان   
انساني مستلزم اتخاذ رهيافـت هفـت بعـدي اسـت كـه           تأمين امنيت ) 1.(»دمحل كار يا جوامع باش    

 را مـورد توجـه   محيطي، شخصي، اجتمـاعي، و سياسـي       امنيت اقتصادي، غذايي، بهداشتي، زيست    
شـود كـه     بندي مي  اين فهم ويژه از امنيت به عنوان يكي از تعاريف گستردة امنيت دسته            . قرار دهد 

  در اينجـا،   .شود  در بخش بعدي توضيح داده مي      ومبناي اختلاف بر سر معناي امنيت انساني است         
عـات امنيتـي وارد     يد است كه چرا اين مفهوم در اين زمان به متن و مركز مطال             فطرح اين پرسش م   

اي كه در مـورد       نكته ؟سازد شد و چه اهداف نظري و عملي در اين رشته مطالعاتي را برآورده مي             
ها بـراي تـأمين اهـداف خاصـي      اين مفهوم بايد به خاطر سپرد آن است كه مفاهيم نيز مانند نظريه  
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رو،   از ايـن .سـازند  شوند و بعضي از آنها بهتر از ديگران ايـن اهـداف را بـرآورده مـي      پردازش مي 
مفهوم امنيت انساني چه اهدافي دارد و آيا اين اهـداف مفيـد و مثمرثمرنـد؟                پرسش اين است كه     

يابيم كه جعل اين مفهوم توسط برنامه توسعه سـازمان           هاي اين مفهوم برگرديم، درمي     اگر به ريشه  
تر توسـعه   طور دقيقه ب تلاشي بعد از جنگ سرد بود تا توجهات را به سوي توسعه يا ،1ملل متحد 

 منابع انساني و مالي را به سوي تـسكين و درمـان فقـر جـذب                 ،از اين طريق   و   انساني جلب كند  
 توسـعه و از كليـه مـصارف         2هاي اقتصادي سادة توليد ناخالص داخلي      د و آنها را از شاخص     ماين

اگر هدف ايـن  .  به ابعاد ديگر توسعه سوق دهد      ،نظامي و امنيت سنتي مربوط به دوران جنگ سرد        
توجه بيشتري به خشونت سياسي از جمله در چارچوب دولـت و در             بايست   ميبود، طبعاً امروزه    

صيص خ ـ آن است كه منابع بيشتري به بعد بحراني و مديريت مناقشه ته اما نتيج،شود بستر توسعه   
. شـود  ه مـي  اي آن چون فقـر توج ـ      علل و عوامل ريشه   از  گيري   شود و بسيار كمتر به پيش      داده مي 

المللـي از طريـق ابزارهـاي        جديدترين ظهور و بروز اين واقعيت، تمركز بر مديريت تروريزم بين          
. باشـد  له مـستقل از تروريـزم مـي   أگيري از فقر جهاني به عنوان مشكل و مس       نظامي به قيمت پيش   

. مفيـد اسـت    بـسيار مهـم و       ،كند تأكيدي كه مفهوم امنيت انساني بر پيوند بين منازعه و توسعه مي           
از اواسط  . دهد  اهميت اين ارتباط را به خوبي نشان مي        ،مشاهدات تجربي و چندين مطالعه آماري     

 در درون مرزهاي كشورهاي در حال توسعه رخ داده اسـت نـه              ،منازعات و مناقشات  ،  1990دهه  
سته شك ـ هايي اسـت كـه معمـولاً آشـفته و درهـم            اين مرزها غالباً دربرگيرندة دولت    . بين كشورها 
كشورهايي كـه در آنهـا حكومـت و حكمرانـي اغلـب بـه علـت مناقـشه ميـان                     . شود خوانده مي 

 بعضي وقتها بين حكومت و شورشيان، مواقعي نيز ميـان شورشـيان مـسلح يـا                 - گروههاي مسلح 
شـماري از مـردم غيـر نظـامي كـه تعـداد              تعداد بـي  .  ورشكسته است  - گروههاي اجتماعي رقيب  

 .شـوند  هاي درگير گرفتار مي  در ميان آتش جنگ بين طرف    ،كودكان هستند بسياري از آنان زنان و      
هـاي حـاكم و بـازيگران      غالبـاً رژيـم  ،اي كننـده  طور نگران ه  مرتكبين خشونت عليه غير نظاميان، ب     

 در  ،اهميت رابطه بين توسـعه و منازعـه       . دولتي همچون پليس و نيروهاي نظامي و انتظامي هستند        
كند، بلكه به ايـن علـت        اخلاقي در مورد رنج و مشقت بشر را طرح مي          كه موضوعات    نيستاين  

                                                                                                                   
1 . UNDP 
2 . GDP 
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اي و جهـاني    آثار و پيامدهاي مهلك محلي، منطقه،آن يعني دولت ورشكستهعمده است كه نتيجه   
  .دارد

سـازد كـه      ايـن ديـدگاه را برجـسته مـي         ، همچنـين  ،پردازش و تكامل مفهوم امنيت انساني     
 ـ   تهديدات عليه انسان   ايـن  .  در حـال تغييـر و رو بـه افـزايش اسـت             ،ت كـشورها  ها و موجودي

مناظره و مجادله در مورد معناي امنيت و مباحثـات در زمينـه تعميـق و توسـعه آن را              تغييرات،  
صرف نظر از خشونت در درون دولت، تهديدات غيـر نظـامي چـون تخريـب                . دامن زده است  

و فراگيري چـون ايـدز، سـارس و    هايِ مسري  شدن زمين، بيماري   محيط زيست و تأثيرات گرم    
) جايي و كـوچ مـردم در داخـل كـشور     هپناهندگان و جاب(آنفلوآنزاي مرغي و تغيير مكان مردم    

همچون خشونت داخلي، اين موضوعات و مسائل فرامليِ نيز آثار و عواقب شديد . وجود دارند
  .اي و جهاني دارند محلي، منطقه

سازي اهميت هنجارهاي خوب و مطلـوب جهـاني          از منظر هنجاري، اين مفهوم به برجسته      
امنيت انساني محركي براي اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر، منـشور ملـل متحـد،                  . كند كمك مي 
امنيت انساني غالباً به صـورت  . المللي است  هاي ژنو، پيمان اتاوا، و دادگاه جنايي بين        كنوانسيون

ند كه هدفشان حمايت و حفاظـت       ك هايي عمل مي    هنجاري براي معاهدات و كنوانسيون     يچتر
تـدوين و  . هاسـت   به ويژه دولـت ،گر و آزاردهنده  در برابر بازيگران شكنجه پذير از مردم آسيب  

 بلكه بـه خـاطر اينكـه، همانگونـه كـه اكثـر          ،توسعه هنجارهاي جهاني نه تنها به دلايل اخلاقي       
المللـي كمـك     و امنيت بيناند، به ترويج و ارتقاء امنيت كشور       كشورهاي دموكراتيك نشان داده   

  .كنند، اهميت دارند مي
. باشـد  مفهوم امنيت انساني حتي در خدمت بعضي از منافع و علائق سياست قدرت نيز مي              

 حداقل به اين    ؛دارد كه كانادا و نروژ از طرفداران سرسخت امنيت انساني بودند            بيان مي  1سوكر
 ـ   1990اوايـل دهـه     ها و اقدامات آنـان در        علت كه اين مفهوم به تلاش      دسـت آوردن   ه   بـراي ب

 ، اين مفهـوم همچنـين   )2.(كرد كرسي عضويت غيردائم در شوراي امنيت سازمان ملل كمك مي         
امنيـت  . گرا كمك نمايد تواند به تأمين انواع و اشكال ديگري از منافع سياست قدرت و واقع    مي

 اما روشـن اسـت      ،دتواند در خدمت بعضي موضوعات و مسائل سياست قدرت باش          انساني مي 

                                                                                                                   
1. Sukher 
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محور بر محافظت دولت     امنيت دولت . باشد ميمحور متفاوت و متمايز      كه كاملاً از امنيت دولت    
جلـوگيري  . كند كارگيري نيروي نظامي تأكيد مي ه  و ب ) بازدارندگي(از تهديدات نظامي خارجي     

.  اسـت   دليل و توجيـه اصـلي و عمـدة اسـتفاده از زور             ،از نقض اصل حاكميت و تجاوز به آن       
 ، هدف مرجع امنيت دولت است     ،محور هاي دولت  ها و ديدگاه   شود كه در نظريه    معمولاً گفته مي  

  . مردم هدف مرجع امنيت هستند،محور هاي انسان در حالي كه در رهيافت
  

   است؟ شآيا امنيت انساني چارچوب تحليلي و سياسي باارز
انساني مسائل و موضوعات راجـع  مباحث و مطالب بالا حاكي از آن است كه مفهوم امنيت       

 اما حتي در ايـن      ،دنمحور ندار  سازد كه جايي در بحث امنيت دولت       به امنيت مردم را مطرح مي     
سـازد كـه موقعيـت و         چارچوب تحليلي و سياسي را فراهم مـي        نوعي ، آيا اين مفهوم   ،صورت

ه صـورت رويكـرد      آيا بايد ب   ،كشد و به تبع آن     ميمحور را به چالش      مواضع ديدگاههاي دولت  
 معنـاي آن بـر      وها مستلزم توضيح و تبيين بيـشتر ايـن مفهـوم              پاسخ اين پرسش   ؟ درآيد مسلط

چنـين نيازمنـد      هم ،اين امر . استاساس مكاتب مختلف امنيت انساني و رابطه تحليلي بين آنان           
محـور   محـور و انـسان     محور و مقايسه استدلالات دولت     توضيح و بررسي مكاتب فكري دولت     

  .باشد يم
اي بين مكاتـب      نخست اينكه، اختلاف نظرهاي عمده     .دهد  سه بحث را ارائه مي     ،اين بخش 

انداز آن به    هاي مختلف امنيت انساني وجود دارد كه سئوالات متعددي را در مورد چشم             و نحله 
،  اينكـه  دوم.كنـد   را طرح مـي مسلط براي به چالش كشيدن ديدگاه و استدلال       يعنوان چارچوب 

واحـد  ها و پردازش چـارچوب تحليلـي    ن وجود، امكان سازش بين اين تمايزات و تفاوتبا اي 
گـراي   اين چارچوب از قابليت لازم براي به چالش طلبيدن مكتب واقع          اينكه،   سوم   .وجود دارد 

دادن آن به عنوان استدلال و ديـدگاه لازم ولـي ناكـافي، برخـوردار                محور، از طريق نشان    دولت
، از طرف ديگر، امنيت انساني خـود نيـز اسـتدلال و مفهـومي لازم ولـي                   حال در عين . باشد مي
  .ستاكافي نا
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  هاي امنيت انساني هايي ميان مكاتب و نحله تنش
محور را كه معتقد است دولت بايـد         امنيت انساني، به گفته طرفدارانش، ديدگاه سنتي دولت       

به نظر حاميان، امنيت انساني هـدف       . طلبد به چالش مي   ،هدف اصلي يا مرجع اوليه امنيت باشد      
 اما واقعاً امنيت انـساني  ،باشد محور ابزار براي تحقق و تأمين اين هدف مي        است و امنيت دولت   

محور و   هاي دولت  به چه معناست؟ فعلاً، صرف نظر از اختلاف نظرها بين ديدگاهها و استدلال            
 در مـورد مفهـوم آن بـه شـدت     محور، واقعيت آن است كه مكاتب مختلف امنيت انساني    انسان

اگرچه، همة طرفداران امنيت انساني موافقند كـه مـردم هـدف مرجـع              . باهم اختلاف نظر دارند   
.  اتفـاق نظـر ندارنـد   ، ولي در مورد نوع تهديداتي كه بايد اولويت داده شود و امنيتي گردد      ،آنند

 را به دو نحله فكري مضيق        قائلين به امنيت انساني    ،بخشي به تهديدات   مناقشه در زمينه اولويت   
  .كند و موسع تقسيم مي

  
   مضيقمكتب
كند كه تهديد سياسيِ مردم       محدودنگر، استدلال مي   مكتب، به عنوان يكي از قائلين به        1مك

 كانون مناسبي براي مفهوم امنيت انساني       ،يافته سياسي ديگر   از سوي دولت يا هر بازيگر سازمان      
از آن  يعني مركز امنيت انساني در دانشگاه بريتيش كلمبيا،تعريفي كه مك و مؤسسه وي، . است

اشـكال  ديگـر   فاظـت افـراد و اجتماعـات از جنـگ و            ح«:  عبـارت اسـت از     ،كننـد  حمايت مي 
انواع ديگـري از تهديـدات عليـه    يافته،  كند كه جز خشونت سازمان  مك تأييد مي  )3.(»تخشون

شـود    باعـث مـي    ،فهومي و دقت تحليلي   با اين وجود، تأكيد وي بر وضوح م       . مردم وجود دارد  
 براي نمونه، بين خشونت     . خشونت در نظر بگيرد    2ساير تهديدات را به عنوان قرائن و متعلقات       

، توسعه و گسترش دستور كار      وي به نظر    )4(.و فقر و حكمراني ضعيف همبستگي وجود دارد       
 ولـي در    ،شـمند اسـت    ارز ،اي كه دربرگيرنده موارد و موضـوعات زيـادي شـود           امنيتي به گونه  
زادي از  آ« بـه صـورت      ،اين تعريـف محـدود    . باشد هاي تحليلي خاص خود مي     بردارنده هزينه 

                                                                                                                   
1. Mack 
2.Correlates 
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از تعريـف   بنابراين،  .  ساده و خلاصه شده است     ،كارگيري خشونت سياسي  ه  هديد يا ب  ت» 1ترسِ
  .گردد  متمايز مي،2»زادي از احتياجآ«موسعِ امنيت انساني به معناي 

  
   موسعمكاتب
نگراني از تهديـد خـشونت       كنند كه امنيت انساني معنايي فراتر از دل         موسع استدلال مي   بمكات

باشد   آزادي از احتياج نيز مي، همچنين،امنيت انساني تنها آزادي از ترس و هراس نيست، بلكه. دارد
علاوه بر اين، به اعتقـاد بعـضي، امنيـت انـساني در شـرايط               .  است UNDPكه نقطه تمركز گزارش     

. گيرد هاي ديگري را نيز دربرمي     ها و ارزش   رود و آزادي    فراتر از آزادي از احتياج مي      ،نيافتگي سعهتو
منيـت انـساني بـه      ا«كنـد     و مؤسسه وي، دانشگاه سازمان ملل در توكيو، ادعا مي          3براي مثال، تاكور  

ن تهديد  صرف نظر از اينكه اي    . شود محافظت مردم از خطرات تهديدكننده جدي زندگي مربوط مي        
هاي بشري يا حوادث طبيعي ريشه داشته باشد، اعم از اينكه آنها در داخل يا خارج دولت  در فعاليت

 »رمـدا  انـسان « امنيـت بـشر      ».نهفته باشند و اعم از اينكه آنها مستقيم و بلاواسطه يا ساختاري باشند            
. روههـاي اجتمـاعي اسـت    هم به عنوان افراد و هم گ،اي كه تمركز اصلي آن بر مردم  به گونه ،است

بـر آزادي از تـرس، خطـر و تهديـد        آن   به طوري كـه تأكيـد اصـلي          ، است »رمدا منيتا«اين مفهوم   
  )5.(باشد مي

بحران به ها و شرايط تهديدكننده حيات كه        كند با ارجاع و اشاره به وضعيت       تاكور سعي مي  
تـر    در دسـتور كـار گـسترده       انـد  اند و قراردادن آنهايي كه به حالت بحراني نرسـيده          تبديل شده 

تـر از    يك نمونة از تعريف حتي موسـع      . توسعه، مكتب فراگير و موسع را محدود و مقيد سازد         
ي كه يكي از اعضاي كميسيون امنيت       و.  ارائه داده است   4يراامنيت انساني، تعريفي است كه الك     

هدف «كند    استدلال مي  ،د بو 6ساداكو اُگاتا و   5، به رياست مشترك آمارتيا سن     2003انسانيِ سال   
هـا و رضـايت      ها به طرقي است كه آزادي      امنيت انساني حفظ هستة ضروري حيات همه انسان       

                                                                                                                   
1. Freedom From Fear 
2. Freedom From Want 
3. Thakur 
4. Alkire 
5. Amartya Sen 
6. Sadako Ogata 
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كنـد   هاي موسع به اين دليل دفاع مي        تاكور از مفهوم سازه    )6(.»دانساني را توسعه و ارتقاء بخش     
 ولي آنها   ،گرددكه اگرچه ممكن است تعاريف جامع و فراگير باعث از بين رفتن دقت تحليلي               

  .ارزشمند و مفيدند
از تعاريف موسع امنيت انساني بيشترين انتقاد شده و زمينه مناسب براي منتقدين فراهم آورده               

كنـد امنيـت     براي مثـال، پـاريس ادعـا مـي        . طور كلي رد نمايند   ه  است تا مفهوم امنيت انساني را ب      
از اين منظر، مـشكل اصـلي       . »گيرد ربرميكشي را د   استفاده جنسي تا نسل    مه چيز از سوء   ه«انساني  

اي گسترده اسـت كـه       هاي عليّ براي تبيين پديده امنيت انساني به اندازه         آن است كه تعداد فرضيه    
ت مفهـوم      . باشد هاي پژوهشي و سياستي بسيار سخت و دشوار مي         تدوين چارچوب  پـاريس كليـ

  )7(.كند رد ميآن بودن 1»رفوذناپذين«امنيت انساني را به علت 
  

  اختلافات بر سر وسايل
مجادله و مناظره در مورد انواع و اشكال تهديداتي كه بايد در تعريف امنيت انـساني منظـور و     

ابزارهايي كـه نحلـه   . نيز دربرداردرا ملحوظ گردد، دلالاتي براي ابزار و وسايل تأمين و توسعه آن      
 UNDPهاي مختلف    كه در گزارش   همان وسايلي است     ،گيرد و ديدگاه موسع توصيه و به كار مي       

 موسـع   چون مكتب با اين وجود،    .  پيشنهاد شده است   ،2005از جمله گزارش توسعه انساني سال       
گيرد كه فراسوي دستور كار توسـعه رفتـه تـا شـامل تهديـدات نـسبت بـه           تعاريفي را نيز دربرمي   

است، ابزارها نيز متغيـر   بشود و اين امر بسيار ذهني و متغير        »ها ضروري حيات همه انسان    »هسته«
تهديداتي كه ديدگاه موسع نسبت به توسعه انساني و بـه           در   ،رسد به نظر مي  . و متنوع خواهند بود   

گيرد، هيچ عامل مشتركي وجـود نـدارد كـه            در نظر مي   »اه سته ضروري حيات همه انسان    ه «ويژه
رو، ابزارها در    از اين . شوند  به هم مرتبط سازد، جز اينكه همگي تهديد عليه مردم تصور مي            آنها را 

. گـردد و در نتيجـه نامحدودنـد     ميلمدادديدگاه موسع بستگي به چيزي دارد كه به عنوان تهديد ق          
ه مردم به عنوان عامـل      ي چون در ديدگاه محدود تأكيد بر تهديد خشونت سياسي عل          در عين حال،  

ابزارهـاي پيـشنهادي    . گردند  مي ابزارها بر اساس مديريت اين تهديد تعريف       باشد، پيونددهنده مي 

                                                                                                                   
1. inserutablel 
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متنوع و متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي مديريت مناقشه داخلي و خـشونت فراملـي در                 
  .ادبيات مطالعات امنيتي وجود دارد

واسطه مباحثات بر سر نقش كشور و كارگزاران و عوامل مناسب امنيـت             ه  موضوع ابزارها ب  
 در بسياري از شرايط، دولت عامل ارتكاب خـشونت و           .شود انساني بيشتر پيچيده و غامض مي     

 اصل مـشكل يـا بخـش عمـده آن بـه             ،رو ايجاد تهديدات عليه امنيت مردم خود است و از اين         
 در مورد محور ديدگاه دولت غالباً مترادف با نظر      ، چنين رفتارهايي از سوي دولت     .رود شمار مي 

 ـ      . شود امنيت پنداشته مي    ،ازيگر اصـلي سياسـت جهـاني بـاقي بمانـد          از اين منظر، اگر دولـت ب
  .يابي به امنيت انساني بسيار دشوار و حتي غير ممكن است دست

 مباحث و مجادلات مهمي را در مورد نقش دولت به عنوان ابزار امنيت انساني          ،اين رويكرد 
 ،ترديدي نيست كه بعضي كشورها در كانون و قلب امنيت انساني قـرار دارنـد              . سازد مطرح مي 

 چـون ،   اينكـه  اول. له ديگر وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيـرد          أا چندين موضوع و مس    ام
 رفتار نامناسب و ناپسندي با مردم خود دارند به اين معنا نيست كه              ، خودسرانه ،ها بعضي دولت 

محـور   ها بايد به عنوان بازيگر كنار گذاشته شوند و كليه مواضع و ديدگاههاي دولت   همه دولت 
 كـشورها   ،بينانـه  گرايانـه و واقـع     ، از لحـاظ عمـل      اينكه  دوم .كنند د امنيت انساني عمل مي    بر ض 

،  اينكـه   سوم .همچنان دارايي و توانايي مادي عمده براي برقراري امنيت انساني در اختيار دارند            
 همچنـان يكـي از اهـداف        ،هـاي بهتـر    سازي در جهت تأسيس دولت      فرآيند دولت  ،در واقعيت 

هاي غيردولتي و گروههاي     المللي از جمله سازمان ملل و بسياري از سازمان         ه بين نهادهاي عمد 
 تغيير و تحول هنجاري جامع و فراگيـر         ،بينانه ، به لحاظ واقع    اينكه  چهارم .باشد جامعه مدني مي  

رو، اتخاذ رهيافـت سياسـي مبنـي بـر كنارگـذاردن             از اين . شود به سرعت حادث و حاصل نمي     
ها وجود دارند     بسياري از بحران   ،كه در حال حاضر    در حالي . ت مفيد نيست  مد دولت در كوتاه  

  .ز مبرم و فوري به كمك دارندا ني، براي رهايي از قساوت،كه مردم گرفتارآمده در آنها
 ضـروري  نيـز  برخورد بـا شـرايط فـوري    ،گيري تحول درازمدت بر اين اساس، در عين پي    

قيم براي تدوين و تنظـيم دسـتور كـار بـراي امنيـت            كار شدن مست  ه   دست ب  ،به اين دليل  . است
كننـده    نهادهـاي اعمـال    -همچنـين، درگيركـردن بـازيگران مختلـف       . يابـد  انساني ضرورت مي  

 در تدوين و توجـه بـه دسـتور    -ها حكمراني جهاني، بازيگران غيردولتي، جامعه مدني و دولت       
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نـسبت بـه توانـايي دولـت در         با اين وجـود، بـدبيني       . كارهاي موسع و مضيق نيز الزامي است      
 اخـتلاف نظـر در مـورد ابزارهـا بـه            ،رو اصلاح امور و نجات مردم كماكان ادامه يافته و از اين          

  .يابد عنوان موضوع مهم استمرار مي
 به جايگاه مـداخلات     ، در مورد ابزارهاي تأمين امنيت انساني      هيكي ديگر از اختلافات عمد    

شـود كـه اعمـال       ارهـاي نظـامي در شـرايطي مربـوط مـي          كارگيري ابز ه  ريق ب طبشردوستانه از   
اي  اين مناظره و مجادله. خشونت منظم و سيستماتيك در درون كشور باعث ناامني انساني باشد

 بين خود ايـن     ،هاي امنيت انساني و همچنين     محور و نحله   است كه بين طرفداران ديدگاه دولت     
دهند كـه مداخلـه بـا        ه امنيت انساني هشدار مي    گرايان به قائلين ب    واقع. گيرد ها صورت مي   نحله

هاي   رنج و مشقت بخش،ساختن جنگ و به دنبال آن     متضمن خطر طولاني   ،اهداف بشردوستانه 
دهنـد كـه از نظـر         همچنين هشدار مي   ،گرايان واقع.  به ويژه پناهندگان است    ،اي از مردم   گسترده

، نقـض و   بنـابراين . ك كـرده اسـت    گيري از جنگ بين كشورها كم      آنان، اصل حاكميت به پيش    
 دربردارنـده  ،گـرفتن يكـسره و بـدون اسـتثناي آن از طريـق مداخلـه بـا اسـتفاده از زور           ناديده
  .المللي است هاي زيادي براي امنيت بين هزينه

هايي در مورد اصل حاكميت، دولت و ثبـات          انداز امنيت انساني نيز پرسش     از منظر و چشم   
گرايان درست بگوينـد كـه تبعيـت از اصـل       اگرچه ممكن است واقع.گردد المللي مطرح مي   بين

 ايـن امـر هـم       ، اما از طرف ديگر    ،كند المللي اخير كمك      به توضيح ثبات بين    تواند ميحاكميت  
المللي بـه امنيـت انـساني در       واقعيت دارد كه در جهان به هم پيوسته و مرتبط، ثبات و نظم بين             

اند كشورها بـدون      و ديگران استدلال كرده    1نه كه هامپسون  همانگو. داخل كشورها وابسته است   
المللي، نـاامني گـسترده در        در سطح بين   )8.(توانند امنيت داشته باشند    امنيت شهروندانشان نمي  

ها و مردم همسايه و حتي مناطق دوردست          دولت هكننده ب   آثار و عواقب سرايت    ،درون كشورها 
 مناقـشه داخلـي پيامـدهاي مهلـك و وخـيم            ،حراي آفريقا براي نمونه، در منطقه پائين ص     . دارد

دوستانه بـه منظـور تأسـيس         مداخله انسان  ،در اين موارد  . اي و جهاني داشته است     محلي، منطقه 
در . باشـد  المللـي مـي     منبـع و عامـل ثبـات بـين         نـوعي  ،هاي امنيت انساني   كشورهايي با ارزش  

                                                                                                                   
1. Hampson 
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تـرين    يكـي از اصـلي     ،اري امنيـت انـساني    المللـي و برقـر     حقيقت، پيوند بين صلح و ثبات بين      
  .توجيهات سازمان ملل براي حمايت از مداخله بشردوستانه است

المللـي   با اين وجود، اگر مداخله بر اساس بهبود و افزايش يا برقـراري دوبـاره ثبـات بـين                  
د كه دلالات و پيامدهاي راهبردي دارند       گيرتوجيه شود، ممكن است مناقشاتي در اولويت قرار         

رو، برقراري پيوند و همبستگي مثبت بين امنيـت          از اين . آميزترين آنها  نه مرگبارترين و خشونت   
اي بـراي توجيـه مداخلـه يـا عـدم مداخلـه              كننـده   لزومـاً معيـار قـانع      ،المللي انساني و نظم بين   
 ـ            ،اگر اولويت . بشردوستانه نيست  ه  برقراري امنيت انساني است پس مداخلـه بـشردوستانه بـا ب

ايـن امـر سـئوالات      . اش، گزينه عقلانـي باشـد      المللي يري زور بايد، صرف نظر از بعد بين       كارگ
بيشتري را در مورد معيارهاي مناسب براي ارزيابي توجيه چرايي و زمان مداخلـه بـشردوستانه                

 كميـسيون   2001شـايد بهتـرين راهنمـايي را گـزارش سـال            . سازد با استفاده از زور مطرح مي     
شود كه حاكميـت     ادعا مي  ،در اين گزارش  . له و حاكميت دولت ارائه داده باشد      المللي مداخ  بين

هـاي شـديد    دولت دال بر آن است كه مسئوليت اوليه و اصلي حراست و حفظ مردم از آسـيب            
 ،جام ايـن كـار را نـدارد       ناگر كشوري تمايل يا توانايي ا     . باشد خشونت بر عهده خود دولت مي     

شـود تـا حراسـت از مـردم          المللي تسليم و واگذار مي     ليت بين  عدم مداخله به مسئو    اصل«پس  
قـش  نكنـد و بـر        اين گزارش شش معيار را براي مداخله نظامي تعيـين مـي            )9(.»مداخله نمايد 

هنجـار  . ورزد  به عنوان بازيگران اصلي و كليدي تأكيد مي        ،اي هاي منطقه  سازمان ملل و سازمان   
. شـود   اجرايي ذكر مـي گذاري هاي سياست و دستورالعمل داي از اسنا مسئوليت در تعداد فزاينده  

 ـ       با اين وجود، فارغ از خطوط راهنمايي كه در اين گزارش ارائه مي             ه شود، مداخلـه نظـامي و ب
 همچنـان موضـوع اخلاقـي اختلافـي و       ،كارگيري زور براي حراست از امنيت انساني سـايرين        

  .برانگيز است بحث
 از نظر منطقي درست باشد، به نظـر         ش مذكور ور در گزار  فراتر از اين، حتي اگر اصول مذك      

 اگر عدم هرگونـه اقـدام       ،ويژه به. رسد از قدرت راهنمايي و رهبري عملي كمي برخوردارند         مي
علاوه بـر ايـن، بـه لحـاظ        . )10(رفور را به عنوان شاخص در نظر بگيريم       ا د 2004-5در بحران   

يت بـراي حراسـت از امنيـت انـساني را در     سياسي نيز، كشورهاي در حال توسعه قاعده مسئول 
نـويس   در پـيش . اند مشي عملي خود نپذيرفته كننده خط اي به عنوان خطوط تعيين سطح گسترده 
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 توافق  ، برگزار كرد  2005سند نتايج نشست سران جهان كه مجمع عمومي سازمان ملل در سال             
 امنيـت  ،77هاي گـروه   بـراي بـسياري از كـشور   )11(. اين اصل همچنان معتبر شمرده شود      شد

 ـ           دهنـدگان و    وسـيله دولـت و بـا كمـك اعانـه          ه  انساني مستلزم اجـراي دسـتور كـار توسـعه ب
كـردن   زيـرا، مـشروط   . المللي و همچنين اسـتمرار حاكميـت نامـشروط اسـت           هاي بين  سازمان

الملل توسط كـشورهاي قدرتمنـد       حاكميت به عنوان نمونه ديگري از تنظيم قواعد سياست بين         
شود كه جديـداً از      ميقلمداد   توجيه بهانه آنان براي مداخله در امور داخلي كشورهايي           غربي و 

امنيـت انـساني بـر خـشونت داخلـي و           مـضيق   بنابراين، تمركز نحله    . اند استعمار خلاص شده  
 غالبـاً كـشورهاي در حـال توسـعه، فراتـر از تأييـد لفظـي و شـعاري،                  ،مداخله بر اساس آن را    

  .پذيرند نمي
 خـشونت سياسـي دربرگيرنـده طيـف         مثابـه  انساني بـه     مديريت ناامني جه، ابزارهاي   در نتي 

صرف نظر از . باشد وسيعي از وسايل و بازيگراني است كه نقش آنان همچنان مورد اختلاف مي
هايي كه به صورت مناسـب رفتـار         ها و علايق منتقدين نقش دولت، شكي نيست دولت         نگراني

 حداقل به ايـن علـت كـه ارتـش و نيـروي پلـيس                ؛ناپذيرند اجتنابكنند، از جمله بازيگران      مي
ها، از  مداخله گر، از جمله در چارچوب نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل معروف به كلاه آبي        

. دارايي و منابع انساني كافي براي تأمين امنيت فوري در برابر خشونت برخوردار خواهنـد بـود     
هـاي    بازيگران عمـده و اصـلي بـراي بازسـازي سـازمان             پس از برقراري امنيت،    در عين حال،  

  .المللي و گروههاي جامعه مدني خواهند بود هاي غيردولتي محلي و بين المللي، سازمان بين
  

  تلفيق ديدگاهها
گذارد كه  هاي مختلف امنيت انساني را به نمايش مي مباحث بالا اختلافات موجود بين نحله     

محور غالب در مـورد      مفهوم در به چالش كشيدن استدلال دولت      سئوالاتي در زمينه قابليت اين      
كنـد كـه امكـان پـردازش      بـا ايـن وجـود، ايـن بخـش اسـتدلال مـي            . سازد امنيت را مطرح مي   

 بر مبناي دو نحله مضيق و موسع وجود دارد كه بيـانگر             گذار مشي خطهاي تحليلي و     چارچوب
  .پيوندها و ارتباطات مهمي بين آنهاست
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نـاامني انـساني بـه مثابـه خـشونت          ) 1: د و تمركز اين چارچوب عبارت است از       نقطه تأكي 
بر اساس زبان و ادبيات علوم      . علل و عوامل ناامني انساني به مثابه خشونت سياسي        ) 2 ،سياسي

بـسياري از   . متغيير ابسته اسـت   ) ديدگاه مضيق (انساني، ناامني انساني به مثابه خشونت سياسي        
 دربرگيرنده مـسائل و مـشكلات توسـعه         ،انساني به مثابه خشونت سياسي    علل و عوامل ناامني     

  ).1بنگريد به شكل (است كه به عنوان متغيرهاي مستقل هستند 
  

  چارچوب مفهومي: 1شكل 
 خط سير علي  

  

  
  

  ابهثناامني انساني به م                      ابهثانساني به م  ناامني 
  خشونت سياسي                    :نمونهبراي ) نحله موسع(نيافتگي  توسعه

  :براي مثال) مضيقنحله               (       حكمراني ضعيف-
   خشونت مستظهر به دولت-                  ظرفيت پائين دولت-
   خشونت بيان-                      فساد-
  گروههاي اجتماعي ميان  خشونت -               هاي اجتماعي  شكاف-
   سرزمين و خاك-
 متغير وابسته            تغير مستقل م
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يونـد بـين دو مكتـب امنيـت         پ،   اينكه اول. بندي چند امتياز و مزيت تحليلي دارد       اين مفهوم 
تواند چندمتغيره و به هم پيوسته    ها و روابط علّي مي     ، پيوند  اينكه دوم. انساني كاملاً آشكار است   

 دو علت به هم پيوسته خشونت       ، براي مثال، تهديدات فقر و بيماري و حكمراني ضعيف         .باشد
 .اي باشـد   ، عليّت ممكن است به صـورت پـويش چرخـه           اينكه سوم). 1شكل  (سياسي هستند   

 بلكـه  ،انـد باعـث خـشونت سياسـي شـود         تو براي نمونه، فقر و حكمراني ضعيف نه تنهـا مـي          
 چهـارم ). 1شـكل   (تواند عامل و علت فقر و حكمراني ضعيف گـردد            خشونت سياسي نيز مي   

كنـد،    خشونت سياسي و علل آن را شناسايي و بررسي مـي ، اين چارچوب مفهومياينكه، چون 
چـارچوب  مهمتر آنكه ايـن     ). 2شكل  (سازد   مشي سياسي نيز فراهم مي     مبناي درستي براي خط   

دهد مديريت بحران خشونت مستلزم و نيازمند اقدام فوري در قالـب ديپلماسـي و در                 نشان مي 
 مديريت خشونت مـستلزم     ،در عين حال و به طور همزمان      .  مداخله است  ،صورت شكست آن  

مديريت مناسـب   . باشد گيري از بحران در قالب دستور كار گسترده توسعه مي          سازوارهايِ پيش 
هايي است كه هم خشونت مورد تأكيد نحله مضيق و هم توسـعه مـورد تأكيـد                  نيازمند سياست 

  .نحله موسع را مورد توجه قرار دهد
ها و اختلافات موجود بين اين دو مكتب         اين چارچوب مفهومي كمك كند بسياري از تنش       

 اما، اين چـارچوب، آن      ، قانع نمايد  رو، ممكن است بعضي منتقدين را      د و از اين   شوفكري حل   
كردن دستور كار گسترده حراست و حفاظـت         دسته از طرفدران امنيت انساني كه خواهان لحاظ       

همچنـين، ايـن   . كنـد   در امنيت انساني هـستند را راضـي نمـي       »هسته ضروري حيات انسان   «از  
رابري افقـي يـا     آميز مانند نـاب    چارچوب، كساني كه خواستار دربرگيري موضوعات غيرخشونت      

سـرانجام، ايـن سـئوال      . دساز هاي مردم به عنوان متغير وابسته هستند را نيز قانع نمي           جايي هجاب
 را به چالش مسلطمحور  تواند ديدگاه امنيت دولت كماكان مطرح است كه آيا اين چارچوب مي       

  ؟كشد
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  مشي چارچوب خط: 2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 هاي پيشگيرانهسياست
  

  مديريت بحران ناامني انساني      گيري از بحران ناامني انساني پيش
  )نحله مضيق( خشونت سياسيمثابهبه     )نحله موسع( خشونت سياسي مثابهبه 

  :ابزارها براي نمونه        :ابرازها، براي نمونه
  ذاكرهم/  ديپلماسي-         دستور كار توسعه-
  گري و مداخله طرف ثالث  ميانجي-         نهادهاي حكمراني-
  كارگيري نيروهاي امنيتي ه ب-        سازي  دولت و ملت-
   نظام حقوقي-

  بازيگران          بازيگران
     انتخابات-
  هاي مناقشه  طرف-         جامعه مدني-
  المللي اي و بين  محلي، منطقه-      المللي اي و بين   محلي، منطقه-
   حكومتي و غيرحكومتي-      تي و غيرحكومتي حكوم-

  
 هاي مديريت بحران سياست
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  محور امنيت انساني و امنيت دولت
دهنده اختلافات موجود در مـورد مفهـوم امنيـت           پس از بررسي مناظرات و مجادلات نشان      

توان اين چارچوب امنيـت   انساني و امكان سازش و تلفيق دو ديدگاه مضيق و موسع، اكنون مي  
اي كـه بتـوان ارزش و قـدرت           به گونه  د،محور مقايسه كر   انساني را با ديدگاههاي امنيتي دولت     

بحث مـا   . براي فهم بهتر ما از امنيت مورد ارزيابي قرار داد         را  ين دو مفهوم و ديدگاه      هريك از ا  
مفـاهيمي لازم   گرايي و مفهوم امنيت انساني،       محور واقع  در اين بخش آن است كه مفهوم دولت       

رسد هر دو مفهوم براي فهـم امنيـت مـورد            اگر اين چنين است، به نظر مي      . ولي ناكافي هستند  
  .ندباش مينياز 

  
  تهديدات متفاوت

اين ديدگاه زمينه پردازش چنـدين      .  بحث و استدلال امنيتي ضروري است      نوعيگرايي   واقع
سازد كه مجموعة مهمي از تهديدات عليه بقـاء دولـت و سـرزمين را مـورد                  نظريه را فراهم مي   

مرجـع   اهـداف    ،ها بر اين تصورند كه دولت و سرزمين        اين نظريه . دهد توجه و بررسي قرار مي    
از نظـر تجربـي،   . د عليه آنها نيز تهديدات نظامي خارجي هـستند   دياصلي امنيتند و مهمترين ته    

هايي چون جنوب آسيا و خاورميانه صـادق اسـت كـه تهديـدات               گرايي در مورد وضعيت    واقع
 امكـان و    نـوعي كند اين نـوع شـرايط        گرايي استدلال مي   واقع. ها وجود دارد   نظامي عليه دولت  

 بـاارزش و    ،كند ايـن نگرانـي     ايدار براي هر كشوري در جهان است و تاريخ ثابت مي          احتمال پ 
 ، همچنين حاكي از آن است كه اگرچه هدف مرجع امنيـت دولـت اسـت               ،گرايي واقع. بجاست

 متضمن حفاظت از مردم آن دولـت نيـز          ،ولي حراست از آن در برابر تهديدات نظامي خارجي        
  .باشد مي

ايـن ديـدگاه    .  ولي اسـتدلال و ديـدگاه امنيتـي كـافي نيـست            ، است گرايي لازم  اگرچه واقع 
بـه همـراه تهديـدات      ( ولي خـشونت داخلـي       ،دهد خشونت نظامي خارجي را مد نظر قرار مي       

گرايي بر تهديدات خارجي بر ضـددولت   رف واقعصتمركز . گيرد را ناديده مي) تر ديگر  گسترده
 فراتـر از    يوضـعيت .  است گذارده كشورها ناكام    در تأمين امنيت براي بسياري از مردم در درون        
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تر از تهديدات خارجي هستند كه به مشكل شكست دولـت            اين، امروزه تهديدات داخلي شايع    
 ـ به عنوان هدف عمـده واقـع      را  الملل    امنيت بين  وكنند   كمك مي   ـبر  تحليـل مـي    يگراي اگـر  . دن

ورزد، نيازمنـد آن     محور تأكيد مـي    گرايي استدلال و ديدگاه امنيتي است كه بر امنيت دولت          واقع
المللي را در    ها و صلح و ثبات بين      تري از تهديدات نسبت به بقاء دولت       است كه طيف گسترده   

  .نظر گيرد
اگرچه ايـن مفهـوم بـر       . امنيت انساني نيز بحث و ديدگاه امنيتي ضروري ولي ناكافي است          

 تأكيد -شي از مناقشه داخلي استومير منازعات نا    درصد از مرگ   95 -تهديدات نسبت به مردم   
 درصد از ميزان مـرگ و       5در حالي كه    . ورزد كند، اما از تهديدات نظامي خارجي غفلت مي        مي

هـاي كـشتار      اگـر سـلاح    ،هاي بين كشوري است    ها و منازعات در اثر جنگ      ميرها ناشي از نزاع   
طبـع، تأكيـد    بـه   . ود پيامد آن سهمگين و هولناك خواهد ب       ،كار گرفته شود  ه  جمعي در جنگي ب   

 احتمـال دارد بـيش از   ،هـاي ناكارآمـد   امنيت انساني بـر خـشونت داخلـي و فراملـي و دولـت          
. المللي را بهبود بخـشد   ثبات بين،گرايي به حكمراني بهتر كشورها بيانجامد و از اين طريق          واقع

ويج و توسـعه     اين امر به اين معنا نيست كه هدف اوليه و اصلي امنيت انساني تر              در عين حال،  
اطمينان و تضمين است كه مردم در اثر        اين   بلكه هدف، دادن     ،نفسه است  محور في  امنيت دولت 

 دچار رنـج    ،گيرند محور كه خشونت داخلي و عمل آن را ناديده مي          هايي از امنيت دولت    نسخه
  .و مشقت نخواهند شد

  
  ديدگاههاي مختلف در مورد حاكميت

، زيرا مركزيت و اهميت خـشونت داخلـي و ماهيـت قـراردادي              كند گرايي نيز كفايت نمي    واقع
گرايـان   اگرچه واقع. محور مشهود است گيرد كه در نسخة هابزي امنيت دولت حاكميت را ناديده مي 

. گزيننـد   اما از بعضي مفاد اصلي و كليدي آن دوري مي          ،دانند سنت سياسي هابزي را از آنِ خود مي       
ين استدلال استوار بود كه امنيت معطوف به حراست از دولـت از             محور هابز بر ا    اول، موضع دولت  

محـور هـابز مخـالف       دوم، موضع و ديـدگاه دولـت      . باشد تهديدات خشونت و جنگ در داخل مي      
  ديـدگاه . كننـد  هاي ناكارآمد و رهبران و حكمراناني است كه با مردمشان با خشونت رفتار مي         دولت

زي مبتني بر انعقاد قرارداد حاكم با مردم به منظور تأمين امنيت سا هابز نسبت به فرآيند مشروع دولت
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دولت داور مـشروع    / مآنان در برابر تهديدات داخلي در ازاي همكاري و اعتراف آنان به اينكه حاك             
كند اگر حاكم زندگي و حيات مردم        سوم، و مهمتر از همه، هابز استدلال مي       . كارگيري زور است  ه  ب

 ممكن است آنان در برابـر پـذيرش آن مقاومـت            ،آنان محافظت و حراست نكند    را تهديد كند يا از      
. مـردم اسـت   از  رو، حاكميت مشروط و موكول به تـأمين حفاظـت و حراسـت               از اين . )12(نمايند
كند، اين احـساس     انگاشتن ماهيت قراردادي حاكميت كه هابز از آن حمايت مي          گرايي با ناديده   واقع

  .بخشد اين ديدگاه دولت را به قيمت امنيت مردمش شيئيت ميآورد كه  را به وجود مي
 نـوعي كنند، ولي    برعكس، بسياري از طرفداران امنيت انساني، اگرچه بر آراء هابز اتكا نمي           

پذيرند كه حاكميت مشروط به تأمين حفاظت  كنند، يعني مي   نظم و ترتيب قراردادي را تأييد مي      
دارد  ه قبلاً مورد بحث و بررسي قرار گرفت بيـان مـي            ك ICISSاز جمله گزارش    . از مردم است  

كه حاكميت حق مطلق و نامشروط نيست و كشورها مسئوليت دارند از شهروندان و اتباع خود                
هاي صادره از سوي سازمان ملل ارائه و         ها و ابلاغيه   اين استدلال مرتب در بيانيه    . دنمحافظت كن 

و پاسخ دبيـر كـل      ) 2005سازمان ملل    (» عاليرتبه گزارش هيأت «جديدترين آنها   . شود اقامه مي 
نويس سند نتايج نشـست سـران جهـان در سـال              پيش ، و مهمتر از همه    »1تر آزادي گسترده «در  

  .باشد  مي)14(2005
 بيانگر آن است كـه هـر دو         ،محور و امنيت انساني    اين مقايسه بين ديدگاههاي امنيت دولت     

هـاي   هـا و شـاخه     گرايـي يكـي از نـسخه       واقع. هستندهاي مثبت و منفي      رويكرد داراي ويژگي  
محور است كه براي فهم بعضي تهديدات نسبت به كشور ولي نه همه آنها مناسب                مكتب دولت 

يابد كه امنيـت     محور هابز، در نمي    گرايي، بر خلاف ديدگاه دولت     محور واقع  كانون دولت . است
فراتر . و اينكه حاكميت مشروط است    شود   هاي ناكارآمد مربوط مي    به خشونت داخلي و دولت    

 به بهاي امنيت مـردم      ،تواند صراحتاً توضيح بدهد آيا تمركز آن بر دولت         گرايي نمي  از اين، واقع  
 امـا   ،پـردازد   امنيت انساني، از سوي ديگر، بـه ايـن مـسائل و موضـوعات مـي                ؟داخل آن است  

 ،همچنين. سازد رح و برجسته مي   گرايي مط  تواند تهديداتي را مورد توجه قرار دهد كه واقع         نمي
هاي امنيت انساني از پذيرش اين واقعيت عاجزند كه بعـضي از مواضـع               ها و شاخه   بعضي نحله 

 نتيجه بحث ايـن اسـت كـه         در مجموع، . محور داراي آثار مثبت براي امنيت انساني است        دولت

                                                                                                                   
1. Larger Freedom 
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 مـسلط  و منزلـت     رو، استحقاق موقعيـت    از اين .  ناقص است  ،گرايي مرتبط و در عين حال      واقع
 اين است كه اگر هـر دو        ،شود پرسشي كه اكنون از اين بحث و بررسي طرح مي         . فعلي را ندارد  
محور و امنيت انساني لازمند ولي كافي نيستند، آيـا فهـم امنيـت مـستلزم هـر دو                    ديدگاه دولت 
  مكتب است؟ 

  
  المللي معاصر هر دو لازمند در بافت بين

مـردم در برابـر طيـف        اي اسـت كـه بـسياري از        اصـر بـه گونـه     المللي مع  شرايط و بافت بين   
پذيرترين آنهـا كـساني هـستند كـه در شـرايطي       شايد آسيب. پذيرند اي از تهديدات آسيب  گسترده

 را  آنهـا كنند كه حكمراني ناكارآمد و ناكام است و دولت تمايل يا توانـايي حفاظـت از                  زندگي مي 
د و دولت نيز ورشكسته و ناتوان است، تـأثيرات شـديد            پذيرن اين وضعيت، كه مردم آسيب    . ندارد

 هر كـسي سـهامدار امنيـت        ،شده در جهان وابسته متقابل و جهاني     . اي و جهاني دارد    محلي، منطقه 
كننـد كـه در قبـال        ناپذيرترين مردمان در كشورهايي زندگي مي       آسيب اين جهان، در  . انساني است 

  .كنند شهروندان خود مسئولانه رفتار مي
ين امر بدان معناست كه بعضي كشورها عملكـرد قابـل قبـولي دارنـد، اگرچـه مطلـوب و               ا
توانـد در حراسـت و       همچنين، در شرايط فعلـي، كـشور، اصـولاً، مـي          . ندعيب و نقص نيست    بي

ايـن جهـان، همچنـين، دنيـايي اسـت كـه در آن سـاير                . حفاظت از مردمانش نقش داشته باشد     
 توانايي انجام وظايفي كه     -هاي غيردولتي و جامعه مدني      سازمان المللي،  نهادهاي بين  -بازيگران

  . توليد و توزيع ثروتمانندكنند را ندارند؛  هاي كارآمد و مسئول ايفا مي در حال حاضر دولت
 براي مثال، به خـاطر      .ها خود در معرض نقد و انتقادند       فراتر از اين، بسياري از اين سازمان      

برانگيـز ترتيبـات و سـازوكارهايي كـه از امنيـت             و اجراي سـئوال   گويي   فقدان نمايندگي، پاسخ  
 بـسياري از كـشورها در برابـر         ،سرانجام، اين جهـاني اسـت كـه در آن         . كند انساني حمايت مي  

اگر بافت جهان   . پذيرند هاي كشتارجمعي ساير كشورها آسيب     نيروهاي نظامي متعارف و سلاح    
توان نتيجه گرفت كه، با      پذيرند، پس مي   ر دو آسيب  ها ه  اي است كه مردم و دولت      فعلي به گونه  

بـا ايـن    . باشـد  محور و انساني مـي     توجه به اين شرايط، امنيت متضمن هر دو نوع امنيت دولت          
  .نفسه في هدف نهمحور ابزار امنيت انساني است  وجود، امنيت دولت
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محور  منيت دولت كنند، ا  كشورهايي كه مناسب و مسئولانه رفتار مي      براي  از لحاظ مفهومي،    
 ابعـاد و جوانـب مفهـومي        1خوشـبختانه لودگـارد   . امنيت انساني لازمند ولـي كـافي نيـستند        و  
نقطه آغـازين وي آن اسـت كـه هـر دو اسـتدلال و ديـدگاه                 . گزاره را استخراج كرده است     اين

 وي  )15.(»يابـد  هـاي امنيتـي حـول آنهـا سـازمان مـي            دارند كه سياست    را عرضه مي   يمفاهيم«
 »اي از امنيـت دولـت و امنيـت انـساني           مفهوم دوگانه «اي از امنيت به عنوان       سازي دوباره  ممفهو

نـوع  . شود نوع اول مربوط به دفاع از سرزمين و آزادي تعيين حكومت دلخواه مي            . دهد ارائه مي 
 رهيافـت   )16.(باشـد  دوم، امنيت انساني نيز به معناي رهـايي مـردم از خـشونت فيزيكـي مـي                

 عتـري توضـيح داد كـه در آن نـه تنهـا اهـداف مرج ـ                توان در قالب مبحث كامل     ميلودگارد را   
 آنهـا وجـود     ي بلكه تهديدات خارجي و داخلي نيز نسبت به هر دو          ،)مردم و دولت  (اند   دوگانه
رد شامل وسايل و اقـدامات      وبندي، ابزارهاي تأمين امنيت در هر م        در اين مفهوم   ،همچنين. دارد

 با اين وجود، ايـن      )17.(شود كارگيري زور و اقدامات غير نظامي مي      ه  ز ب متعدد و متنوعي اعم ا    
رو، بـراي    از ايـن  . سازي امنيت بر پايه هر دو ديدگاه نارس و انتزاعي است           ها براي مفهوم   تلاش

  . كار و تلاش بيشتري بايد انجام پذيرد،اي درآيد كننده اينكه به صورت استدلال و بحث قانع
  

   انسانيامنيتكاربردپذيري 
بـراي تعيـين    امنيـت انـساني     برخلاف انتقادات و ادعاهاي منتقدين مبني بـر اينكـه مفهـوم             

، امكان تدوين و پردازش چـارچوب       يستگذاري سودمند ن   خطوط راهنماي سياست و سياست    
شود كه آيا ايـن مفهـوم       با اين وجود، اكنون اين سئوال مطرح مي       . واجد اين ويژگي وجود دارد    

  اي دارد؟ دهد و چه ارزش و فايده مشي را ارائه مي و خطخطوط راهنما 
بار ديگر انديشمندان و دانشمندان در مورد كاربردپذيري و مطلوبيت ايـن مفهـوم اخـتلاف            

دارد كه بـه لحـاظ تجربـي و عملـي، سياسـت خـارجي بعـضي از            بيان مي  2هوبرت. نظر دارند 
 )18(.ا به پردازش اين مفهوم واداشت     پردازان ر   بعضي از دانشگاهيان و نظريه     ،كشورهاي خاص 

در . شود  به عنوان شاهد و دليل اين ديدگاه ذكر مي         1990سياست خارجي كاناداو نروژ در دهه       

                                                                                                                   
1. Lodgaard 
2. Hubert 
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 واكنش و پاسخي به رويـه موجـود بـود و همچنـان بـسياري از كـشورها را                    ،واقع، اين مفهوم  
. ه امنيت انساني تعلق دارنـد    آن دسته از كشورهايي كه به شبك       مانند ؛كند راهنمايي و هدايت مي   

 كه توسط كميسيون امنيت انساني تدوين و تأليف         2003 در سال    »امنيت انساني اكنون  «گزارش  
 كـشورها را بـه اتخـاذ        ،همچنـين . دهـد  ها و خطوط اضافي ديگري را ارائـه مـي          مشي  خط ،شد

 عمليـاتي   از ايـن منظـر، امنيـت انـساني        . كنـد  هاي امنيت انساني تشويق و ترغيب مـي        سياست
  .دگرد دهد و اجرا مي مشي درست و مناسبي را ارائه مي شود، خطوط راهنما و خط مي

كند علاقـه كـشورهاي اوليـة     دهد و ادعا مي  ارزيابي متفاوتي ارائه مي 1با اين وجود، سورك   
كننده اين مفهوم و ساير طرفداران آن، به امنيت انساني به عنوان تم سياست خـارجي رو                   مطرح

 تأثير و نفوذ انـدكي دارد و شـبكه امنيـت            انساني فراتر از اين، كميسيون امنيت       .اهش است به ك 
 كه هيچكدام از آنان بازيگر مهمي در سياست جهاني          )19.( كشور عضو دارد   13 نيز تنها    انساني
  .نيستند

ر         در مـورد مطلوبيـت امنيـت بـشر بـراي            4 و هانـسون   3، تـاو  2چندين مطالعه مـوردي كـه كـ
دهد سياستمداران در اين موردها وقتي بحران امنيت انساني          اند، نشان مي   ران انجام داده  گذا سياست

اشان تلقي كردند، دستور كار محدود و مـضيق     به عنوان تهديد عليه منافع ملي     را  در كشور ديگري    
 ،2003براي مثال، مداخله استراليا در جزاير سـليمان در سـال            . )20(امنيت انساني را اتخاذ نمودند    

گذاران استراليايي تصور كردند خشونت در آنجا به نقطه بحراني           زماني صورت گرفت كه سياست    
 اشـاره   انساني گرچه به مفهوم امنيت      5دولت هوارد . كند  منافع امنيت ملي آن را تهديد مي       ورسيده  
مداخلـة  به عنوان اسـاس     را  دوستانه و ساير دستور كارهاي آن         ولي بسياري از قوانين انسان     ،نكرد

  .كار برده خود به منظور تأمين امنيت بيشتر براي استراليا ب
سازد اگرچه نيات ايـن كـشور        مطالعه موردي ديگر در زمينه حمله آمريكا به عراق، آشكار مي          

 اين كشور بـه هـرج ومـرج كـشيده شـد،             ،از تهاجم همواره مبهم بود، اما وقتي كه پس از تهاجم          
بـر ايـن    .  را به عنوان توجيه جنگ در عراق مطرح ساخت         انسانيت  ايالات متحده دستور كار امني    

                                                                                                                   
1. Suhrke 
2. Kerr  
3. Tow 
4. Hanson 
5. Haward 
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هـاي    از نـاامني   آناساس، آمريكا استدلال كرد كه هدف اين كشور از حمله به عراق نجات مـردم                
تـلاش و اقـدام انـدكي    در عمل  آمريكا  ،با اين وجود  . انساني بود كه صدام حسين ايجاد كرده بود       

 -  از طريق اعمال و اتخاذ تدابير و مقررات انتظامي و دادگستري           براي برقراري مجدد نظم و قانون     
اين امر بيانگر   . هاي عمده و اصلي دستوركارهاي سياسي مكتب مضيق صورت داد          عناصر و مؤلفه  

گذاران آمريكـا تـصور كردنـد بحـران امنيـت انـساني در عـراق منـافع                   آن است كه وقتي سياست    
  .كار بردنده  را در حرف و شعار و نه در عمل بانسانييت برد، امن محور آنان را تحليل مي دولت

 انـساني، مفهـومي    در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، امنيـت           ،ورزان از منظر سياست  
همانطور كه قبلاً ذكر شد، نـسخه محـدود معمـولاً بـه عنـوان               . گر است  كاملاً ويرانگر و توطئه   

هاي غربـي    اشده از استعمار و تحميل ارزش     تلاشي براي مداخله در امور داخلي كشورهاي ره       
 پاسـيفيك   -در منطقـه آسـيا    . شـود  و معاني متغير و متحول در مورد حاكميت بر آنان تصور مي           

 در چارچوب مفاهيم و دستور كار توسعه و تهديدات غيـر            ،مكتب موسع  نظر چندين كشور از  
چـون ايـدز و سـارس       هـايي    تر مانند تخريب محـيط زيـست و بيمـاري          نظامي فراملي گسترده  

با اين وجود، حمايت اندكي از تأكيد مكتب مضيق بر خشونت در            . كنند پشتيباني و حمايت مي   
 در منطقـه  ،، در سـطح غيردولتـي  در عـين حـال  . عمل آمده استه درون كشور و حقوق بشر ب  

  . پاسيفيك، دفاع و حمايت رو به رشدي از تمركز نحله مضيق بر خشونت وجود دارد-آسيا
منـد بـراي     كننـده و قاعـده      ابزار ديپلماتيك تنظـيم    انساني، نوعي جام، چارچوب امنيت    سران

هاي   گزاره ،پيوند بين منازعه و توسعه انساني     نقطه  . باشد كارورزان و كارگزاران سازمان ملل مي     
 بـراي نمونـه، گـزارش توسـعه انـساني           .هاي سازمان ملل است    محوري در بسياري از سياست    

 به گزارش هيـأت     »تر ر آزادي جامع و كامل    د«ر كل سازمان ملل تحت عنوان       و پاسخ دبي   2005
 از جمله نتايج مثبت ايـن  ،2005نويس سند نتايج نشست رهبران جهان در سال       عاليرتبه و پيش  

سـازمان ملـل و     از سـوي     است كه    1990كاهش خشونت از اواسط دهه      گذاري براي    مشي خط
  .شده است به طور مشروح توضيح داده هاي صلح المللي در جنبش فعالان بين
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  گيري جهينت
 انـساني انداز آينده مفهوم امنيت  شود در رابطه با دورنما و چشم      آخرين سئوالي كه طرح مي    

استدلال و احتجاج در اين فصل آن است كه         . گذاري است  در مطالعات امنيتي و جامعه سياست     
محور امنيـت، لازم ولـي     دولتمسلطعنوان ديدگاه گرايي، به  دادن اينكه واقع   اين مفهوم با نشان   

. كند سلط از امنيت باشد، به شناخت بهتر از امنيت كمك مي          مكافي نيست و نبايد نظريه و فهم        
گرايـي را ملـزم و متعهـد         دهد، واقـع    امنيت انساني مردم را به عنوان هدف مرجع قرار مي          چون
مين امنيت مردم نيست پس چرا بايـد هـدف          سازد توضيح دهد كه اگر دولت ابزاري براي تأ         مي

 ،محـور تـأمين امنيـت مـردم باشـد           جز اينكه هـدف نهـايي امنيـت دولـت          ؟مرجع امنيت باشد  
محـور قابـل ترديـد و زيـر          موضوعيت دولت و به تبع آن ديدگاهها و احتجاجات امنيت دولت          

سازد   و برجسته مي، اين نكته را مطرحانساني، در عملبدين ترتيب، مفهوم امنيت . سئوال است
  .ها در مورد امنيت قرار دارند  در كانون نظريه،كه رابطه بين مردم و دولت و نقش حاكميت

 به بالنـدگي خـود در محافـل و مراكـز            انساني مفهوم امنيت    ،اين بدان معناست كه در آينده     
رابطـه  ح  ودر ايـن سـط    . هاي درسي و آموزشي ادامه خواهد داد       علمي و دانشگاهي و در برنامه     

اگر اين امـر  . بين دولت، مردم و حاكميت به صورت بحث و مجادله قوي وجود خواهد داشت        
 آينده اين مفهوم تـضمين و       ،كماكان بخش و جزئي از برنامه كار دانشگاهي و دانشجويان باشد          

 بـراي   . صـورت پـذيرد    انسانيهاي قابل توجهي بايد در زمينه امنيت         پژوهش. تأمين شده است  
اي بين امنيت، حكمراني و توسعه و راجع به پيوندها و            رشته جانبه ميان  اساس رابطه سه  مثال، بر   

آزمون نهايي  «دارد    بيان مي  1همانگونه كه توماس  . انسانيهاي مختلف امنيت     ارتباطات بين نحله  
ورزان تـا    گـذاران و انديـشه     مطلوبيت و كاربردپذيري اين مفهوم در اين نهفته است كه سياست          

 )21(».دو جريان فكـري و نظـري بيابنـد         هايي را بين اين    توانند به هم پيوستگي    اي مي  ازهچه اند 
ديگـر   انـساني، ها و اطلاعـات در زمينـه امنيـت      استمرار و توسعه كمي و كيفي پايگاههاي داده       

 توسـط انتـشارات     انسانيحفظ و تقويت چاپ منظم گزارش امنيت        . حوزه پژوهشي مهم است   

                                                                                                                   
1. Thomas 
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كتاب درسي بايد تـدوين     زيادي  تعداد  همچنين،  . يز ضروري و حياتي است    دانشگاه آكسفورد ن  
  .و تأليف شود كه منابع مورد نياز اساتيد و دانشجويان را فراهم سازد

كنيم  رغم اين توافق كه ما در جهان وابسته متقابل زندگي مي          به  رحال، در سطح عملي،      ه به
ما آينـده ايـن مفهـوم چنـدان مطبـوع و گلگـون              ، ا اند انسانيها انسان سهامدار امنيت     دكه ميليار 
در وحله اول، ايالات متحده به عنوان بازيگر عمده و اصلي در سياست جهان، سـرگرم                . نيست

رهبري آمريكا تحت راهنمـايي دولـت جـوج بـوش در الهـام و القـاء                 . مبارزه با تروريزم است   
 بـه امنيـت ديگـران نيـز اهميـت      اعتماد در بسياري از مناطق جهان مبني بر اينكه ايالات متحده        

رهبـري آمريكـا در     .  عاجز مانـده اسـت     ،دهد و اينكه امنيت واقعاً به هم بستگي متقابل دارد          مي
 در داخل يا خـارج برنيامـده و بـه           انسانيحال تدوين و تنظيم معيارهاي مناسب و مؤثر امنيت          

  .كند  استدلال و احتجاج ميآناي در مورد دستور كار  طور ناشايسته
 همچنان در برابر تحولاتي   ، عاملان اصلي ايجاد ناامني انساني     ،در كشورهاي در حال توسعه    

مـدت حفـظ     چون منافع كوتاه  . د مقاومت خواهند كر   ، را بهبود و ارتقاء بخشد     انسانيكه امنيت   
خـواهي بايـد از سركـشان و          فرجام ،قدرت اقتصادي و سياسي بسيار اغواكننده و فريبنده است        

مدت براي بقاء نخبگـان حـاكم كـشنده و مهلـك             ز طريق اين استدلال كه منافع كوتاه      متمردان ا 
ها و اطلاعات قـوي اسـتفاده         و داده  انساني از چارچوب امنيت     بايدديپلماسي  . است، ادامه يابد  

مـشي اوليـه و    ، بايد خـط لاقي كه به نفع آنان است     و وجدان اخ   انسانيكند تا نشان دهد امنيت      
  .اصلي باشد

 انـساني كننده خود در حوزه امنيت       ابراين، بستگي به سازمان ملل دارد كه به نقش رهبري         بن
هاي حفظ   غم ضرورت و فوريت اصلاح سازمان ملل، اين نهاد، از طريق عمليات           ر به. ادامه دهد 

دهـد   آمار نشان مي  .  نقش كليدي در كاهش تعداد و وسعت خشونت داخلي داشته است           ،صلح
ومير مـرتبط بـا جنـگ و         گيري در تعداد و دامنه مرگ       كاهش جهاني چشم   1990از اواسط دهه    

 يكـي از علـل و عوامـل مهـم كـاهش             ،همچنـين . جدال ناشي از مناقشه داخلي رخ داده است       
اي چون اتحاديـه آفريقـا، بـا وجـود مـشكلات             هاي منطقه  مناقشه، نقش مستمر و مؤثر سازمان     

  .فراوان است



 625ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امنيت انساني 

اي جامعه مدني نيـز همچنـان بـازيگران مهمـي در كـاهش        هاي غيردولتي و گروهه    سازمان
هـايي كـه بـه       سرانجام، دولت . گويي بيشتر و بهتري دارند      نياز به پاسخ   هرچند ؛خشونت هستند 

 به نقش اساسي خود در كاهش خشونت و بهبود و ارتقاء ،كنند صورت مناسب و مؤثر رفتار مي
  .امنيت انساني ادامه خواهند داد

 آن است كـه مـردم       انساني،ساختن مفهوم امنيت      براي ادامه طرح و برجسته     مهمترين انگيزه 
كننـد، خواهـان امنيـت در حـد طبيعـي            عادي كه در وسط معركه خشونت سياسي زندگي مـي         

 انجـام داد و در      2004هاي افكار عمومي كـه بنيـاد آسـيا در سـال              بر اساس نظرسنجي  . هستند
دوسـوم مـردم افغانـستان بـر ايـن باورنـد كـه               گروه رند به چـاپ رسـيد،         2005گزارش سال   

 درصد از مردم نيز بزرگتـرين مـشكل امنيـت را            37تعداد  . بزرگترين مشكل كشور امنيت است    
 درصد از آنان بعد از خشونت، فقر، اقتصاد و شغل را به عنوان بزرگترين               29 .دانند ميخشونت  

پرورش، برق، راه و مـسكن      و موضوعات ديگر چون آموزش   . دانند و مهمترين مشكل كشور مي    
 درصد از مردم اين موضوعات را به عنوان مـسائل و            9 تا   6بين  (از اهميت كمتري برخوردارند     
هـايي كـه در      اي از نظرسـنجي    هاي مجموعـه    نتايج و يافته   )22().مشكلات امنيتي قلمداد كردند   

ت نگرانـي اصـلي   امني ـ«كند كـه    بيش از اين تأييد و تصديق مي، در عراق انجام شد 2004سال  
  )23(.»شهروندان عراقي باقيمانده است

كنند و فقيـر نيـز هـستند،         ساير تحقيقات در مورد مردمي كه در وضعيت خشونت زندگي مي          
مـردم  . بودن از خـشونت اسـت      دهد مهمترين و شديدترين آرزوي آنان در امان و امنيت          نشان مي 

رها و ساير بازيگران بـه دلايـل اخلاقـي و           كشو. خواهند عادي در هر كجاي دنيا امنيت انساني مي       
  .هستند مسئول تأمين امنيت انساني براي مردم ،براي خير مشترك همه ما
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  قابل توجه متقاضيان محترم اشتراك فصلنامه
 تواننـد مبلـغ حـق    كليه افراد و مؤسساتي كه خواهان اشتراك فصلنامه مطالعات راهبردي هستند، مي         

بـه نـام آقايـان      ) 175كـد   (آبـاد    بهجت بانك تجارت شعبه     42738654اشتراك را به حساب جاري      
 بانك تجارت دايره ارزي باجـه وزارت نفـت          387/16356و با حساب ارزي شماره       قدرتي و تابان  

بنام پژوهشكده مطالعات راهبردي واريز و اصل فيش بانكي را همراه با فـرم اشـتراك بـه                  1635كد  
  :ارسال نمايند لازم به ذكر است كه) 14155 – 5189تهران، صندوق پستي (صلنامه نشاني ف

  .در صورت امكان اصل فيش بانكي را ارسال داشته و كپي آن را نزد خود نگاه داريد. 1
  .در صورت تأخير در ارسال فصلنامه مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهيد. 2
در صورت تغيير آدرس پستي، آدرس جديد را به صـورت كتبـي يـا تلفنـي بـه امـور مـشتركان              . 3

  .فصلنامه اطلاع دهيد
  ). براي چهار شماره000/80(باشد   ريال مي000/20قيمت فصلنامه مبلغ . 4
  
   دلار70معادل : خاورميانه.        دلار80معادل :  اروپا.   دلار90معادل : آمريكا و كانادا.        ريال 000/80 داخل كشور .  
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